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- گپ: گراش باید یک موزه داشته باشد
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نیم پرونده آب

درک قدرت از هـیاتِ هیـات
محمدخواجهپور

هیاتهایمذهبیپدیدهیمهمیهستندکهبایدازدیدگاههایمختلفبررسیشانکرد.علمنشانهشناسی
سیاسیوتحلیلگفتمانکمکمیکنداهمیتونقشاینهیاتهارادرساختارقدرتدرککنیم.

شخص × خبر 
دکترمیرزاخلیلبهمنی،مهاجرالیاللهحاجحسنخواجهپور،وحجتالاسلامسعیدزینالدین.اینسه

نفرچهرههایبرگزیدههیاتتحریریهدراینماههایاخیربودهاند.

عکس × خبر 
اینعکسهاخودخبرند:بارشباران،جمعدوستاندرغرفهگراشدرنمایشگاهمطبوعاتتهران،و

کتابشعرمریمانصاری.

پیاز تحلیل
مسعودغفوری

روشهاواهدافتحلیلمتنرامیتواندرسهقدممعرفیکرد:قدماول،سنتیوتوصیفیاست؛قدمدوم،
زبانشناسانهوتحلیلگفتمانیودرنتیجهتفسیریاست؛وقدمسوم،تحلیلمنتقدانهگفتمانیوتوضیحیاست.

بانوان نیک اندیش گراش، گرد هم آیید!
فاطمهیوسفی

انجمنبانواننیکاندیشگراشیکیازجاهاییاستکهبهاستعدادوهنربانوانگراشیبهامیدهدو
محیطیفراهممیکندکهدرکنارشکوفاییایناستعدادها،درآمدیهمبرایبانوانکسبشود.

قصه  چاه آب گراش
قنبراسدی

میلدارمقصهیزمانیکهاولینمتهیاکلنگچاهآبیاريشهرمگراش
زیرکوهسیاهبهزمینفرورفتیازدهشدرابرایتانبنویسم...

داده نما: باران و گرما در یک نگاه
محمودآذرآیین

بارانچقدربهماسرمیزند؟ابرهاچهزمانهاییباما
خوشخلقتربودهاند؟دریکنگاهببینیم.

یونس
حوریهرحمانیان

مردباخودنجواکرد:یونسسمتصخرههاشنانکنپسر!هیچچیزآنجانیست.

صداها
راحلهبهادر

نقدنوشتهایبرداستانک»یونس«ازحوریهرحمانیان

پس خوانی سپیدی ها
محمدخواجهپور

نگاهیبهشعرپیادهرویمبتذلازسعیدتوکلی

گفتگوباناصرکرمی،اقلیمشناسواستاددانشگاهبرگننروژ
خاستگاه ریزگرد و گریزگاه آن

محمدامیننوبهار
ریزگردهاییکهخوزستانراخفهکرده،ازکجامیآیند؟آیابهاینفکرشدهکهماهمممکناستبهاینبلادچارشویم؟

گفتگوبامصیبامیری،مدیرکلمیراثفرهنگیفارس
گراش باید یک موزه داشته باشد

احمدرضاخودکامه-حمیدبهرامی
نگاهمدیرکلبهمجموعهمیراثفرهنگیوتاریخیگراشخوشبینانهوستایشگرانهاست.اوبهشهرهایجنوبفارسدیدیمنطقهایداردوفرهنگوتاریخآنهارادریکبسترمشترکمیبیند.

پیاده روی مبتذل
سعیدتوکلی

اگرمنآنآدمآنطرفخیابانباشدچه؟/اگرمنراباانگشتنشاندهد/بگویدتنآنکه
کنارتایستادهجانمیدهدبرایقسم

اولین اشتباهم اولین پک بود
راحلهبهادر

متاسفانهدربارهاعتیادبسیاردیدهوشنیدهایم.ولیچهمیشودوقتییکزنمعتادمیشود؟

مدیریت آب، هنر فراموش شده
حامدعبداللهی

کمآبیخصوصیتمنطقهیماست.گذشتگاناینمسالهراباهنرمندی
مدیریتمیکردند.چهشدهکهمااینهنررافراموشکردهایم؟

گراش نیازمند سازمان های مردم نهاد است
عزیزنوبهار

تاکیدبرضرورتتشکیلسازمانهایمردمنهادوآشناساختنهموطنانباکلیهیویژگیهایآنهایک
امرواجباست.

ناباروری درمان پذیر است
مهدیمحسنزاده

باپیشرفتهایصورتگرفتهدرعلومتولیدمثلودرمانهایناباروری،درصدزیادیازمشکلات
نابارویقابلدرماناند.ششروشدرماندراینمقالهمعرفیشدهاست.
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صاحب امتیاز:
محمد خواجه پور

مدیر مسئول:
محمد خواجه پور

شورای سیاست گذاری:
محمدصادق رحمانیان،

محمد خواجه پور،
مسعود غفوری،

محمدعلی شامحمدی

سردبیر:
مسعود غفوری

مدیر تحریریه:
محمدامین نوبهار

صفحه آرایی:
موسسه فرهنگی هنری 

هفت برکه

چاپ: کوثر لارستان

نشانی:
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مجله فرهنگی اجتماعی هیمه
محصول موسسه هفت برکه گراش
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َـــر بــه خـــــــانــ ْـــتـ ِــس از خـاک

سـرمـقـا لـه
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َـــر بــه خـــــــانــ ْـــتـ ِــس ـهاز خـاک
گفتیــم چــرا هیمــه؟ صــادق گفــت هیمــه بــرای ســوزاندن اســت؛ اینهــا هــم بایــد بســوزند تــا گرم مــان کننــد. گفتیــم خودمــان 

نســوزیم یــک وقــت! 
از طنــز روزگار، گرماگــرم تیرمــاه ۱۳86 بــود )هشــت ســال گذشــت؟( کــه اولیــن بــارِ هیمــه را بــه در خانه هــا رســاندیم. »هفتــاد و 
ســه شــمع بــرای احمدخــان ]اقتــداری[« روشــن کردیــم، آن هــم در قالــب یــک »ویژه نامــه فرهنــگ و زبــان« لای نشــریه ی صحبت 
نــو. تــا فروردیــن 88، هفــت شــماره هیمــه را بــرای بزرگ داشــت بزرگانــی از تمــام منطقــه منتشــر کردیــم: دکتــر احمــد اقتــداری 
گراشــی، اســتاد احمــد حبیبــی بســتکی، اســتاد اســدالله نــوروزی دهکویــه ای، دکتــر محمدباقــر وثوقــی لاری، کرامــت الله تقــوی 

جویمــی، شــیخ علی اصغــر رحمانــی، و محمدرفیــع ضیایــی اوزی.
ــود و هیچ وقــت هــم از بیــن  ــه ادبیــات کامــا واضــح ب ــگاری می کردیــم ب ــه مــا شــد. عاقــه ی اکثــر مــا کــه روزنامه ن هیمــه خان
نرفــت. همیــن گــروه اســت کــه هنــوز هــر هفتــه جلســات انجمــن شــاعران و نویســندگان را برگــزار و نشــریه »الــف« را منتشــر 
می کنــد. موسســان هفــت برکــه هــم هــر کــدام از راه ادبیــات وارد دنیاهــای دیگــر رســانه و هنــر شــده ایم، و هنــوز هــم از همیــن 
دریچــه بــه دنیــا نــگاه می کنیــم. پــس هیمــه را پــر کردیــم از شــعر و داســتان و نقــد و معرفــی کتــاب. امــا بــه ایــن جلوه هــای 
آشــکار ادبیــات محــدود نماندیــم، چــون مطالعــه ادبیــات را جــدا از مطالعــه فرهنــگ و زبــان و اجتمــاع نمی دانســتیم. و همیــن شــد 
خــطِ مشــیِ مــا. تــازه گــرم کــرده بودیــم کــه مجبــور شــدیم صحبــت نــو را تعطیــل کنیــم و هیمــه هــم در کنــارش خاکســتر شــد.
امــا حــالا خانــه را نونــوار کرده ایــم. بــرای هیمــه مجــوز مســتقل گرفتیــم و بــا کمــک جوان ترهــا دســتی بــه ســر و رویــش کشــیدیم، 
بــه ایــن امیــد و هــدف کــه دوســتان را دوبــاره جمــع کنیــم و همراهانــی نــو جــذب کنیــم. صاحبخانــه امــا همچنــان شــمایید، و 

مــرام همــان مــرام قبــل.
ــم. اینجــا  ــار هــم بنشــینیم و گفتگــو کنی ــد ســاعتی در کن ــور و مشــتاقی اســت کــه دوســت دارن ــرای هم نشــینان صب هیمــه ب
قــرار اســت از دریچــه علــم بــه دنیای مــان نــگاه کنیــم، بــه اجتمــاع و فرهنــگ و هــر چــه بــه آن مربــوط اســت. دور از تعصــب و 

ــیم.  ــت باش ــر دوس ــا همدیگ ــان ب ــر اختاف هایم ــه خاط ــی، ب خشک اندیش
کنار هم گرم بمانیم.    

سـرمـقـا لـه

مسعودغفوری
سردبیر

۵سال اول ● شماره اول ● آذر ۱۳۹۴
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مهاجــر الــی الله. قربانــی منــا. جان باختــه ی 
جمــرات. بــا ایــن القــاب و آن پیشــوند 
ــور  ــام حســن خواجه پ ــه ن ــود ک ــاج« ب »ح
در گــوش مــردم گــراش طنیــن انداخــت؛ و 
ــه ی  ــرای بدرق ــه ب ــری ک ــت بی نظی جمعی
پیکــر حــاج حســن آمــده بــود، بــه همیــن 
ــود  ــازل شــده ب ــر او ن رحمــت الهــی کــه ب

ــت. ــل می جس توس
ــم،  ــاج محمدکری ــد ح ــن فرزن ــاج حس ح
بــود.  شــیراز  ســاکن  و  گــراش  متولــد 
و  خــوش رو  ســاله،   ۳۴ جوانــی  او 
کوچــک  دختــر  دو  بــود.  خوش مشــرب 
بــه  او  از  دیانــا  و  پریســا  نام هــای  بــه 
از  کاروانــی  بــا  اســت.  مانــده  یــادگار 
شــیراز بــه ســفر حــج رفتــه بــود، نکتــه ای 
ــی از  ــش آه ــادآوری اش، نزدیکان ــا ی ــه ب ک
ــا  ــر او ب ــه اگ ــند، ک ــرت می کش ــر حس س

کاروان هــای گــراش رفتــه بــود ...
فاجعــه ی منــا جــان 6۴6 نفــر از هم وطنــان 
ــران  ــهرهای ای ــتر ش ــت و بیش ــا را گرف م
را عــزادار کــرد. گــراش هــم از همــان 
در  را  فرزنــدان اش  از  یکــی  فاجعــه  روز 
ــا  ــن ت ــاج حس ــد. ح ــن دی ــت مفقودی لیس
چهــار روز بعــد از حادثــه نیــز همــه را 
ــا روز 6  ــا نهایت ــت، ت ــه داش ــق نگ در تعلی
ــگان راه  ــه لیســت جان باخت ــام اش ب مهــر ن
ــه  ــد ب ــم بای ــوز ه ــا چشــم ها هن ــت. ام یاف
ــم  ــد و مراس ــه می ش ــت او دوخت راه برگش
ــاد.  ــب می افت ــار عق ــد ب ــد چن ــش بای ختم
یــک هفتــه بعــد، پیکــرش بــه گــراش 
رســید و صبــح سه شــنبه ۱۴ مهرمــاه، روی 
ــتان  ــوی بوس ــک و آه از جل ــای اش موج ه
ــا در  ــد ت ــل ش ــهدا حم ــزار ش ــا گل ــه ت لال
کنــار شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس 

ــد. ــدی برس ــش اب ــه آرام ب

ــود  ــزی ب ــن چی ــن اولی ــد.« ای ــنِگالیزه ش »سِ
ــر بهمنــی  ــاری دکت کــه بعــد از شــنیدن برکن
ــراش  ــکی گ ــوم پزش ــکده عل ــت دانش از ریاس
در حیــن ماموریــت او در تهــران بــه ذهــن 
تــازه  خبــر  ایــن  انعکاس هــای  می رســید. 
فروکــش کــرده بــود کــه نامــزد شــدن دکتــر در 
انتخابــات مجلــس دهــم، نــام او را دوبــاره ســر 

انداخــت. زبان هــا 
دکتــر بهمنــی در آخرین روز کاری ســال ۱۳۹۳ 
ــر  ــا زی ــه ریاســت دانشــکده منصــوب شــد ت ب
ــانه  ــکده ش ــن دانش ــده ی ای ــای زمین مان کاره
ــر  ــرای ه ــاه ب ــش م ــر از ش ــا او کمت ــد. ام بزن
تغییراتــی کــه در ذهــن داشــت فرصت داشــت، 
ــاری اش را  ــم برکن ــهریور ۹۴ حک ــون ۱۱ ش چ
بــه صــورت تلفنــی بــه او ابــاغ کردنــد. دکتــر 
ایمانیــه، رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز 
و قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، در ایــن روز دکتــر 
بهمنــی را عــزل، و دکتــر جعفــر حســن زاده را 
بــه سرپرســتی دانشــکده منصــوب کــرد. حــرف 
ــادی در خصــوص ایــن عــزل  و حدیث هــای زی
بــه راه افتــاد که بیشــتر حــول و حــوش مدیران 
ــی  ــد. خــود بهمن ــی می چرخی زیردســت بهمن
عقیــده داشــت کــه عــده ای نمی خواســتند یــا 
ــا نظــم و ســرعت  نمی توانســتند خودشــان را ب

او هماهنــگ کننــد، و بــه همیــن دلیــل ... 
ــای  ــرای ابق ــف ب ــای مختل ــای گروه ه تاش ه
بهمنــی و یــا انتصــاب او بــه قائم مقامــی رییــس 
ــا 2۰ شــهریور  ــی نرســید، ت ــه جای دانشــکده ب
بــا دو حکــم جدیــد، تغییــرات در دانشــکده بــه 
ــم  ــی، قائ ــد عبدالله ــر احم ــد: دکت ــان برس پای
ــز  ــس مرک ــی ریی ــر بهمن ــد، و دکت ــام ش مق
تحقیقــات دانشــکده. امــا آیــا دکتــر بهمنــی در 
ایــن ســمت بــه ثبــات می رســد؟ نامــزدی او در 
انتخابــات مجلــس جــواب قابــل تاملــی اســت.

حجت الاســام ســعید زین الدیــن روحانــی 
ــود کــه در بیــش از چهــار  جــوان و چابکــی ب
ســال ریاســتش بــر اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
شهرســتان گــراش، ایــن اداره را از خاموشــی در 
آورد و بــه طــرق مختلــف خبرســاز کــرد. البتــه 
او در ایــن راه منتقــدان زیــادی هــم بــرای خود 

تراشید.
زین الدیــن کــه اوایــل آذر ۱۳۹۴ صندلــی 
ــرد،  ــذار ک ــد واگ ــدالله معی ــه اس ــت را ب ریاس
ــه رخ  ــرای ب ــام ب ــداد و ارق ــی اع ــه کل همیش
ــتین  ــش در آس ــره ی فعالیت های ــیدن دای کش
داشــت. او در جلســه تودیعــش، این گونــه 
»مجمــوع  کــرد:  گــزارش  را  عمل کــردش 
درآمــد اوقــاف در ســال نــود، ســی  و دو 
میلیــون تومــان بــوده اســت و ایــن درآمــد در 
حــال حاضــر، تــا پایــان شــش مــاه ســال ۹۴، 
بــه میــزان ششــصد  و هفتــاد میلیــون تومــان 
رســیده اســت. احیــای موقوفه هــا چهــل 
هکتــار بــوده و امــروز بــه 2۴۴۰ هکتــار تبدیــل 
شــده؛ و تعــداد ســیصد  و هفتــاد و یــک موقوفه 

ــت.« ــده اس ــنددار ش س
ــن در  ــور زین الدی ــدی از حض ــوز چن ــا هن ام
ــود کــه  ــاف نگذشــته ب اداره بی ســروصدای اوق
صــدای اعتراض هــا بلنــد شــد و نامه هــای 
ــد.  ــال ش ــا ارس ــا و آنج ــه اینج ــکایت آمیز ب ش
ــب  ــیوه هایی عجی ــد او ش ــدان می گفتن منتق
ــذاری  ــب و واگ ــرای تصاح ــرزی را ب ــبِ م و ل
می کنــد.  اتخــاذ  موقوفه هــا  فــروش  و 
زین الدیــن امــا همیشــه جوابــش حاضــر 
ــه  ــالا ب ــا ح ــن ت ــکایتی از م ــچ ش ــود: هی ب
ــال،  ــر ح ــه ه ــد. ب ــیده و نمی رس ــی نرس جای
ــت  ــی از گــراش گرف ــه جالب ــن کارنام زین الدی
ــه اداره کل اوقــاف فــارس رفتــه  و حــالا کــه ب
اســت، ظاهــرا قصــد دارد از ایــن تجربه هــا 

ــود. ــل ش ــد و وکی ــتفاده کن اس

شـخـص ×  خـبـر

حجت الاسلام سعید زین الدینحاج حسن خواجه پوردکتر میرزاخلیل بهمنی
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غرفه گراش در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات
عکس از محمدامین نوبهار

بالاخــره بــاران پاییزه، در نیمــه ی آبان 
بــه گــراش رســید. بــاران بــرای مــا جنوبی ها 

برابــر اســت بــا شــادی و انرژی مضاعــف. حتی 
اگــر جایــی بــه خانه هایمــان آســیب بزنــد هم 
تــهِ دلمــان از این هدیه آســمانی خوشــحالیم.

خوشــبختانه بــاران پاییــز امســال، بــه قــدری 
بــود کــه برکه هــا و دریاچه هــا و ســدها 
ــی  ــن یعن ــد و ای ــا کن ــی احی ــرای مدت را ب
نفــس  می تواننــد  مدتــی  بــرای  چاه هــا 
ــود  ــل نمی ش ــن دلی ــا ای ــند. ام ــت بکش راح
کــه فکــر کنیــم، مشــکل کم آبــی حــل شــده. 
ــای  ــفره  ه ــه از س ــت بی روی ــی و برداش بی آب
زیرزمینــی آب، همچنــان یکــی از مهم ترین و 
پرمخاطره تریــن مســائلی اســت کــه شــهر مــا 

ــت. ــرو اس ــا آن روب ب

ــا احتیــاط حمــل شــود«، اولیــن  »ب
کتــاب شــعری اســت کــه از مریــم انصاری، 

شــاعر گراشــی، منتشــر شــده اســت.
ــعرهایی  ــان ش ــزل از می ــار غ ــت  و چه بیس
کــه مریــم انصــاری ســروده اســت در کتــاب 
ــده  ــاپ ش ــود« چ ــل ش ــاط حم ــا احتی »ب
اســت. غزل هــای مریــم انصــاری آذرمــاه در 
انتشــاراتی فصــل پنجــم، از انتشــاراتی های 

تخصصــی شــعر در ایــران، چــاپ شــد. 
انصــاری دربــاره عاقه منــدی اش بــه دنیــای 
»شــانزده،  می گویــد:  شــعر  و  ادبیــات 
هفده ســاله کــه بــودم بــا بچه هــای انجمــن 
شــاعران و نویســندگان گــراش آشــنا شــدم. 
همــان موقع هــا بــود کــه فهمیــدم دوســت 

دارم شــعر بگویــم.«

از  بیشــتر  مطبوعــات  نمایشــگاه 
این کــه محیطــی بــرای نمایــش آثــار 
ــرای  ــت  ب ــی اس ــد، زمان ــده باش ــر ش منتش
دیــد و بازدیدهــای اهالــی رســانه. در بیســت 
و یکمیــن نمایشــگاه مطبوعــات ایــران کــه در 
هفتــه ســوم آبان مــاه در محــل مصلــی بــزرگ 
تهــران  برپــا شــد، موسســه فرهنگــی هنــری 
هفت برکــه بــا نشــریات »گــراش«، »هیمــه«، 
»الــف« و ســایت خبــری هفت برکــه حضــور 
داشــت. چهره هــای فرهنگــی و سیاســی 
ــد.  ــد کردن ــراش« بازدی ــه »گ ــادی از غرف زی
ــارس  ــتان ف ــه از اس ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
تنهــا ســه نشــریه در ایــن نمایشــگاه حضــور 

ــتند. داش

عـکـس  ×  خـبـر

بارش باران پاییزه- عکس از عبدالرضا راستگو

کتاب شعر »با احتیاط حمل شود«
عکس از حامد عبداللهی



مجله فرهنگی اجتماعی هیمه۸

موسسه فرهنگی هنری هفت برکه

موسسه فرهنگی هنری هفت برکه



۹سال اول ● شماره اول ● دی ۱۳۹۴

فــکر
محمدخواجهپور مقاله درکقدرتازهیاتِهیات

مسعودغفوری مقاله پیازتحلیل



مجله فرهنگی اجتماعی هیمه1۰

درک قدرت از
هـیاتِ هیـات

هیات، هویت و قدرت
کارکردهــای  کنــار  در  هیات هــا 
هماننــد  خــود،  آیینــی  و  دینــی 
در  اجتماعــی  نهادهــای  دیگــر 
ســاختار جامعــه و توزیــع قــدرت 
ســابقه ی  می کننــد.  نقش آفرینــی 
ــا  ــن هیات ه ــاله ی ای ــل هزارس حداق
ــی از  ــه بخش ــت ک ــده اس ــث ش باع
کارکردهــای اجتماعــی آنــان چنان در 
بافــت مذهــب تنیــده شــود کــه جــدا 
و مشــخص کــردن ایــن دو از یکدیگــر 

ــد.  ــر برس ــه نظ ــن ب ــا ناممک تقریب
یکــی از معروف تریــن مــوارد تاریخــی 
کــه می توانــد ایــن تفکیــک و در 
را  درهم تنیدگــی  حــال،  همــان 
نشــان دهــد، نقلــی از شــهید مطهری 
حســینی«،  »حماســه  کتــاب  در 
اســت؛   ۱8۵ صفحــه  اول،  جلــد 
او می نویســد: زمانــی  جایــی کــه 
بروجــردی  آیت الله العظمــی  کــه 
شــبیه ها  برخــی  بــا  مخالفــت  در 
ــا  ــد، آن ه ــر می ده ــات تذک ــه هی ب
ــام  ــا در تم ــا م ــد: »آق ــخ می دهن پاس
ــن  ــتیم، الّا ای ــما هس ــد ش ــال مقل س
از شــما  ابــداً  کــه  روز  ســه-چهار 
تقلیــد نمی کنیــم.« گفتنــد و رفتنــد 
و بــه حــرف مرجــع تقلیدشــان اعتنــا 
ــزاداران،  ــی از ع ــرای برخ ــد. ب نکردن
ــن  ــک آیی ــر از ی ــزی فرات ــرم چی مح

ــت.  ــی اس دین
ــدرن  ــی م ــای اجتماع ــا ورود نهاده ب
 ... و  باشــگاه ها  احــزاب،  هماننــد 
نقــش اجتماعــی هیات هــا بــه ظاهــر 
ــم  ــوز ه ــا هن ــت، ام ــده اس ــر ش کمت
هیات هــا بــه پشــتوانه ســابقه تاریخــی 
ــژه در  ــدرن را به وی خــود، نهادهــای م
ــد  ــس می زنن ــی پ ــبت های دین مناس

ــد.  ــت می گیرن ــه خدم ــا را ب ــا آنه ی
ــگاه  ــی جای ــر، بررس ــن خاط ــه همی ب
ســاختار  در  هیات هــا  اجتماعــی 
ــناخت  ــا را در ش ــد م ــه می توان جامع
دیگــر نهادهــای اجتماعــی نیــز کمک 

کنــد.
ایــن یادداشــت بــه دنبــال نشــان دادن 
ــرای  ــی ب ــای مذهب ــت هیات ه اهمی
درک ســاختار قــدرت اســت و تاشــی 
ــق  ــدرت« از طری ــناخت »ق ــرای ش ب
خوانــش هیات هــای مذهبــی بــه 

ــر از نشــانه. عنــوان یــک متــن پ
عضویت در گروه هیات

تبــادل نشــانه های بیــن فــرد، هیــات 
و جامعــه، مجموعــه ای پیچیــده از 
نظــام نشــانگان اســت. حضــور در 
ــروه  ــوم گ ــان دو مفه ــا در می هیات ه
ــته ی  ــت. هس ــان اس ــوده در نوس و ت
ــروه  ــک گ ــا ی ــات کام ــزی هی مرک
ــای  ــه حلقه ه ــه ب ــر چ ــا ه ــت، ام اس
ــا افــرادی  ــم، ب ــی هیــات می روی بیرون
روبــه رو می شــویم کــه بخشــی از یــک 
ــوع  ــن دو ن ــوده هســتند. شــرایط ای ت
عضویــت بــا یکدیگــر متفــاوت اســت 
ــه  ــوده ب ــیر از ت ــردن مس ــی ک و ط
گــروه بخشــی از رونــد جامعه پذیــری 

بســیاری از ایرانی هاســت. 
عضویــت در گــروهِ هیــات بــر اســاس 
ــی انجــام می شــود  ــای متفاوت معیاره
ــنتی  ــتر از یــک نظــام س کــه بیش
ارشــد  اعضــای  می کنــد.  تبعیــت 
هیــات معمــولا بــر اســاس پیوندهــای 
خانوادگــی و یــا نزدیکــی بــه صاحبــان 
ــوند. از  ــش می ش ــدرت گزین هیات/ق
ســوی دیگــر، عضویــت در یــک هیات 
ــرد  ــی ف ــگاه اجتماع ــانه ای از جای نش
اســت. ایــن جایــگاه زمانــی کــه چنــد 

ــد  ــا متح ــام و ی ــم ادغ ــه ه ــات ب هی
ــخص تری دارد.  ــروز مش ــوند، ب می ش
مثــا در روز عاشــورا، زمانــی کــه 
ــد،  ــم می آمیزن ــا ه ــات ب ــی هیئ برخ
ــر  ــرگروه ب ــراد س ــک اف ــگاه تک ت جای
اســاس معیارهــای مشــخصی تعییــن 

می شــود.
شــکل هیات هــا در واقــع بازتــاب 
و  سیاســی  قدرت هــای  کنــش 
ــژه  ــه وی ــی اســت. محــرم و ب اجتماع
روز عاشــورا آیینــه ای اســت کــه قدرت 
سیاســی را نمایــش می دهــد. بخشــی 
نمادیــن  و  نمایشــی  از جنبه هــای 
ــل  ــه دلی ــز ب ــورا نی ــم روز عاش مراس
تــاش قدرت هــای سیاســی بــرای 
اســتفاده از فرصــت عاشــورا بــرای 
ــت. ــان اس ــه مخاطب ــام ب ــال پی ارس

زبان ارتباطی در هیات ها 
نشــانه ها  تبــادل  در  کــه  زبانــی 
ــن  ــت. ای ــب اس ــد جال ــاق می افت اتف
ــان  ــه زب ــده شــاید ب نشــانه های پیچی
ــی توســط  ــه خوب ــا ب آورده نشــود، ام
مــردم یــا همــان مخاطبــان درک 
ــرار  ــرادِ ق ــدام از اف ــر ک ــود. ه می ش
گرفتــه در یــک هیــات، در واقــع نقش 
کلمــات را در ایــن زبــان ایفــا می کنند؛ 
کلماتــی کــه حتــی جابه جایــی آنهــا، 
ــد. ــر می ده ــده را تغیی ــامِ ارسال ش پی
ــه  ــته ها، بلک ــا و نوش ــا علم ه ــه تنه ن
چینــش تک تــک افــراد در هیــات 
منتقــل  بــه مخاطبــان  را  پیامــی 
می کنــد. هــر فــرد یــک کلمــه اســت 
ــر  ــار دیگ ــری در کن ــا قرارگی ــه ب ک
ــد.  ــا می کن ــد معن ــات تولی افراد/کلم
جمله هایــی کــه بــه ایــن شــکل 
ــود  ــرای خ ــم ب ــود، ه ــد می ش تولی
ــان  ــان آن ــرای مخاطب ــم ب ــراد و ه اف

دارای معنــای ویــژه ای اســت.
ــرگ یکــی از سردســته ها  ــا م ــا ب مث
ــات، انتخــابِ  ــا یکــی از اعضــای هی ی
فــردِ جایگزیــن در واقــع ارســال یــک 
نشــانه بــه مخاطبــان و جامعــه اســت. 
ــژه در  ــه وی ــراد ب ــشِ اف ــب چین ترتی
سردســته های  و  مرکــزی  دایــره ی 
هیات هــا اهمیــت بســیار زیــادی دارد 
و همــواره توســط مخاطبــان و دیگــر 
غیبــت  می شــود.  خوانــش  اعضــا 
یــک ســرگروه یــا انتخــاب یــک 
اصلــی  زمان هــای  در  نوحه خــوان 
ــم(  ــینیه اعظ ــه روی حس ــد روب )مانن
حــاوی پیام هــای مشــخصی بــه دیگــر 

ــت. ــزاداران اس ع
ــز  ــا نی ــن هیات ه ــی بی ــان ارتباط زب
نمایشــی از قــدرت اســت. هــر کــدام 
از هیــات از طریــق نــوع عــزاداری 
)ســینه زنی، زنجیزنــی، قمــه و ...(، 
علم هــا، ســایز ادوات موســیقی، اشــعار 
ــان و اعضــای  ــا مخاطب نوحه هــا و ... ب

ــد.  ــرار می کن ــاط برق ــود ارتب خ
در زمــان عبــور هیات هــا از کنــار 
یکدیگــر، ایــن رقابــت بــرای جــذب و 
مــورد توجــه مخاطبــان قــرار گرفتــن 
)شــنیده و دیــده شــدن( بیشــتر 
ــانه های  ــام رس ــد تم ــود. همانن می ش
ــان  ــذب مخاطب ــرای ج ــه ب ــر ک دیگ
ــا  ــد، هیات ه ــت دارن ــر رقاب ــا یکدیگ ب
نیــز ســعی می کننــد بــا انتخــاب 
یــک زبــان ارتباطــی مناســب، عضــو، 
مخاطــب و بیننــده ی بیشــتری را 
جــذب کننــد و از ایــن طریــق قــدرت 
ــد. ــتر کنن ــود را بیش ــذاری خ و اثرگ

ــی از  ــا ترکیب ــدرت هیات ه ــار ق معی
کمیــت و کیفیــتِ اعضاســت. هــم 
تعــداد عــزاداران در قــدرت و جایــگاه 
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ــن کــه  ــر اســت، و هــم ای ــات موث هی
ــر  ــدرت، زی ــان ق ــک از صاحب کدام ی
ــد. ــینه می زنن ــات س ــدام هی ــم ک عل

تبادل قدرت و هیات
هیات هــا همــواره در ایــران یکــی 
بــروزِ  محل هــای  مشــخص ترین  از 
ایــن  بوده انــد.  قــدرت  نمادهــای 
مســاله مختــص ســال های اخیــر 
نیســت. در گذشــته نیــز افــراد صاحبِ 
ــی، در  ــن محل ــد خوانی ــدرت، مانن ق
جلــوی دســته قــرار می گرفتنــد و 
نزدیــکان بــه آنــان، ماننــد تفنگچیــان، 

بوده انــد.  هیات هــا  سردســته ی 
در ایــن تبــادلِ قــدرتِ انجام شــده، 
هــم هیــات می توانســت از طریــق 
نشــان دادن حضــور اصحــاب قــدرت، 
جایــگاه خــود را تثبیــت کنــد، و 
ــن  ــه ای ــدرت ب ــراد صاحــب ق ــم اف ه
ــق دارای وجــه مذهبــی و دینــی  طری
ــات را  ــک هی ــای ی ــدند و اعض می ش
بــه گــروه هــواداران خــود می افزودنــد.

ایــن تبــادل بــه زمــان عــزاداری 
معمــولا  و  نمی مانــد  محــدود 
صاحبــان قــدرت از ظرفیــت هیات هــا 
و اعضــای آن در مناســبت های دیگــر 
نیــز اســتفاده می کردنــد. هیات هــا 
وظیفــه ی ســامان دهی و شناســایی 
نیروهــای اجتماعــی را بــرای اصحــاب 
قــدرت بــر عهــده داشــتند. ایــن 
نیروهــای اجتماعــی در زمــان لازم در 

خدمــت قــدرت قــرار می گرفــت.
در دوران پــس از انقــاب اســامی، 
ــا  ــی از هیات ه ــای حاکمیت حمایت ه
گســترش پیــدا کــرد، بــه شــکلی 
ــوم ترین  ــی از مرس ــا یک ــه هیات ه ک
مســیرهای ورود بــه مناســب سیاســی 
ــه نظــر می رســد  ــی شــد. ب و اجتماع
ــد  ــی، همانن ــر انقاب ــای دیگ آیین ه
ــرفته تری  ــکل پیش ــا، ش راهپیمایی ه
از مناســک هیاتی هســتند، کــه در آن  
ــدا  ــروز پی ــدرتِ سیاســی ب ــشِ ق نمای

می کنــد. 
از لحــاظ نهادســازی نیــز نهــادی 
ســاختار  نظــر  از  بســیج  هماننــد 
مشــابهت زیــادی بــا هیــات دارد و در 
همــان مراکــز قــدرتِ هیات هــا، یعنــی 

ــای ســنی  ــاف و گروه ه مســاجد، اصن
ــت. ــده اس ــاد ش ایج

هویت یابی از راه هیات ها
مســاله قــدرت در هیات هــا تنهــا 
منحصــر بــه اکثریــت جامعــه نیســت. 
بــه جــز ایــن کــه جامعه پذیــریِ 
بســیاری از افــراد از مســیر هیات هــایِ 
گروه هــای  می گــذرد،  مذهبــی 
اجتماعــی نیــز بــرای هویت یابــیِ خود 
بــه هیات هــا تمســک می جوینــد. 
قومــی  اقلیت هــای  هیات هــای 
نمونــه ی مشــخصی از ایــن هویت یابی 
اســت؛ مثــا هیــات ترک هــای مقیــم 
گراشــی های  هیــات  یــا  تهــران، 
کیــش، نقــش مهمــی در نزدیــک  
ــر  ــه یکدیگ ــت ب ــای اقلی ــردن اعض ک
دارنــد و هویــت ایــن افــراد را در 
ــظ  ــت و حف ــر تثبی ــه ی بزرگ ت جامع

 . می کنــد
کوچک تــر  گروه هــای  از  مقصــود 
ممکــن اســت از نظــر مکانــی یا ســنی 
ــی از  ــت در محات ــب اس ــد. جال باش
گــراش هماننــد مســکن مهــر یــا 
شــهرک فرهنگیــان، پیــش از آن کــه 
هیــچ یــک از نهادهــای اجتماعــی 
ــز  ــا مرک ــه ی ــجد، مدرس ــد مس مانن
فرهنگــی دایــر شــده باشــد، هیات هــا 
ــه  ــک محل ــی ی ــد. گوی ــیس ش تاس
بــدون یــک هیــات هیــچ گاه دارای 

ــت. ــتقلی نیس ــت مس هوی
ســینه زنی  هیات هــای  تعــدد 
نمونــه  نیــز  شــور  و  بوشــهری 
از هویت جویــی در میــان  دیگــری 
ــی  گروه هــای اجتماعــی اســت. جوانان
کــه در هیات هــای دیگــر جایــگاهِ 
تعریف شــده ای ندارنــد و یــا بــرای 
در  اصلــی  حلقــه ی  بــه  رســیدن 
دیگــر،  هیات هــای  سلســله مراتبِ 
بماننــد،  منتظــر  ســال ها  بایــد 
تــازه،  هیات هــای  تاســیس  بــا 
نقش آفرینــیِ اجتماعــی را تمریــن 
می کننــد. بــا وجــود مخالفت هــای 
شــدید بــا زیــاد شــدن تعــداد هیات ها، 
رونــد  ایــن  نمی رســد  نظــر  بــه 
ــای  ــه هیات ه ــرا ک ــد، زی ــر یاب تغیی
ــاد و  ــر زی ــه تاثی ــا توجــه ب ــی ب مذهب

مقبولیــت خــود، ســاده ترین راه بــرای 
اجتماعــی  گروه هــای  هویت یابــی 

اســت. 
فرصتی اجتماعی برای همه

چــرا جوانــان بــه جــای تاســیس 
گروه هــای  یــا  ورزشــی  تیم هــای 
ســراغ  بــه  اجتماعــی،  مردم نهــادِ 
هیات هــا  در  عضویــت  و  ایجــاد 
مزیــت  مهم تریــن  می رونــد؟ 
هیات هــا، تثبیــت جایــگاه آنهــا در 
جامعــه و خانــواده اســت. جوانــان برای 
ــد  ــر بای ــای دیگ ــت در گروه ه عضوی
ــود  ــای خ ــت خانواده ه ــد رضای بتوانن
ــر  ــا کمت ــا هیات ه ــد، ام ــب کنن را جل
گرفتــار گیرهــای نهادهــای اجتماعــی 
ــا و  ــی خانواده ه ــتند و حت ــر هس دیگ
ــای  ــی، اعض ــای اجتماع ــر نهاده دیگ
ــه  ــه ب ــد ک ــویق می کنن ــود را تش خ

درآینــد. عضویــت هیات هــا 
مرتبــط  آســیب های  از  بخشــی 
از  نیــز  عــزاداری  هیات هــای  بــا 
ــیاری  ــود. بس ــی می ش ــا ناش همین ج
اجتماعــی  و  روحــی  نیازهــای  از 
ــان، ماننــد دیــده شــدن، رقابــت  جوان
و نمایــش، کــه بایــد در گروه هــای 
ــا  ــی ی ــای ورزش ــد تیم ه ــر مانن دیگ
گروه هــای هنــری محلــی راهــی بــرای 
بــروز پیــدا کنــد، بــه ســمت هیات هــا 
کشــیده می شــود. در واقــع در غیــاب 
نهادهــای دیگــر، هیات هــا بــه محلــی 
ــی  ــینی و حت ــش، شب نش ــرای نمای ب
ــزی  ــود، چی ــل می ش ــیقی تبدی موس
کــه در نــگاه ســنتی بــه عــزاداری، بــه 
ناهنجارهــای  و  »آســیب ها  عنــوان 

عــزاداری« نامیــده می شــود.
عــزاداری محــرم فرصتــی بــرای همــه 
ــه  ــود را عرض ــان خ ــا گفتم ــت ت اس
ــب  ــای غال ــدر گروه ه ــر ق ــد. ه کنن
و قدرتمنــد از ایــن فرصــت بــرای 
ــد،  ــتفاده می کنن ــدرت اس ــش ق نمای
بیــکار  نیــز  حاشــیه ای  گروه هــای 
ــن  ــه در ای ــن نمون نیســتند. جالب تری
دســته، زنــان و جوانانــی هســتند 
ــادی  ــت ع ــا در حال ــش آنه ــه پوش ک
مطلــوبِ حاکمیــت نیســت، امــا از این 
ــی  ــده شــدن و حت ــرای دی فرصــت ب
اعتــراضِ ضمنــی اســتفاده می کننــد.

قــدرت تنهــا در انحصــار قدرت منــدان 
نیســت، بلکــه توزیــع نامتقارنــی دارد. 
بــه همیــن علــت، در فضــای نیمــه آزادِ 
ــر  ــا، ه ــده در عزاداری ه ــه وجــود آم ب

کــدام از افــراد یــا گروه هــا ســعی 
ــدرتِ  ــشِ ق ــن نمای ــد بهتری می کنن
خــود را داشــته باشــند. ایــن فرصــتِ 
بــروزِ قــدرت کــه در دیگــر حضورهای 
گروه هــای  اختیــار  در  اجتماعــی 
معــدودی اســت، در ایــام عــزاداری 
ــی  ــم می شــود. جای ــه فراه ــرای هم ب
کــه همــه هســتند و بــر اســاس یــک 
ــد  ــق دارن ــه ح ــی، هم ــنت قدیم س
ــت  ــان روای ــه هم ــکا ب ــا ات ــند. ب باش
ابتدایــی، حتــی متولیــانِ رســمیِ دین 
هــم بــه ســختی می تواننــد در اینجــا 
گروهــی را حــذف کننــد. بــا درک 
همیــن اختیــارِ عمــلِ بــه وجــود آمده 
اســت کــه هــر فــرد یــا گــروه از ایــن 

ــد. ــتفاده می کن ــت اس فرص
هیات به عنوان متنی

برای خوانش قدرت
بــرای  دریچــه ای  یادداشــت  ایــن 
بــود  موضــوع  ایــن  گشــودنِ 
دقیــق  درک  و  دیــدن  بــا  کــه 
»هیات هــا« می تــوان درک بهتــری 
پیــدا  اجتماعــی«  »قدرت هــای  از 
کــرد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
»هیــات« را بــه عنــوان »متــن« قابــل 
ــوی  ــام ق ــک نظ ــد. ی ــدن می کن خوان
ــه  ــا توج ــرعت ب ــه س ــه ب ــانه ها ک نش
ــانی  ــی به روزرس ــه تحــولات اجتماع ب
می شــود. در همیــن ده روز، بــا کمــی 
ــی و  ــگاه اجتماع ــوان جای ــت می ت دق
قــدرت بســیاری از افــراد را درک کرد و 
در مرحلــه ی بعد، با کشــف جایگشــتِ 
افــراد در هیــات و ارتبــاط هیات هــا بــا 
یکدیگــر، بــه درک بهتری از »ســاختار 
قــدرت« در جوامــع بــزرگ و کوچــک 

ــید. رس
هیات هــا  کــه  چارچــوب  ایــن  در 
و عــزاداری، فرصتــی بــرای تعامــلِ 
ــت،  ــدرت اس ــای ق ــانگانیِ نهاده نش
جایــگاه  از  بهتــری  درک  می تــوان 
هیات هــا داشــت و حتــی آنــان را 
وجــود  بــا  کــرد.  آسیب شناســی 
عــزاداری  انحراف هــا،  و  چالش هــا 
محــرم در طــول بیــش از هــزار ســال 
ــا  ــران توانســته اســت خــود را ب در ای
شــرایط دوران تطبیــق دهد. عــزاداری 
بــرای پاس داشــت  آیینــی  محــرم 
امــام شــهیدان )ع( اســت کــه از خال 
ــود  ــی خ ــگاه اجتماع ــا جای آن،  آدم ه
ــرد و  ــر ف ــدرت ه ــند و ق را می شناس

نهــاد مشــخص می شــود

زمانی که آیت الله العظمی بروجردی در مخالفت با برخی 
شبیه ها به هیات تذکر می دهد، آن ها پاسخ می دهند: »آقا 
ما در تمام سال مقلد شما هستیم، الّا این سه-چهار روز 
که ابداً از شما تقلید نمی کنیم.« گفتند و رفتند و به حرف 

مرجع تقلیدشان اعتنا نکردند.

مـــقاله
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پیــازِ تحلیل

»این متن را تحلیل کنید.«
بــا شــنیدن ایــن جملــه، معمــولا 
ــم  ــا مجس ــن م ــه در ذه ــزی ک چی
می شــود، یــک کاس درس اســت 
ــن  ــه را بی ــک برگ ــه ی ــتادی ک و اس
دانشــجویان توزیــع می کنــد تــا آن را 
بررســی کننــد. مثــا شــعری را بایــد 
ــف آن  ــوت و ضع ــکات ق ــد و ن بخوانن
را مشــخص کننــد. زیبایی هــای آن 
ــه  ــی ب ــع ادب ــد، صنای ــریح کنن را تش
کار رفتــه را بیــرون بکشــند، و روی 
اشــتباهات احتمالــی دســت بگذارنــد. 
ــن  ــد و ف ــه ای را بخوانن ــا مقال ــا مث ی
بیــان و باغــت و شــیوه ی بحــث 
نویســنده را مشــخص کننــد و میــزان 
تاثیــرش بــر خواننــده را تخمیــن 
بزننــد. هــر چــه کــه باشــد، بــا متــن 

ــه  ــود ک ــار می ش ــک گُل رفت ــل ی مث
بــه قولــی زیــر انگشــتان تشــریح 
ــد خوشــبو  ــی بای ــه قول می پژمــرد و ب
باشــد یــا خوش رنــگ و چشــم نواز. 
در غیــر ایــن صــورت، آن متــن اصــا 
قابــل تحلیــل نبود، و اســتاد آن را ســر 
ــود!  ــل بش ــا تحلی ــی آورد ت کاس نم
متن هــا ارزش گــذاری می شــوند، و 
»متــن خــوب« و »متــن بــد« از هــم 
را  بــد  متن هــای  می شــود.  جــدا 

ــی آورد. ــاب نم ــه حس ــی ب کس
متــن،  آن  فهمیــدن  هــدف: 
دســته بندی متن هــا و در نهایــت لــذت 
بــردن از زیبایی هــای متن هــای خــوب. 
ایــن تصویــری آشــنا و نســبتا قدیمــی 
از تحلیــل متــن اســت. بگذاریــد کمی 

ــر برویم. جلوت

»این متن را تحلیل کنید.«
ــی  ــوم زبان شناس ــا عل ــه ب ــانی ک کس
و تحلیــل محتــوا آشــنا هســتند، 
بــا شــنیدن ایــن جملــه تصویــر 
دیگــری در ذهــن مجســم می کننــد، 

ــل«  ــا روی کلمــه ی »تحلی چــون آنه
ــل  ــد. تحلی ــتری می کنن ــز بیش تمرک
ــه  ــزی شــبیه ب ــا چی ــرای آنه ــن ب مت
مهندســی معکــوس یــک ماشــین 
اســت. آنهــا متــن را مثــل یــک 
ــا  ــه ب ــد ک ــر می گیرن ــتم در نظ سیس
کمــک و همــکاری همــه ی اجزایــش 
کــه  کاری  پــس  می کنــد.  کار 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر می کن تحلیل گ
ــد،  ــاز کن ــتم را آرام آرام ب ــن سیس ای
ــات  ــن قطع ــدام از ای ــر ک ــد ه و ببین
چــه خصوصیاتــی دارد و چطــور ایــن 
قطعــات کنــار هــم نشســته اند. در نظر 
آنهــا، هــر کلمــه ای و حتــی هــر حرف 
یــا نشــانه ای کــه در متــن می آیــد، در 
حکــم یــک قطعــه اســت کــه در یــک 
ــن  ــود. ای ــذاری می ش ــتم جاگ سیس
ــات و  ــا کلم ــد ب ــا نشــانه بای ــه ی کلم
نشــانه های دیگــر درون متــن مرتبــط 
و هم خــوان باشــد و بــه معنــای متــن 
ــر  ــه ه ــور ک ــد، همان ط ــک کن کم
قطعــه ای در سیســتم بــه حرکــتِ 
ــس  ــد. پ ــک می کن ــتم کم آن سیس
منظــور از تحلیــل متــن، بــاز کــردن و 

تکه تکــه  کــردن متــن و ســر در آوردن 
ــت. ــاز و کار آن اس از س

زود  خیلــی  زبان شناســان  ولــی 
فهمیدنــد کــه هــر سیســتم درون یک 
سیســتم دیگــر قــرار می گیــرد و از آن 
ــتم  ــا سیس ــد؛ مث ــق کار می کن طری
کولــر یــک اتوموبیــل بایــد درون یــک 
اتوموبیــل کار کنــد، کــه خــودش 
ــی  ــر یعن ــک سیســتم بزرگ ت درون ی
شــبکه خیابان هــای شــهری حرکــت 
ــبکه  ــودش درون ش ــه خ ــد، ک می کن
ــس  ــرار دارد، و ... پ ــل ق ــل و نق حم
ــر  ــن بزرگ ت ــم درون مت ــن ه ــر مت ه
یــا قبــل از خــودش قــرار می گیــرد و 
از آن طریــق معنــادار می شــود. پــس 
تحلیــل هــر متــن، بــه نوعــی تحلیــل 
ــس  ــت. پ ــم هس ــر ه ــای دیگ متن ه
تحلیل گــر در واقــع از طریــق تحلیــل 
یــک متــن، می خواهــد از نحــوه ی کار 
و معنــادار شــدن متن هــای دیگــر 
هــم ســر در بیــاورد. مُشــت نمونــه ی 
خــروار. حداقــل نتیجــه ی ایــن تودرتو 
بــودن متن هــا ایــن اســت کــه دیگــر 
ارزش گــذاری  را  آنهــا  نمی تــوان 
ــد  کــرد و یکــی را خــوب و یکــی را ب
ــه  ــر کاری ب ــی تحلیل گ ــت. یعن دانس
ایــن نــدارد کــه متــن زیباســت یــا نه، 
ــی  ــر خوب ــه، فک ــا ن ــت ی ــح اس صحی
پشــت اش دارد یــا نــه. تحلیل گــر 
ــر  ــالای س ــتی ب ــار و پیچ گوش ــا آچ ب
متــن ایســتاده اســت و برایــش فرقــی 
نمی کنــد موتــور یــک ژیــان را پیــاده 
می کنــد یــا یــک بنــز را. بالاخــره هــر 

ــه؟ ــر ن ــد، مگ دو کار می کنن
ــن  ــه آن مت ــن ک ــن ای ــدف: تعیی ه
چگونــه حرفــی را کــه می خواهــد 
تحلیل گــران  ایــن  می زنــد.  بزنــد 
تحلیــل  طریــق  از  می خواهنــد 
متــون بفمهنــد کــه زبــان چطــور کار 
ــل  ــی را منتق ــور معن ــد و چط می کن

می کنــد.

مسعودغفوری
سردبیر

مـــقاله

بررسی واقعه ی گفتمانی
 سطح توضیحی   چرا متن این گونه است؟

بررسی تاثیرات متن
 سطح تفسیری    متن در کل چه می گوید؟

بررسی زبان متن
  سطح توصیفی   متن چه شکلی است؟
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ــل  ــه ی »تحلی ــر در حیط ــن تصوی ای
گفتمــان« اســت. بــا وجــود ایــن کــه 
ــی  ــول بزرگ ــی تح ــوم زبان شناس عل
در نحــوه ی تحلیــل متــون بــه وجــود 
آوردنــد، امــا هنــوز هــم تحــولات 
ــناس ها  ــت. زبان ش ــری در راه اس دیگ
ــتند  ــد داش ــم قص ــدا ه ــان ابت از هم
کــه تعریــف و تصــور مــا از »متــن« را 

ــد. چطــور؟ ــوض کنن ــا ع کام
»این متن را تحلیل کنید.«

ــی شــد!  ــه دومجهول الآن دیگــر معادل
ــن  ــن، آن مت ــا مت ــه تنه ــر ن الآن دیگ
قدیمــی نیســت، بلکــه تحلیل هــم آن 
تحلیــل قدیمی نیســت. زبان شناســان 
و بســیاری از متفکــران علــوم انســانی 
ــنوند،  ــن را می ش ــه ی مت ــی کلم وقت
ــه یــک »نوشــته روی کاغــذ«  ــا ب تنه
ــا  ــرای آنه ــن ب ــد. مت ــر نمی کنن فک
تعریــف بســیار گســترده تری دارد. 
آنهــا بــه هــر چیــزی کــه بتــوان مثــل 
یــک سیســتمِ معنــادار تحلیلــش کرد 
و قطعاتــش را جــدا کرد و ســازوکارش 
را  متــن  کلمــه ی  داد،  توضیــح  را 

ــد. ــاق می کنن اط
ــا  ــیدن م ــاس پوش ــوه ی لب ــا نح مث
یــک متــن اســت: مــا در موقعیت هــای 
را  مختلفــی  لباس هــای  مختلــف، 
قطعــه  هــر  و  می کنیــم  انتخــاب 
ــا قطعــه مناســب خــودش  لبــاس را ب
ــم از  ــه می خواهی ــیم و همیش می پوش
طریــق همین لبــاس پوشــیدن، حرفی 
بزنیــم و معنایی برســانیم. بــرای رفتن 
ــاس  ــتانه، لب ــی دوس ــک مهمان ــه ی ب
ــرت  ــا تی ش ــیم، مث ــت می پوش راح
ــودن  ــی ب ــا صمیم ــن، ت ــلوار جی و ش
خودمــان را برســانیم؛ اگــر لباســی 
رســمی مثــل کــت و شــلوار و پاپیــون 
بپوشــیم، حتمــا می خواهیــم موضــوع 
دیگــری را برســانیم. در مقابــل، بــرای 
رفتــن بــه ماقــات یــک شــخص 
برجســته، لبــاس رســمی تر، مثــا 

ــا  ــر ب ــیم؛ اگ ــلوار می پوش ــت و ش ک
ــم،  ــلوارک بروی ــز و ش ــرت قرم تی ش
ــری  ــرف دیگ ــم ح ــا می خواهی حتم
بزنیــم. و کا اگــر کــت و شــلوار را 
ــا  ــیم، حتم ــری بپوش ــی اب ــا دمپای ب
ــم.  ــی بزنی ــرف عجیب ــم ح می خواهی
ــه  ــه در خان ــا، چ ــیدن م ــاس پوش لب
و چــه در محیــط کار و فضاهــای 
ــری  ــک س ــع ی ــر، تاب ــی دیگ اجتماع
و  نانوشــته  آیین هــای  و  مقــررات 
نوشته شــده اســت کــه درســت مثــل 
قواعــد دســتور زبــان عمــل می کننــد: 
ــد؛  ــن لباس/کلمــه بیای ــد ای اینجــا بای
اینجــا نبایــد از ایــن لباس/کلمــه 
ایــن  اینجــا اگــر  اســتفاده کــرد؛ 
ــن  ــد ای ــتفاده کنی ــه را اس لباس/کلم
ــد؛  ــود می آی ــه وج ــی ب ــر معنای تغیی
ــات  ــب لباس ها/کلم ــد ترتی ــا بای اینج
این طــوری باشــد؛ و .... درســت اســت 
کــه جملــه ای بــه زبــان نمی آوریــم یــا 
ــد  ــا بای ــیم، ام ــذ نمی نویس روی کاغ
ــادی  قبــول کنیــد کــه حرف هــای زی
ــاس پوشــیدن  ــن لب ــق همی را از طری
ــی  ــد، کاف ــول نداری ــر قب ــم. اگ می زنی
اســت یــک بــار بــا شــلوارک و رکابــی 
و عینــک آفتابــی بــه دانشــگاه برویــد، 
ــاس  ــا لب ــورا ب ــب عاش ــا ش ــا مث ی
ــر  ــینه زنی. اگ ــات س ــد هی ــز بروی قرم
ــا  ــد، از خانم ه ــول نداری ــم قب ــاز ه ب
دربــاره ی بایــد و نبایدهــای لبــاس 

ــید. بپرس
حــالا همیــن مثــال لبــاس پوشــیدن 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــام چیزه ــه تم را ب
)و  بکنیــد  را  فکــرش  می توانیــد 
را  فکــرش  کــه  چیزهایــی  حتــی 
ــم  ــد، از فیل ــم بدهی ــد( تعمی نمی کنی
دیگــر  و  نقاشــی  تــا  موســیقی  و 
ــا غــذا  هنرهــا، از نحــوه ی رانندگــی ت
پختــن و غــذا خــوردن، از هدیــه 
ــا  ــار ب ــا رفت ــن ت ــه گرفت دادن و هدی
ــار  ــوه ی رفت ــران، از نح ــودکان و پی ک
در شــبکه های اجتماعــی موبایلــی تــا 

ــای  ــدن در هیات ه ــو ش ــوه ی عض نح
عــزاداری. بــه همــه ی اینهــا می تــوان 
بــه چشــم »متــن« نــگاه کــرد، متنــی 
کــه مثل یــک سیســتم معنــادار عمل 
می کنــد، کــه اجزایــی دارد کــه در 
ــا  ــتند، و ب ــن هس ــات مت ــم کلم حک
ــدام از  ــر ک ــی ه ــاب و جابه جای انتخ
آن قطعات/کلمــات، معنــای سیســتم/

ــه ای  ــن مقال ــد. ای ــر می کن متــن تغیی
متــن  یــک  می خوانیــد  الآن  کــه 
ــه در  ــه ای ک ــن مجل اســت، و همچنی
آن چــاپ شــده، و همچنیــن موسســه 
ــرده،  ــه آن را منتشــر ک ــه ک هفت برک
ــات در  ــار مطبوع ــتم انتش و کل سیس
کشــور، و کل سیســتم خبررســانی 
دنیــا. هــر متنــی درون متــن دیگــری 
آن  اســاس  بــر  و  می گیــرد،  جــا 
معنــادار می شــود. بدیــن ترتیــب، 
همــه ی جهــان تبدیــل بــه یــک متــن 
ــر درون  ــای دیگ ــه متن ه ــود ک می ش
ــاس آن  ــر اس ــد و ب ــرار می گیرن آن ق

معنــادار می شــوند.

و خــوب، ایــن تــازه نصــف آن معادلــه 
دومجهولــی اســت! یــک نفــس عمیــق 
ــی  ــه نصــف دیگــر، یعن ــا ب بکشــید ت

»تحلیــل« هــم برســیم.
این قــدر  »متــن«  مفهــوم  وقتــی 
ــز  ــه چی ــه هم ــود ک ــترده می ش گس
ــه  ــن ب ــر مت ــرد و ه ــر می گی را در ب
هــر جــای دیگــری ســرک می کشــد، 
مفهــوم تحلیــل هــم بــه همان نســبت 
و  می شــود  پیچیــده  و  گســترده 
تحلیل گــر هــم مــدام پایــش را از گلیم 
ــر می کنــد. او  متــن مــورد نظــر درازت
نــه تنهــا می خواهــد ببینــد متــن 
ــد  ــه می خواه ــد«، بلک ــه می گوی »چ
ــرا  ــد«، و »چ ــور می گوی ــد »چط بدان
ــوری  ــرا اینط ــا »چ ــد« و اص می گوی

می گویــد!«
ــه  ــر ب ــر، تحلیل گ ــارت دقیق ت ــه عب ب
ــته  ــطحِ به هم پیوس ــه س ــن در س مت
نــگاه می کنــد: ســطح اول، همــان 
ــه  ــت ک ــان اس ــل گفتم ــطح تحلی س

تکه تکــه  و  می شــکافد  را  متــن 
می کنــد تــا ســر از نحــوه ی کارِ زبــانِ 
ــطح دوم،  ــا در س ــاورد. ام ــن در بی مت
تحلیل گــر کمــی ســرش را بالاتــر 
ــن کجــا  ــن مت ــد ای ــا ببین ــی آورد ت م
نوشــته شــده، چطــور منتشــر شــده، 
درک  را  آن  چطــور  خواننــدگان  و 
ــازرس  ــک ب ــک ی ــن ی ــد.  عی می کنن
ــان کالای  ــد ف ــد بدان ــه می خواه ک
مصرفــی کجــا و چطــور تولیــد شــده، 
چطــور پخــش شــده، و چطــور مصرف 
ــه دنبــال  می شــود. مثــا تحلیل گــر ب
ایــن اســت کــه ببینــد همیــن مقالــه 
کــه می خوانیــد، بــرای چــه مجلــه ای 
نوشــته شــده و بــه چــه قصــدی 
نوشــته شــده و چطــور از طــرف شــما 

خواننــدگان درک می شــود.
ــن  ــر از ای و در ســطح ســوم، تحلیل گ
ــای  ــه زمینه ه ــی رود و ب ــر م ــم فرات ه
تاریخــی و اجتماعــی و فرهنگــی متــن 
می پــردازد. اینجــا پــای هــر نــوع 
نظریــه ای بــه متــن بــاز می شــود، 
ــدرت و  ــاره ی ق ــو درب ــات فوک از نظری
گفتمــان، تــا نظریــات بوردیــو دربــاره 
نظریــات  تــا  فرهنگــی،  ســرمایه 
گرامشــی دربــاره هژمونــی و غیــره 
)همین جــا بگویــم کــه منظــور از 
قــدرت در مفهــوم فوکویــی، دولــت یــا 
ــه ای  حکومــت نیســت، بلکــه مجموع
ــیال اســت  ــز و س ــاط غیرمتمرک از نق
کــه جاهــای مختلــف جامعــه حضــور 
دارد(. هــر متــن، چــه دل نوشــته 
باشــد  یــک دانش آمــوز دبســتانی 
چــه ســخنرانی رییــس جمهــور، چــه 
ارتباط های مســتقیم و غیرمســتقیمی 
بــا وجــوهِ مختلــفِ فرهنــگ و اجتمــاع 
برقــرار  جامعــه  یــک  سیاســت  و 
ــد.  ــه می کن ــا تغذی ــد و از آنه می کن
حتــی  تحلیل گــران،  نظــر  بــه 
حــاوی  هــم  متن هــا  ســاده ترین 
معناهــا و حامــل پیام هــای بســیار 
ــات  ــا طبق ــه ب ــتند ک ــف هس مختل
و ایدئولوژی هــای مختلــف جامعــه 
مرتبــط هســتند. مثــا می بینیــد 

زبان شناسان و بسیاری از متفکران علوم انسانی وقتی 
کلمه ی متن را می شنوند، تنها به یک »نوشته روی کاغذ« 

فکر نمی کنند. متن برای آنها تعریف بسیار گسترده تری 
دارد. آنها به هر چیزی که بتوان مثل یک سیستمِ معنادار 

تحلیلش کرد و قطعاتش را جدا کرد و سازوکارش را 
توضیح داد، کلمه ی متن را اطلاق می کنند.

متن مثل پیاز است. لایه لایه است؛ چشم را اذیت 
می کند؛ و اگر خام و تنها باشد، اصلا نمی توان آن را 

خورد. ولی وقتی با مواد غذایی دیگر ترکیب شود، چیز 
دیگری می شود و طعم و بوی متفاوتی را هم به خود 

می گیرد و هم به غذا می دهد.

مـــقاله



مجله فرهنگی اجتماعی هیمه1۴

شیوه ی تحلیل انتقادی گفتمان

تحلیل  متنی و زبان شناسانه

بررسی نحوه استفاده متن از تحلیل بینامتنی
برساخته های گفتمانی اجتماعی، 

سیاسی و ... )فرامتن ها، ژانرها، 
فراروایت ها، ...(

بررسی عناصر انسجام دهنده و ساختار متن

بررسی سنتی صرف و نحو متن

دیاگرام2

یــک تحلیل گــر کــه متــن یــک 
آگهــی تلویزیونــی را تحلیــل می کنــد، 
یــک دفعــه شــروع می کنــد بــه بحــث 
پســت مدرن  جامعــه ی  دربــاره ی 
مصرف گــرا و و رابطــه ی ســرمایه ی 
فرهنگــی بــا قــدرت. یــا ممکــن اســت 
ــدن یــک نقــد روی یــک  وســط خوان
داســتان کوتــاهِ بــه ظاهــر ســاده، 
بــه یک بــاره خودتــان را در میــان 
ــارزه  ــل مب ــی از قبی ــیلِ اصطاحات س
طبقاتــی، هژمونــی طبقــه حاکــم، 
شــیوه ی چرخــش ســرمایه اجتماعــی 

ــد.  ــی و ... ببینی و فرهنگ

تــا حــدی بــه شــما حــق می دهــم. بــا 
ایــن توضیحــات بســیار خاصه، شــاید 
ــه نظــر برســد ایــن ســطح های دوم  ب
ــرِ  ــاده روی و از س ــل، زی ــومِ تحلی و س
بیــکاری هســتند. ولــی بایــد یــادآوری 
کنــم کــه اینجــا دیگــر بــا متــن مثــل 
ــار نمی شــود کــه فقــط  یــک گُل رفت
زیبایــی و خوشــبویی اش مهــم باشــد؛ 
ــت  ــم نیس ــین ه ــک ماش ــل ی و مث
کــه فقــط نحــوه ی کار کــردن اش زیــر 

ذره بیــن بــرود. اینجــا متــن مثــل پیاز 
اســت. لایه لایــه اســت؛ چشــم را اذیت 
ــد،  ــا باش ــام و تنه ــر خ ــد؛ و اگ می کن
ــی  ــورد. ول ــوان آن را خ ــا نمی ت اص
وقتــی بــا مــواد غذایــی دیگــر ترکیــب 
شــود، چیــز دیگــری می شــود و طعــم 
ــود  ــه خ ــم ب ــی را ه ــوی متفاوت و ب
ــد.  ــذا می ده ــه غ ــم ب ــرد و ه می گی
در واقــع در ایــن مرحلــه ی ســوم، 
گفتمــان«،  »تحلیــل  بحــث  بــه 
کلمــه ی بســیار پرمعنــا و دردسرســازِ 
ــود، و  ــه می ش ــم اضاف ــادی« ه »انتق
ــا عنــوان  ــه وجــود می آیــد ب علمــی ب
ــان«. اینجــا  ــادی گفتم ــل انتق »تحلی
ــک  ــده ی ی ــن، نماین ــر مت ــر ه دیگ
ــد از  ــد( گفتمــان اســت و بای ــا چن )ی
ــود. ــل ش ــادی تحلی ــی انتق دیدگاه

تحلیل گــران  بزرگ تریــن  هــدف: 
ــدف  ــد ه ــان می گوین ــادی گفتم انتق
مــا رســیدن بــه »عدالــت« اســت. آنها 
ــد وقتــی هــر متــن را در  اعتقــاد دارن
ــم،  ــل می کنی ــه ســطح تحلی ــن س ای
همــه ی پیام هــای پیــدا و پنهــان 
می کشــیم  بیــرون  آن  از  را  متــن 

قــرار  مخاطــب  چشــم  جلــوی  و 
ــد،  ــم ببینی ــا می گویی ــم. مث می دهی
ــرا  ــه ظاه ــی ک ــان آگهــی تلویزیون ف
فقــط می خواهــد بــه شــما یــک 
ماشــین لباس شــویی را معرفــی کنــد، 
در واقــع دارد نگاهــی پدرســالارانه 
ــان در جامعــه را تبلیــغ  ــه نقــش زن ب
می کنــد؛ یــا فــان عکــس کــه ظاهــرا 
بــرای ســتایش کارگــران زحمت کــش 
ــودش  ــده، خ ــر ش ــهرداری منتش ش
در واقــع همــان نــگاه متکبرانــه و 
ــر  ــن قش ــه ای ــبت ب ــتی را نس بالادس
ــد  ــعی می کنن ــا س ــن متن ه دارد. ای
ــا ظاهــر جــذاب  باطــن خودشــان را ب
و معصومانــه بپوشــانند، و وظیفــه مــا 
ــن  ــه از ای ــن اســت ک ــران ای تحلیل گ
ــا  ــم. آنه ــرده برداری ــا پ فریب کاری ه
ــان  ــی مخاطب ــه وقت ــد ک ــاد دارن اعتق
عــادت کردنــد کــه بــا دیــدی شــکاک 
و انتقــادی بــه ایــن متن هــا نــگاه 
کننــد، دیگــر گــول ظاهــر آنهــا 
نتیجــه  در  و  خــورد،  نخواهنــد  را 
دیــد بهتــر و کامل تــری از دنیــای 
ــرد. از  ــد ک ــدا خواهن ــان پی اطراف ش

طرفــی دیگــر، بســیاری از متن هــا 
ــل  ــن تحلی ــیله ی همی ــه وس ــم ب ه
انتقــادی، از انحــراف و گمراهــی نجات 
پیــدا می کننــد. بــرای مثــال، رســانه ها 
بیشــتر از هــر متــن دیگــری در معرض 
ــا  ــد. ب ــرار می گیرن ــادی ق ــل انتق تحلی
ایــن کار، نــه تنهــا غرض ورزی هــا و 
ــرای  ــرض ب ــانه های مُغ ــات رس انحراف
بلکــه  می شــود،  رو  مخاطبانشــان 
ــرض و  ــانه های بی غ ــرای رس ــیر ب مس
ــود،  ــن تر می ش ــم روش ــر ه ــدل  ت معت
چــون متوجــه اشــتباهات و لغزش هــای 
صــدد  در  و  می شــوند  خودشــان 
رفع شــان برمی آینــد. در نهایــت، ایــن 
بــه نفــع همــه اســت، و مخصوصــا بــه 

ــت. ــع عدال نف
یــک  گفتمــان  انتقــادی  تحلیــل 
شــیوه ی نــگاه بــه جامعــه و دنیاســت. 
قصــد نهایــی اش ایــن اســت کــه 
نشــان دهــد اگــر می خواهیــم جامعــه 
و دنیــای بهتــری داشــته باشــیم، بایــد 
ــر  ــر و کامل ت ــم آن را بهت ــعی کنی س
درک کنیــم و بعــد در پــیِ تغییــر 

ــیم  باش

مـــقاله
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شــده اســت. حیــف کــه نمی شــد بــه 
آنهــا ناخنــک زد!

پنــج شــش خانــم وارد اتــاق می شــوند 
فروشــنده ای  خانــم  ســمت  بــه  و 
ــد  ــته می رون ــز نشس ــت می ــه پش ک
گرفتــن  »بــرای  می  گوینــد:  و 
آمــاده  آمده ایــم.  ســفارش هایمان 
اســت؟« او در حالــی کــه بــا یــک 
دســت گوشــی تلفــن را نگــه داشــته و 
با دســت دیگــرش مطلبی را یادداشــت 
می کنــد، بــا اشــاره ســر می گویــد 
بلــه. و آنهــا نیــز روی صندلــی منتظــر 
را  سفارش هایشــان  تــا  می ماننــد 
تحویــل بگیرند. به طرفشــان مــی روم و 
می پرســم چطــور با ایــن انجمن آشــنا 
ــش را از  ــد: »تعریف ــده اند؟ می گوین ش
همســایه ها شــنیدیم و چنــد بــار کــه 
ــم  ــم، فهمیدی ــد کردی ــا خری از این ج
ــا  ــان واقع ــد و کارهایش ــی راه نگفته ان ب

ــت.«  ــی اس تعریف
بالاخــره لیــا مقامــی، مســئول انجمن 
بانــوان نیک اندیــش می رســد و مــا 
را بــه قســمت دیگــر موسســه کــه بــا 
پارتیشــن از قســمت فروشــگاه مجــزا 
اتاقــی  وارد  می بــرد.  اســت  شــده 
ــد چــرخ خیاطــی  ــه چن می  شــویم ک
در گوشــه های آن گذاشــته شــده و 
ــه   ــت از تکه پارچ ــر اس ــاق پ ــف ات ک
ــی و  ــی. روی صندل ــته های رنگ و رش
پشــت میز چــرخ خیاطی می نشــینیم 
و آمــاده می شــویم تــا بحــث را شــروع 
کنیــم کــه فوزیــه اســعدی هــم از راه 
می رســد و بــا زبــان محلــی می گویــد: 

ــم«  ــرف بن ــم گراشــی ح ــح ات »ترجی
ــت  ــی صحب ــم گراش ــح می ده )ترجی

کنــم(.

ــک  ــود ی ــرورت وج ــی: ض مقام
ــراش ــی در گ ــز کارآفرین مرک

ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــا مقام لی
ــا  ــام رض ــتان ام ــات دبیرس ــر ادبی دبی
ــد:  ــروع می کن ــث را ش ــت، بح )ع( اس
ــه  ــی ک ــش، وقت ــال پی ــزده س »از پان
بــا دکتــر عبدالهــی ازدواج کــردم و 
ــود  ــرورت وج ــدم، ض ــراش آم ــه گ ب
ــراش  ــی را در گ ــز کارآفرین ــک مرک ی
احســاس کــردم. متاســفانه در گــراش 
محیــط بســته اســت و بــه دلیــل 
فضــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه 
ــرای  ــا ب ــت، فض ــم اس ــهر حاک در ش
اشــتغال خانم هــا علی رغــم اســتعداد  و 
هنر هــای فراوانــی کــه دارنــد، محــدود 
ــاد  ــی ایج ــت محیط ــت. می بایس اس
ــر  ــتعداد و هن ــن اس ــه ای ــد ک می ش
شــکوفا شــود و بانــوان گراشــی بتوانند 

ــد.« ــه بدهن ــود را ارائ ــر خ هن
بــه ایــن ترتیــب، از حــدود شــش مــاه 
ــری  ــا هم فک ــی ب ــم مقام ــش خان پی
ــک  ــدازی ی ــر راه ان ــه فک ــتان ب دوس
ــعدی،  ــه اس ــد. فوزی ــه می افتن موسس
راضیــه اســعدی، ســعیده باقــری، 
ــور،  ــکینه زینل پ ــی، س ــه مدرس راضی
خدیجــه زارعــی، اشــرف ســعادت، 
ناهیــد انصــاری و طلعــت علی پــور 
دوســتانی بودنــد کــه بــرای شــروع کار 
اعــام همــکاری می کننــد، و الآن هــم 

بلوار سرداران،
مطب سابق دکتر عبدالهی

خانمــی بــا روپــوش ســفید در را 
ــر از  ــرف پ ــک ظ ــد. ی ــاز می کن نیمه ب
سمبوســه های قیفــی کــه بــه زیبایــی 
چیــده شــده را در دســت دارد. از مــن 
ــه  می خواهــد ظــرف را از او بگیــرم و ب
ــود،  ــروش ب ــاق ف همــکارش کــه در ات
برســانم. سمبوســه ها را می گیــرم و در 
ــا  ــا ب ــم ت ــاق فــروش منتظــر می مان ات
ــش  ــوان نیک اندی مســئول انجمــن بان

گــراش ماقــات کنــم. 
دو یخچــال بــزرگ کــه در قفســه های 
آن انــواع مــواد خوراکــی بــا نظــم 
ــه  ــزی ک ــده و می ــده ش ــی چی خاص
گوشــه  ای از اتــاق را اشــغال کــرده، 
توجــه ام را جلــب می کنــد. رنــگ و 
شــکل میــز بــه خاطــر اقــام هنرهــای 
 دســتی کــه روی آن تلنبــار شــده، 
قابــل تشــخیص نیســت. ســرم را 
ــه طاقچــه ای  ــم ب ــم و نگاه برمی گردان

می افتــد کــه بــا ترشــی جات پــر

بـانوان
نیـک اندیش

گـراش
گردهم آیید!
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بــه اســتثنای چنــد نفــری که بــه مرور 
و بــه خاطــر مشــغله های شــخصی 
گــروه همراه انــد،  ایــن  بــا  کمتــر 
هیــات  اعضــای  خانم هــا  بقیــه ی 
ــوان نیک اندیــش  ــره ی انجمــن بان مدی

گــراش را تشــکیل می دهنــد. 
»اوایــل  می دهــد:  ادامــه  مقامــی 
ــی  ــگاه هفتگ ــتیم فروش ــم داش تصمی
ــا  ــم، ام ــا فروشــگاه ســیار راه  بیاندازی ی
ــر  ــرم، دکت ــب همس ــه مط ــی ک وقت
عبدالهــی، به بیمارســتان امیر المومنین 
)ع( منتقــل شــد، مــا این مــکان را برای 
شــروع کار در اختیــار داشــتیم. بالاخره 
ــواد  ــه ج ــن از جمل ــک خیری ــا کم ب
اکبری و حاج حســن حســینی، وســایل 
مــورد نیــاز مثل یخچــال، فریــزر، کولر، 
چــرخ خیاطی، گازگشــی، حصارکشــی 
خانــه و ... آمــاده شــد و بیســت  و پنجم 
بهمــن ســال ۹۱ با اســتخدام بیســت  و 
ســه نفــر، انجمــن بانــوان نیک اندیــش 

گــراش کار خــود را آغــاز کــرد.« 
فوزیــه اســعدی هــم وارد صحبــت 
شــروع  ســختی های  از  و  می شــود 
کار می گویــد: »البتــه بــه همیــن 
ــت  ــا می بایس ــود. م ــم نب ــا ه راحتی ه
ــن  ــای انجم ــدام از اعض ــر ک ــرای ه ب
کارت  و  خانگــی  مشــاغل  مجــوز 
ســه چهــار  می گرفتیــم.  ســامت 
مــاه اول حتــی نمی توانســتیم حقــوق 
اعضــا را پرداخــت کنیــم. امــا بــه مــرور 
کــه کارمــان تــا حــدودی بیــن مــردم 
گرفــت، رفته رفتــه شــرایط بهتر شــد.« 
اســعدی از نتیجــه تاششــان راضــی به 
ــه ی اعضــا  ــالا هم نظــر می رســد: »ح
در کنــار هــم مثــل یــک خانــواده 
هســتیم و جــو صمیمــی و عاطفــی در 
بیــن اعضــا وجــود دارد. کارهــا تقســیم 
می شــود و همــه کارهایشــان را بــا 
ســلیقه و بــه خوبــی انجــام می دهنــد.« 

آموزش، هدف بلندمدت
از  اهدافتــان  می پرســم  مقامــی  از 
ــود؟ او در  ــه ب ــه چ ــدازی موسس راه ان
ــد: »هــدف کوتاه مــدت  جــواب می گوی
مــا ایــن بــود کــه فضایــی ایجــاد شــود 
کــه بانــوان گراشــی بتواننــد از هنــری 
کــه دارنــد اســتفاده کننــد و بــا ارائــه ی 

آن، درآمــدی کســب کننــد. امــا هــدف 
بلندمــدت مــا آمــوزش اســت. در حــال 
حاضــر فضــا بــرای آمــوزش ایــن هنرها 
ــر  ــا اگ ــم نیســت، ام در موسســه فراه
جــای مناســبی پیدا شــد، با گســترش 
موسســه بــر روی فضــای آموزشــی آن 
نیــز تاکیــد خواهیــم کــرد تــا عــاوه بر 
اشــتغال زایی، محیطــی بــرای فراگیری 
مهــارت بــرای دیگــر بانوان مشــتاق نیز 
فراهــم شــود. در همیــن چنــد مــدت 
کوتــاه هــم اعضــای موسســه خیلــی از 
هنرهــا و فوت و فن هــای همدیگــر را 
یــاد گرفته انــد و از ایــن طریــق بالتبــع 
کیفیــت کارشــان نیــز بــالا مــی رود، که 
ایــن در واقــع بــه نفــع خــود موسســه 

هــم اســت.« 

آشپزی و خیاطی،
موفق ترین فعالیت ها

فعالیت هــای  می خواهــم  آنهــا  از 
ــد و  ــی کنن ــتر معرف ــه را بیش موسس
بگوینــد در حــال حاضــر در کــدام 
رشــته ی هنــری فعال ترنــد؟ »آشــپزی، 
خیاطــی بــه صــورت ســفارش عمــده، 
ــی،  ــی، بافتن ــازی، قاب باف شیرینی س
جعبه ســازی و فعالیت هــای دیگــر. امــا 
ــر  ــا در آشــپزی و خیاطــی موفق ت فع
ــاد  ــه ی المپی ــا در برنام ــم. مث بوده ای
قرآنــی کــه چنــد مــدت قبــل در 
شهرســتان برگــزار شــد، آمــاده کــردن 
ــر  ــان ب ــی از مهمان ــرای پذیرای ــواد ب م
عهــده ی موسســه ی مــا بــود کــه 
خوشــبختانه مــورد رضایــت مســئولین 
برگــزاری المپیــاد قــرار گرفــت. یــا مثا 
ــدارس  ــرای م ــی، ب ــمت خیاط در قس
ــرای  ــم. ب ســفارش های عمــده گرفته ای
ــی  ــای خوب ــم برنامه ه ــاه رمضــان ه م

ــم.«  ــر داری در نظ
می پرســم از چــه طریــق ســفارش  
ــرای  ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــد و آی می گیری
کرده ایــد؟  هــم  تبلیــغ  موسســه 
می گویــد:  جــواب  در  مقامــی 
»فرصتــی بــرای تبلیغــات نداشــته ایم. 
ــد،  ــوب باش ــه کار خ ــی ک ــه وقت البت
خــودش بــه منزلــه ی تبلیغــات اســت. 
مــا حتــی از شــهر های هم جــوار هــم 
ســفارش ها  داشــته ایم.  ســفارش 

بیشــتر بــه صــورت تلفنــی و بــا تماس 
اســت،  شــماره ی ۵2۴۴۴88۹  بــه 
ــی  ــم حضــوری، یعن ــا ه ــا بعضی ه ام
ــرداران  ــوار س ــه آدرس بل ــدن ب ــا آم ب
جانبــاز  کوچــه ی  )کمربنــدی(، 
دکتــر  ســابق  مطــب  وفایی فــرد، 
ــه  ــود را ب ــفارش های خ ــی، س عبداله

مــا می دهنــد.«
مقامــی اســتاندارد بالایــی را کــه بــرای 
تحویــل ســفارش ها رعایــت می کننــد 
یــادآوری می کنــد: »مــا معمــولا ســعی 
می کنیــم در قســمت آشــپزی از مــواد 
درجــه یــک اســتفاده کنیــم. مثــا در 
ســاخت انــواع ترشــی، توجــه داریــم که 
مــواد اولیــه ی آن اســتاندارد و باکیفیت 
باشــد و البتــه کارشناســان بهداشــتی 
ــد.« و  ــارت دارن ــا نظ ــم روی کار م ه
ایــن خاطــره از دکتــر عبدالهــی را 
ــرف  ــن ح ــر ای ــدی ب ــوان تایی ــه عن ب
ــتند  ــا داش ــد: »خانم ه ــف می کن تعری
»بالاتــوه« )نوعــی نــان محلی( درســت 
ــرای ســاخت آن جوهــر  ــد و ب می کردن
مصنوعــی بــه کار می بردنــد، کــه دکتر 
عبدالهــی از راه رســید و تذکــر داد کــه 
رنگ هــای مصنوعــی سرطان زاســت. 
از آن بــه بعــد، مــا از گل رنــگ، زعفــران 
ــی  ــای طبیع ــرغ و رنگ ه و زرده تخم م

ــم.«  ــر اســتفاده می کنی دیگ

ظرفیت تکمیل است، اما ...
ــت  ــن اس ــاً ای ــدی ام قاعدت ــوال بع س
کــه خانم هــای جویــای کار چطــور 
ــا شــما همــکاری داشــته  ــد ب می توانن
باشــند؟ مقامــی می گویــد: »متاســفانه 
چــون در حــال حاضــر فضــای کمــی 
داریــم، ظرفیــت تکمیــل اســت و 
اســتخدام  را  کســی  نمی توانیــم 
کنیــم. امــا بــرای افــرادی کــه شــرایط 
ــند،  ــته باش ــی داش ــکات خاص و مش
می توانیــم اســتثنا قائــل شــویم و آن ها 
را اســتخدام کنیــم. بقیــه ی متقاضیــان 
ــا  ــا ب ــد ت ــام کنن ــد ثبت ن ــز می توانن نی
انصــراف یکــی از اعضــا، آنهــا در اولویت 

ــند.«  ــرای اســتخدام باش ب

کارکنــان: روزهــای غیــر شــیفت 
ــم! ــم می آیی ــان ه خودم

از مســئولین موسســه اجــازه می گیــرم 
کــه ســری بــه کارکنــان موسســه بزنم 
ــته  ــی داش ــز گفت وگوی ــا نی ــا آنه و ب
ــا  ــد. ب ــز قبــول می کنن باشــم. آنهــا نی
ــد  ــه چن ــی می شــویم ک ــم وارد اتاق ه
ــا ســرعت مشــغول انجــام کار  ــم ب خان
ــپزخانه  ــرف آش ــه ط ــس ب هســتند. پ
می رویــم. چنــد خانــم در حــال قالــب 
زدن نــان بودنــد و چنــد نفری نیــز مواد 
غذایــی آمــاده شــده را بســته بندی 
ــا  ــی از آنه ــرف یک ــه ط ــد. ب می کردن

مــی روم و از او می خواهــم چنــد لحظــه 
وقتــش را بــه مــا بدهــد. ولــی او قبــل 
از ایــن کــه ســوالی بپرســم، می گویــد: 
ــی  ــم می خواهــی چــه چیزهای »می دان
بپرســی! مــا از مدیــران موسســه راضی 
هســتیم و صبح هــا از ســاعت 8 تــا ۱۳ 
و بعدازظهرهــا از ســاعت ۱7 تــا 2۰:۳۰ 
روزهــای  و  ماســت  کاری  ســاعات 
تعطیــل هــم تعطیل ایــم. البتــه چــون 
ــورت  ــه ص ــت، ب ــاد اس ــا زی ــداد م تع
شــیفتی در روزهــای زوج و فــرد کار 
ــن  ــای ای ــدر فض ــا آن ق ــم، ام می کنی
محیــط را دوســت داریــم و از آن روحیه 
ــه  ــی ک ــی روزهای ــه گاه ــم ک می گیری
شــیفت مــا نیســت هــم بــه موسســه 
می آییــم و بــه مدیــران می گوییــم 
حاضریــم روزهایــی کــه نوبــت مــا 
ــر  ــوق س ــت حق ــدون دریاف نیســت، ب
کار حاضــر باشــیم! راســتش را بخواهید 
دریافــت حقــوق و داشــتن شــغل مهــم 
اســت، امــا یــک طــرف دیگــر ماجــرا، 
مهم تریــن  بگویــم  می توانــم  کــه 
قســمت هم هســت، مشــغولیتی اســت 
کــه بــرای مــا ایجــاد می کنــد و باعــث 
می شــود مــا مدیریــت زمــان بیشــتری 
داشــته باشــیم و دوســتان جدیــد پیــدا 

کنیــم.« 
شــما  بــودن  شــاغل  می پرســم 
عقــب  روزمره تــان  کارهــای  از  را 
تــکان  را  ســرش  نمی انــدازد؟ 
می دهــد و می گویــد: »اصــاً. تــازه 
ــا  ــان را ب ــا کارهایم ــود م ــث می ش باع
برنامه ریــزی دقیق تــر و نظــم بیشــتری 
انجــام دهیــم و در کنــار کارهــای 
ــیم.  ــم برس ــغلمان ه ــه ش ــخصی ب ش
پیشــنهاد مــن بــه خانم هــای گراشــی 
هــم این اســت کــه ســعی کننــد صرفا 

ــند.«  ــی نباش ــی و متک مصرف
آنهــا  از  آخــر  ســوال  عنــوان  بــه 
می خواهــم تــا مشکاتشــان را مطــرح 
شــروع  این گونــه  آنهــا  و  کننــد؛ 
ــرای  ــش ب ــتن هواک ــد: »نداش می کنن
آشــپزخانه، نداشــتن فر صنعتی و گاز و 
همچنیــن نبــود فضــای بزرگ تــر برای 
ــری  ــرای پیگی ــه ب کار؛ و مشــکاتی ک
ــولات  ــرای محص ــد ب ــپ و بارک برچس
موسســه ســر راهمــان اســت، از جملــه 
مشــکاتی اســت کــه فعــا بــا آن 

می کنیــم.«  نــرم  دســت وپنجه 
ــن  ــش از ای ــف بی ــم توق ــس می کن ح
ــره ی  ــا خاط ــت! ام ــب اس ــع کس مان
خــوش مــن از ایــن گــزارش آن جایــی 
ــا  ــر موسســه ب تکمیــل شــد کــه مدی
یــک ظــرف سمبوســه ی قیفــی و 
ــد  ــان آم ــه طرفم ــی ب ــزای خانگ پیت
ــوان  ــه عن ــا را ب ــن خواســت آنه و از م
ــا  ــم و ب ــول کن ــه قب ــه ی موسس هدی

ــرم  ــود بب خ

گــزارش

س از آرشیده شاهنگی - خبرگزاری مهر
عک

متاسفانه در گراش محیط بسته است و به دلیل فضای 
فرهنگی و اجتماعی که در شهر حاکم است، فضا برای 
اشتغال خانم ها علی رغم استعداد  و هنر های فراوانی که 

دارند، محدود است. می بایست محیطی ایجاد می شد که 
این استعداد و هنر شکوفا شود و بانوان گراشی بتوانند 

هنر خود را ارائه بدهند



مجله فرهنگی اجتماعی هیمه1۸

گراش نیازمند سازمان های مردم نهاد است

کلی تریــن  در  مردم نهــاد  ســازمان 
اطــاق  ســازمانی  بــه  حالتــش 
ــی از  ــتقیماً بخش ــه مس ــود ک می ش
امــا  نمی شــود،  محســوب  دولــت 
نقــش مهمــی بــه عنــوان واســطه بین 
مــردم و قــوای حاکــم و جامعــه ایفــا 

. می کنــد
تشــکیل  ضــرورت  بــر  تاکیــد 
آشــنا  و  مردم نهــاد  ســازمان های 
کلیــه ی  بــا  هم وطنــان  ســاختن 
ــب  ــر واج ــک ام ــا ی ــای آنه ویژگی ه
اســت. ایــن ســازمان ها می تواننــد 
بهتریــن جــا بــرای همــکاری در یــک 
ــر  ــا ه ــند. آنه ــک باش ــه کوچ جامع
ــت  ــاص فعالی ــه ای خ ــدام در زمین ک
ــرای مشــارکت  می نماینــد و فضــا را ب
ــردم در برنامه هــای کشــور  همــه ی م
ــه  ــن روحی ــد. همچنی ــم می کنن فراه
بــا  هم گرایــی  و  مســئولیت پذیری 
ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه را عمــاً 
در مــردم بــه وجــود می آورنــد و آنهــا 
را بــرای ورود بــه فعالیت هــای جــاری 

در جامعــه آمــاده می ســازند.
زیــر  اهــداف  خصــوص،  ایــن  در 
در جهــت تاســیس یــک ســازمان 
ــود: ــه می ش ــر گرفت ــاد در نظ مردم نه

شــرایط  ســاختن  فراهــم   -
تجربــه زندگــی و تقویــت روحیــه 

ی یر لیت پذ مســئو
در  مــردم  نقــش  توســعه ی   -
ســازندگی کشــور و اســتفاده ی بهینــه 
از منابــع انســانی بــرای تحقق توســعه 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 

ــه جامع
- فراهــم ســاختن شــرایط مشــارکت 
عمومــی در فعالیت هــای اجتماعــی و 

اقتصــادی
- پــرورش روحیــه خاقیــت و هدایــت 

روحیــه ابتــکار در مســیر ســازندگی و 
ــع نیازمندی هــای جامعــه رف

بــرای  مردم نهــاد  ســازمان های 
رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر خود، 
ــا  ــالم ب ــط س ــراری رواب ــه برق ــاز ب نی
ــد  ــا تاکی ــا ب ــد و اساس ــران دارن دیگ
ــه  ــم ۱. داوطلبان ــل مه ــه اص ــر س ب
بــودن 2. غیــر انتفاعــی بــودن ۳. غیــر 
ــیس  ــکیل و تاس ــودن تش ــی ب سیاس
بعضــی  عقیــده  بــه  می شــوند. 
تشــکل های  صاحب نظــران،  از 
ــن  ــل ممک ــد دلی ــه چن ــاد ب مردم نه
ــن  ــرد، کــه مهم تری اســت شــکل بگی
آنهــا اهــداف انسان دوســتانه، احســاس 
نیــاز یــا تجربــه شــخصی در برخــورد 
ــی، دســتورها و  ــا معضــات اجتماع ب
ــوکاری  ــزرگان در نیک ــفارش های ب س
ــت.  ــتانه اس ــای انسان دوس و حرکت ه
کمــا ایــن کــه یکــی از ســفارش های 
مهــم دیــن »تعاونــو علــی البــر و 

ــت. ــوا« اس التق
از مشــخصه های  بــودن  داوطلبانــه 
اصلــی ایــن سازمان هاســت کــه از 
ســوی اعضــای داوطلــب تاســیس 
در  مشــارکت  و  اداره  و  می گردنــد 
ــل  ــاس اص ــر اس ــان ب ــای آن فعالیت ه

اراده ی اشــخاص اســت. آزادی و 
ــر از  ــی دیگ ــودن یک ــی ب ــر سیاس غی
مشــخصه های ایــن سازمان هاســت 
کــه بــه هیــچ یــک از احــزاب و 
وابســته  سیاســی  تشــکل های 
نیســتند و نبایــد بــه فعالیت هــای 
سیاســی اقــدام کننــد. آشــکار اســت 
کــه ایــن ســازمان ها بــه علــت فعالیت 
در عرصه هــای مربــوط بــه خــود و 
ــاط  ــی و ارتب ــگاه اجتماع ــب پای کس
تنگاتنگــی کــه بــا گروه هــای مختلــف 
مــردم دارنــد، قــادر بــه درک صحیــح 

واقعــی  نیازهــای  و  خواســته ها 
ــتند.  ــود هس ــب خ ــای مخاط گروه ه
در بیشــتر شــهرها مشــکاتی وجــود 
دارد کــه ایــن ســازمان ها بــا درک 
ــا ســهولت  صحیــح آنهــا، می تواننــد ب
بیشــتری آنهــا را حــل نماینــد و 
مســائل و مشــکات را ســر و ســامان 

ــد. دهن
گــراش،  امــروز  مهــم  نیازهــای  از 
ــاد در  ــازمان های مردم نه ــکیل س تش
حوزه هــای مختلــف بــرای ارتقــای 
در  جامعــه  در  عمومــی  مشــارکت 
ــد  ــت. بای ــکات اس ــل مش ــت ح جه
ــای  ــب گروه ه ــویق و ترغی ــرای تش ب
بانــوان،  ماننــد  جامعــه  مختلــف 

جوانــان و ... اهتمــام ورزیــد.
ــم  ــیار مه ــار بس ــی از اقش ــوان یک بان
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــهر گراش ان ش
ــه در  ــژه ای ک ــت و پتانســیل وی ظرفی
ــد  ــود، می توانن ــاهده می ش ــا مش آنه
بــا تشــکیل گروه هــای هم گــن و 
هم ســو، اقــدام بــه تشــکیل موسســه، 
مردم نهــاد  ســازمان  و  انجمــن 
ــت  ــوع فعالی ــف ن ــا تعری ــد و ب نماین
ــی و  ــی، فرهنگ ــای اجتماع در حوزه ه

ــد. ــت بپردازن ــه فعالی ــادی، ب اقتص
بــا توجــه بــه بافــت و ســاختار زندگــی 
در گــراش کــه بخــش بزرگــی از 
مــردان بــرای امــرار معــاش بــه خــارج 
از کشــور مهاجــرت می کننــد، بخــش 
دیگــر خانواده هــا کــه بانــوان آن را 
ــال  ــول س ــد، در ط ــکیل می دهن تش
ــاص،  ــکان خ ــتن م ــت نداش ــه عل ب
ــه  ــان را در خان ــتر وقت ش ــا بیش عم
ســپری می کننــد. در حالــی کــه 
ــژه ای  ــای وی ــوان از ظرفیت ه ــن بان ای
نظیــر مدیریــت، مهارت هــای زندگــی، 
 ... و  آشــپزی،  دســتی،  هنرهــای 

ــوان  ــن بان ــت ای ــا هدای ــد. ب برخوردارن
ــاد  ــازمان های مردم نه ــمت س ــه س ب
مهارت هــای  از  اســتفاده  بــرای 
ــد  ــا می توانن ــد، آنه ــه دارن ــژه ای ک وی
ــده ای را در جامعــه  نقــش بســیار ارزن
ــه گســترش  ــا توجــه ب ــد. ب ــا کنن ایف
ــه دار  ــوان خان ــن بان ــات در بی تحصی
ــکیل  ــت، تش ــات فراغ ــتن اوق و داش
ــر  ــر روز ضروری ت ــازمان ها ه ــن س ای
می شــود و نبــود آنهــا هــر روز بیشــتر 

احســاس می شــود.
انتظــار مــی رود بانــوان شهرســتان 
گــراش نیــز در زمینــه ی تشــکیل 
بیشــتر  مردم نهــاد  ســازمان های 
امــر  ایــن  چــون  کننــد  تــاش 
ــه جامعــه  ــد کمــک بزرگــی ب می توان
باشــد. تعمیــق و تقویــت حــس تعاون 
ــم  ــای مه ــی از نیازه ــکاری، یک و هم
ــه  ــد ب ــه بای ــروز ماســت ک ــه ام جامع
ــئولین  ــود. مس ــه ش ــتر توج آن بیش
در  بایــد  نیــز  گــراش  شهرســتان 
ــر  ــن قش ــازی ای ــتای توان مندس راس
همــکاری لازم را بنماینــد تــا آنهــا 
بــرای کســب مجوزهــای لازم، درگیــر 
کاغذبــازی و بروکراســی اداری نشــوند. 
ــن  ــوه ی تامی ــه نح ــد ب ــان بای در پای
مردم نهــاد  ســازمان های  بودجــه ی 
ــازمان ها،  ــن س ــرد. ای ــاره ک ــز اش نی
انجمــن،  را  آنهــا  می شــود  کــه 
ــت،  ــون، جمعی ــز، کان ــه، مرک موسس
ــاد،  ــام نه ــه ن ــع و خان ــروه، مجم گ
بایــد از حمایت هــای مالــی و معنــوی 
ــع  ــی از مناب ــند. برخ ــوردار باش برخ
تامیــن بودجــه ایــن ســازمان ها از 
ایــن قرارنــد: کمــک و هدایــای مــردم، 
وقــف و حبــس امــاک، حــق عضویت 
فعالیت هــای  از  حاصــل  وجــوه  و 

تعریــف شــده در اســاس نامه 

یــادداشـت

عزیزنوبهار
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ناباروری درمان پذیر است

ــار در  ــن آم ــتند. ای ــارور هس ــن ناب ــد زوجی ــا 1۵ درص ــد 12 ت ــان می ده ــی نش ــای جهان آماره
ایــران بســیار بیشــتر اســت و تــا 2۰ درصــد نیــز اعــام شــده اســت. علــت نابــاروری می توانــد از 
مــرد، از زن و یــا از هــر دو باشــد. طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO(، چنان چــه 
ــب  ــارداری، صاح ــری از ب ــه روش پیش گی ــتفاده از هیچ گون ــدون اس ــاه ب ــس از 12 م ــن پ زوجی
فرزنــد نشــوند، مشــکل نازایــی دارنــد. بــا پیشــرفت های صــورت گرفتــه در علــوم تولیــد مثــل و 

ــد. ــل درمان ان ــکات قاب ــن مش ــادی از ای ــد زی ــاروری، درص ــای ناب درمان ه
ــن زن  ــوص س ــن و به خص ــن زوجی ــاروری، س ــان ناب ــر در درم ــم و موث ــای مه ــی از فاکتوره یک
اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت موفقیــت درمــان در ســنین زیــر 3۵ ســال و بــالای 3۵ ســال 

ــر اســت. ــر باشــد، احتمــال موفقیــت بالات تفــاوت معنــی داری دارد، و هــر چــه ســن زن کم ت

می توان ناباروری را به دو گروه دسته بندی نمود:
1- ناباروری اولیه: آنهایی که هیچ گونه سابقه ای از بارداری ندارند.

2- نابــاروری ثانویــه: افــرادی کــه ســابقه بــارداری موفــق داشــته باشــند، ولــی بعــد از آن دچــار 
نازایــی شــوند. اگــر زوجیــن در فاصلــه بیــش از 3 تــا ۵ ســال بعــد از فرزنــد اول، بــراي داشــتن 
فرزنــد دوم قصــد کننــد، احتمــال ایجــاد هــر یــک از مــوارد ایجادکننــده ی نابــاروري در مــرد یــا 

ــد. ــش مي یاب زن افزای

مهدیمحسنزاده
دانشجویPhDطبتولیدمثلدانشگاهعلومپزشکییزد

یــادداشـت
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یــادداشت

ــی  ــس از بررس ــاروری، پ ــان ناب ــت درم جه
تاریخ چــه ی بیمــار، آزمایشــات اولیــه از 
ــاس  ــر اس ــرد و ب ــورت می گی ــرد و زن ص م
جــواب آزمایشــات، اقدامــات درمانــی آغــاز 
ــرد  ــه م ــش نمون ــه آزمای ــردد. چنانچ می گ
نرُمــال باشــد، بررســی مشــکات زن ادامــه 
ــرای  ــری ب ــت، تصمیم گی ــد. در نهای می یاب
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــار ص ــان بیم ــوع درم ن
ــان  ــی، درم ــان داروی ــت درم ــن اس ممک
جراحــی و یــا اســتفاده از تکنیک هــای 
کمــک بــاروری )ART( باشــد. چه مشــکل از 
زن باشــد و چــه از مــرد، بیشــتر اقدامــات بر 
ــرای  روی زن صــورت می پذیــرد، چــرا کــه ب
تشــکیل جنیــن، نیــاز بــه گرفتــن تخمــک 
از زن اســت، و پــس از تشــکیل جنیــن نیــز 
ــل  ــم زن منتق ــه رح ــن را ب ــتی جنی بایس
ــب  ــرایط لازم و مناس ــه، ش ــرد. در نتیج ک
ــر  ــت موث ــال موفقی ــش احتم زن در افزای
اســت. درصــد موفقیــت روش هــای درمانــی 
ــادر،  ــن م ــه س ــته ب ــا، بس ــاروری در دنی ناب
ــان  ــار درم ــا 3۵ درصــد در هــر ب بیــن 3۰ ت
گــزارش شــده اســت. ایــن احتمــال موفقیت 
در ایــران نیــز بــا توجــه بــه پیشــرفت ایــن 

ــت. ــدود اس ــن ح ــوم، در همی عل

)ART( روش های کمک باروری
 )Assisted Reproductive Techniques(

  IUI، IVF، شــامل  روش هــا  ایــن   
ICSو غیــره اســت. در روش IUI کــه 
اســت،  ارزان تریــن روش  و  ســاده ترین 
ــه  ــر روی نمون پروســه ای در آزمایشــگاه ب
ــه  مــرد انجــام می گیــرد کــه اصطاحــاً ب
ــت و  ــروف اس ــپرم« مع ــوی اس »شستش
ــل می شــود.  ــه زن منتق ــه ب ســپس نمون
ــود  ــنهاد می ش ــی پیش ــن روش هنگام ای
ــع می شــوند کــه  کــه بعضــی عوامــل مان
ــد  ــود. درص ــم ش ــد وارد رح ــه بتوان نطف
موفقیــت روش IUI بیــن 6 تــا 2۰ درصد 
در هــر نوبــت درمــان اســت. آمــار پاییــن 
مربــوط بــه داشــتن یــک تخمــک اســت و 
آمــار بالاتــر بــا داشــتن چندیــن تخمــک 
 IVF صــورت می گیــرد. در روش هــای
محیــط  در  تشــکیل جنیــن   ICSI و 
ــپس  ــرد و س ــورت می گی ــگاه ص آزمایش

ــردد. ــل می گ ــادر منتق ــم م ــه رح ب
ــداع  ــه از ســال ۱۹78 اب در روش IVF ک
گردیــده اســت، پــس از گرفتــن تخمــک 
ــگاه،  ــت در آزمایش ــط کش از زن، در محی
اضافــه  آن  بــه  نیــز  را  مــرد  نمونــه 

می نماینــد و منتظــر تشــکیل جنیــن در 
روزهــای بعــدی می ماننــد. 

بــه  اســپرم های مــرد  امــا چنان چــه 
ــاز  ــد، نی ــب نباش ــی و مناس ــدازه کاف ان
ــوان  ــری تحــت عن اســت از روش جدیدت
ــل  ــه داخ ــپرم ب ــق اس ــا تزری ICSI و ی
سیتوپاســم تخمــک اســتفاده شــود. 
روش ICSI از ســال۱۹۹2 در بلژیــک 
ــداع گردیــد. در ایــن روش کــه بیشــتر  اب
ــه اســتفاده  ــت مردان ــا عل ــی ب ــرای نازای ب
هماننــد  درمــان  ادامــه  می شــود، 
ــن،  ــکیل جنی ــس از تش ــت. پ IVF اس
ــته باشــد،  ــی داش ــادر آمادگ چنان چــه م
تخمک گیــری،  از  بعــد  ســوم  روز  در 
جنیــن چندســلولی بــه رحــم مــادر 
مــادر  چنان چــه  می شــود.  منتقــل 
ــن  ــت جنی ــت دریاف ــی لازم را جه آمادگ
ــا جنین هــای ســالم و  نداشــته باشــد و ی
بــا کیفیــت از نظــر تعــداد بیشــتر از نیــاز 
باشــد، جنین هــا را فریــز می کننــد تــا در 
روزهــا، ماه هــا و یــا ســال های بعــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

رحم اجاره ای
Surrogacy

بــه  از خانم هــا،  در مــورد درصــدی 
ــکان  ــد، ام ــه دارن ــکاتی ک ــت مش عل
انتقــال جنیــن بــه رحــم وجــود نــدارد. 
در ایــن صــورت، رحــم اجــاره ای مطــرح 
رحــم  از  روش،  ایــن  در  می گــردد. 
ــاره  ــب اج ــه داوطل ــری ک ــم دیگ خان
ــی  ــرایط خاص ــت و ش ــود اس ــم خ رح
در  می شــود.  اســتفاده  داراســت،  را 

ــه  ــق ب ــن متعل ــوارد، جنی ــه م این گون
پــدر و مــادر اصلــی اســت؛ یعنــی هــم 
نطفــه ی مــرد و هــم تخمــک زن ســالم 
اســت و در محیــط آزمایشــگاهی لقــاح 
شــده  تشــکیل  جنیــن  و  یافته انــد 
اســت. فقــط دوران جنینــی و بــارداری 
دیگــری  فــرد  رحــم  از  کــه  اســت 

می شــود. اســتفاده 

راه های
درمان 

ناباروری

۱

۲
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سلول های بنیادی در ناباروری

چشــم انداز آینــده ی درمــان نابــاروری، اســتفاده از ســلول های بنیــادیِ تبدیــل 
شــده بــه ســلول های جنســی اســت. ایــن عمــل در حــال حاضــر بــه صــورت 
آزمایشــگاهی و بــر روی حیوانــات در داخــل و خــارج از کشــور در حــال انجــام 
اســت. در صــورت موفقیــت آزمایشــات، حتــی در مــورد مردانــی کــه هیچ گونــه 
اســپرمی ندارنــد، بــه کمــک یــک ســلول بنیــادی خــودِ فــرد و تبدیــل آن بــه 
ســلول جنســی اســپرم، آنهــا می تواننــد صاحــب فرزنــد از خــود شــوند و دیگــر 

نیــازی بــه گرفتــن اســپرم اهدایــی نیســت.
توجــه بــه مطالــب فــوق نشــان می دهــد کــه در مــورد نازایــی و یــا نابــاروری 
نیــز هماننــد ســایر بیماری هــا، نیــاز اســت خیلــی زود آن را تشــخیص داد و بــه 

دنبــال درمــان آن بــود. متاســفانه شــاهد آن هســتیم کــه در جامعــه، بعضــی از 
ــاره  خانواده هــا ایــن مشــکل را بزرگ نمایــی می کننــد و پذیــرش چندانــی درب
آن ندارنــد. بعضــاً مشــاهده شــده اســت کــه زوج هایــی بــدون آن کــه بــه دنبــال 
درمــان آن باشــند، بــه دنبــال جدایــی هســتند. بــا پیشــرفت علــوم تولیــد مثــل 
ــدان  ــان می شــوند و فرزن ــی درم ــه راحت ــردم ب ــادی از م ــران، درصــد زی در ای
متولدشــده نیــز هیچ گونــه تفــاوت معنــی داری بــا ســایر فرزنــدان کــه به شــکل 
طبیعــی بــه دنیــا آمده انــد ندارنــد. تنهــا مشــکل موجــود، بحــث هزینــه درمــان 
نابــاروری اســت کــه قــرار اســت در طــرح تحــول ســامت بــه آن پرداخته شــود 

تــا ایــن درمان هــا نیــز تحــت پوشــش کامــل بیمــه قــرار گیــرد.

یــادداشت

اهدای اسپرم، تخمک و یا جنین
 Sperm, Oocyte or Embryo Donation

فرزندخواندگی
Adoption 

Pre-implantation
Genetic Diagnosis

)PGD or PIGD(

ــی و تشــخیصی  ــرادی کــه بعــد از انجــام اقدامــات درمان ــرای آن دســته اف ب
ــه  ــی هیچ گون ــرایط کنون ــه در ش ــد ک ــخیص داده ش ــا، تش ــه روی آنه اولی
ــدارد،  ــود ن ــک زن وج ــرد و تخم ــه م ــدن از نطف ــه ش ــرای حامل ــی ب راه حل
ــی مطــرح می گــردد.  ــا جنیــن اهدای پیشــنهاد گرفتــن اســپرم، تخمــک و ی
در خصــوص ایــن شــیوه، بعضــی از مراجــع نیــز بامانــع بــودن آن را اعــام 
ــت.  ــی اس ــت بررس ــی آن در دس ــث قانون ــوز مباح ــد هن ــته اند، هرچن داش
ــوان از اســپرم  ــدارد، می ت چنان چــه زن تخمــک ســالم دارد و مــرد اســپرم ن
اهدایــی اســتفاده نمــود و چنانچــه زن در تخمک دهــی مشــکل داشــته باشــد 
ــرد؛ و  ــتفاده ک ــی اس ــک اهدای ــوان از تخم ــالم دارد، می ت ــپرم س ــرد اس و م

چنان چــه هــر دو مشــکل داشــته باشــند و یــا بــه دلایــل دیگــر بخواهنــد از 
جنیــن تشــکیل شــده فــرد دیگــری در محیــط آزمایشــگاهی اســتفاده نمایند، 
ــود.  ــدام می ش ــن )Embryo Donation( اق ــدای جنی ــوان اه ــت عن تح
اهــدای جنیــن در ایــران بــه موجــب قانــون نحــوه اهــدای جنیــن بــه زوجیــن 
ــی  ــه اجرای ــس شــورای اســامی( و آیین نام ــر ۱۳82 در مجل ــارور )2۹ تی ناب
آن )۹ اســفند ۱۳8۳ در هیــات دولــت( بــه رســمیت شــناخته شــده و شــرایط 
آن بیــان شــده اســت. در هــر ســه صــورت فــوق، پــس از تشــکیل جنیــن، 
چنان چــه زن مشــکلی نداشــته و آمادگــی پذیــرش جنیــن را داشــته باشــد، 

ــردد. ــل می گ ــم زن منتق ــه رح ــده ب ــن تشکیل ش جنی

انجــام  بــه  تمایلــی  کــه  افــرادی هســتند 
ــا  ــد و ی ــود ندارن ــر روی خ ــی ب ــات درمان اقدام
ــه از نظــر ســنی در شــرایطی نیســتند  ــن ک ای
کــه بتواننــد اقدامــات درمانــی فــوق را بــر 
روی آنهــا انجــام داد. در ایــن صــورت، بــه 
عنــوان یکــی از راه حل هــا، پیشــنهاد پذیــرش 
فرزندخواندگــی بــه آنهــا داده می شــود کــه بــر 
ــق  ــور از طری ــود در کش ــن موج ــاس قوانی اس

اداره بهزیســتی اقــدام می گــردد.

بــرای  کــه  دیگــری  تشــخیصی  اقــدام 
انتقــال جنین هــای ســالم از نظــر ژنتیکــی 
در  اســت.   PGD داد،  انجــام  می تــوان 
ایــران نیــز ایــن تســت قابــل انجــام اســت. 
ــا ایــن روش، جنســیت جنیــن نیــز قبــل  ب
از انتقــال قابــل تشــخیص اســت. ایــن 
تســت بــرای خانواده هایــی کــه ســابقه 
توصیــه  دارنــد  ژنتیکــی  بیماری هــای 

می گــردد.
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ــیگار  ــک س ــردن ی ــن ک ــز از روش ــه چی »هم
ــد.« ــروع ش ش

ــاز  ــور آغ ــادش را این ط ــتان اعتی ــه داس مهدی
می کنــد.

»آن وقت هــا سن وســالی نداشــتم. ســال هفتــاد 
و پنــج بــود. همیــن جــور تفننــی گاهی ســیگار 
ــد،  ــه ش ــالم ک ــک س ــت و ی ــیدم. بیس می کش
ــده  ــودش مصرف کنن ــوهرم خ ــردم. ش ازدواج ک
بــود و مــن هــم هرازگاهــی کنــارش می نشســتم 
و پکــی مــی زدم. فکــر می کــردم می توانــم 
ــار  ــر ب ــه زی ــم را ک ــم و غصه های ــوری غ این ط
فشــار زندگــی بیشــتر شــده بــود، فرامــوش کنم 
ــم  ــاق ه ــن اتف ــم. همی ــل تحمــل کن ــا حداق ی
افتــاد. اوایــل مصــرف، خیلــی حــال خوبــی بهــم 
دســت مــی داد. در عوالمــی ســیر می کــردم کــه 

خبــری از غصــه و رنــج و درد نبــود.
»اوایــل تفننــی بــود. یــک پــک. دو پــک. فکــر 
ــت  ــود آدم اس ــت خ ــرل اش دس ــردم کنت می ک
ــتم  ــت خواس ــر وق ــم ه ــم می توان ــر بخواه و اگ
کنــار بگــذارم. حــالا دیگــر مصرف کننــده 
ــی،  ــان کم ــت زم ــد از گذش ــودم. بع ــی ب دایم
ــدا  ــم پی ــابق برای ــوشِ س ــال خ ــر آن ح دیگ
ــود،  ــده ب ــی مان ــه باق ــزی ک ــا چی ــد، ام نمی ش
ــواد  ــه م ــی ب ــدیدِ جســمی و روان وابســتگی ش

ــود. مخــدر ب
»از بنــگ و حشــیش شــروع کــردم. بعدهــا 
هروییــن. از خانــواده طــرد شــدم. چنــد ســالی 
ــت و  ــدری رف ــه ی پ ــه خان جــرات نمی کــردم ب
آمــد کنــم. دو-ســه ســالی حتــی از خانــه بیرون 
ــد  ــگاه همســایه ها و آشــناها خیلــی ب نرفتــم. ن
شــده بــود. فراموشــی و افســردگی گرفتــه بودم. 
زندگــی ام روال عــادی خــودش را نداشــت و بــا 
ــره  ــای روزم ــا و کاره ــه بچه ه ــی ب بی حوصلگ
می رســیدم. حتــی دیگــر حوصلــه نداشــتم بــه 
ســر و وضــع ظاهــری خــودم برســم. روبــه روی 
آیینــه کــه می ایســتادم، دیگــر خبــری از جوانی 
ــالگی  ــل از سی س ــود. قب ــره ام نب ــادی چه و ش

پیــر شــده بــودم.
»چنــد ســال بعــد، بــا داشــتن ســه تــا بچــه ، از 
همســرم جــدا شــدم. چیــزی کــه از مــن جــدا 
ــه  ــدر عاق ــواد مخ ــه م ــود. ب ــاد ب ــد، اعتی نش
داشــتم و خــودم می خریــدم و می کشــیدم. 
ــود  ــم نب ــم مه ــا برای ــال اش. اص ــم دنب می رفت
کســی می بینــد و چــه می گویــد. بچــه ام باشــد 
ــور  ــاد این ج ــایه. اعتی ــا همس ــواده و ی ــا خان ی
ــی  ــون وقت ــرد، چ ــت می ک ــا را بی اهمی چیزه
ــت  ــر ایــن چیزهــا برای ــتی، دیگ خمــار هس
مهــم نیســت. حتــی گاهــی پســر یــا دختــرم را 
مجبــور می کــردم برونــد برایــم ســیگار یــا مــواد 

ــد.« مخــدر بخرن
ســاکت مانــده بــودم. مهدیــه رســید بــه جایــی 
کــه کم کــم شــرایط تغییــر می کنــد و تصمیــم 
می گیــرد قطــعِ مصــرف کنــد: »واقعــاً خســته 
ــاع  ــی، از اوض ــع زندگ ــن وض ــودم. از ای ــده ب ش
خــودم. از پولــی کــه بی حســاب و کتــاب صــرف 
خریــد مــواد می شــد. همــه بــد نــگاه می کردنــد. 
جــرات نداشــتم جایــی بــروم. می ترســیدند 

ــش از  ــواد. بی ــد م ــرای خری ــدزدم ب ــزی ب چی
ــی  ــی داد. زندگ ــذاب ام م ــردم ع ــگاه م ــه، ن هم
غیــر قابــل تحمــل شــده بــود. آن طــور کــه بایــد 
ــده  ــر ش ــه ام پی ــیدم. قیاف ــا نمی رس ــه بچه ه ب
بــود. حــالا قیافــه بــه دَرَک. زندگــی ام و جوانی ام 
و روز  پــای مــواد دود می شــد. کارم شــب 
گریــه بــود. دوســت داشــتم واقعــاً تــرک کنــم. 
ــا  ــا ت ــردم. ام ــرک ک ــار ت ــار از روی اجب ــد ب چن
ــاره مصــرف را شــروع  برمی گشــتم گــراش، دوب
ــار  ــار کن ــر ب ــدم. ه ــه می ش ــردم. وسوس می ک
می گذاشــتم و دوبــاره می کشــیدم.  قیافــه و 
هیــکل ام خــوب شــده بــود. امــا کنــار گذاشــتن 
اراده ای آهنــی می خواســت. ایــن کــه بــه مــواد 

فکــر نکنــی. صبــور باشــی. وسوســه نشــوی.
»کــم آوردم. ســه بــار رفتــم یکــی از کمپ هــای 
شــیراز. امــا کنــار گذاشــتن مــواد ســخت بــود. 
ــوس  ــاره ه ــاک می شــدم، دوب ــه پ ــد روز ک چن
می کــردم. می گفتــم دســت خــودم اســت. اگــر 
بخواهــم می توانــم فقــط بــرای یــک بــار بکشــم. 
امــا نمی توانســتم در برابــر مــواد مقاومــت کنــم. 
ــده  ــده ش ــواده ران ــدم. از خان ــا خســته ش نهایت
بــودم. کم کــم قطــع مصــرف کــردم و توانســتم 

دوام بیــاورم.«
مهدیــه که حــالا ســی و دو ســال دارد، منظره ی 
ــا آن روز  ــه ت ــی اش را ک پشــت پنجــره ی زندگ
ــود، خــودش تغییــر  دودگرفتــه و خاکســتری ب
می دهــد: »دوبــاره ازدواج کــردم. حــالا ســه 
ســال و پنــج مــاه اســت کــه پــاک ام. از همســر 
دوم ام یــک فرزنــد دارم. زندگــی خوبــی دارم. بــا 
ــواب  ــم. خ ــی می کن ــش زندگ ــایش و آرام آس
ــاری  ــرس از خم ــدون ت ــه، ب ــت و بی دغدغ راح
و جــا مانــدن از آهنــگ معمــول زندگــی، یکــی 
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــیرین ترین لذت های از ش
تــرک تجربــه کــردم. از کارهــای روزمــره لــذت 
ــل از  ــد ســال قب ــا چن ــه ت ــی را ک ــرم. پول می ب
ــردم،  ــدر می ک ــواد مخ ــد م ــرف خری ــن، ص ای
ــرای تفریــح و لبــاس بچه هــا خــرج می کنــم.  ب
ــرون  ــه بی ــرس از خان ــدون ت ــی و ب ــه راحت ب
ــه  ــاره ب ــس ام را دوب ــه نف ــاد ب ــی روم و اعتم م
ــر  ــرایط تغیی ــاظ ش ــر لح ــت آورده ام. از ه دس
ــردم  ــر م ــگاه تحقی ــری از ن ــر خب ــرده و دیگ ک
نیســت. دختــرم بــزرگ شــده و قصــد دارد بــه 
دانشــگاه بــرود. مــن هیچ وقــت نمی توانــم بــدون 
گذشــته ام زندگــی کنــم یــا آن را پــاک کنــم، اما 
ــرِ  آینــده ام را مثــل گذشــته ام نمی ســازم. تصوی
ایــن آینــده، یــک زندگــی عــادی و شــیرین در 

ــت. ــرم اس ــا و همس ــار بچه ه کن
»وقتــی کســی را مثــل گذشــته ی خــودم 
می بینــم، واقعــاً افســوس می خــورم. بــرای 
ــرف،  ــع مص ــر از قط ــخت تر و دردناک ت ــن س م
ــن کار  ــا ای ــتم ب ــود. می دانس ــیدن ب ــواد کش م
ــرش  ــا تغیی ــم، ام ــاه می کن دارم زندگــی ام را تب
برایــم ســخت بــود. مــا قــادر بــه تغییــر زندگــی 
ــان را  ــم خودم ــا می توانی ــتیم، ام ــران نیس دیگ
تغییــر دهیــم. اشــتباه اول، اشــتباه آخــر اســت. 
ــرای  ــن ب ــود و م ــن ب ــن اشــتباه م ســیگار اولی

ــاوان ســنگینی دادم.«  جبــران ایــن اشــتباه ت

راحـلهبـهـادر
نویسنده

اولین اشتباهم،
اولین پـُک بود

یـک زنـدگی

من هیچ وقت نمی توانم بدون گذشته ام 
زندگی کنم یا آن را پاک کنم، اما آینده ام را 
مثل گذشته ام نمی سازم. تصویرِ این آینده، 
یک زندگی عادی و شیرین در کنار بچه ها و 

همسرم است.
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در تحــولات عصر امــروز، »آب« واژه ای 
اســت کــه هــر زمــان از آن ســخن بــه 
ــا نگرانــی  میــان می آیــد، بــه نوعــی ب
و اضطــراب همــراه اســت. کاهــش 
ــد  ــه بع ــمانی و در مرحل ــزولات آس ن
خشــک شــدن ســفره های زیرزمینــی، 
عــدم  غیرمجــاز،  چاه هــای  حفــر 
بهره گیــری از تجهیــزات بهینه ســازی 
مصــرف آب در صنعــت خســته ی 
ــوارد  ــه م ــاید از هم ــاورزی، و ش کش
ــرف  ــه مص ــی ب ــر، بی توجه غم انگیزت
از  زندگی مــان،  در  آب  بی رویــه 
مهم تریــن مــواردی اســت کــه امــروزه 
»آب« را بــه نقطــه ی چالــش عصــر ما 

ــل کــرده اســت.  تبدی
ــراش،  ــک گ ــرم و خش ــه گ در منطق

طبیعــی اســت کــه مســئله ی کمبــود 
بارندگــی در طــول ســال، امــری عادی 
ــه  ــه ب ــی ک ــرود. هنگام ــمار ب ــه ش ب
گذشــته گــراش نــگاه می کنیــم، نقش 
آب در شــکل گیری هســته ی اولیــه 
ســکونت تــا رونــد توســعه شــهری در 
ــراش  ــی گ ــف تاریخ ــای مختل دوره ه
قابــل بررســی اســت. شــیب طبیعــی 
زمیــن در کنار کــوه کات و قرارگیری 
ــی،  ــای فصل در مســیل های رودخانه ه
ــش  ــه نق ــت ک ــی اس ــه مزایای از جمل
آب را در منطقــه مــا برجســته ســاخته 

اســت.
ــل  ــل تام ــیار قاب ــه بس ــه ک ــا آنچ ام
اســت، از مشــاهده ی ســد »تگ آو« در 
عصــر ساســانیان گرفتــه تــا برکه هــای 

ــت  ــت آب« اس ــر، »مدیری دوره معاص
ــد  ــورد تاکی ــی و م ــور اصل ــه مح ک
در هــر دوره تاریخــی بــوده اســت. 
ــرایط  ــای ش ــه اقتض ــوع ب ــن موض ای
محیطــی و نحــوه ی بهره گیــری از آب 
در هــر دوره متفــاوت بــوده اســت. بــا 
ایــن حــال، ســه اصــل ذخیــره، انتقال 
و مصــرف آب کــه در یــک عنــوان 
بهتــر بــه نــام »مدیریــت آب« خاصه 
ــا  ــترک تاش ه ــه مش ــود، وج می ش
ــهر  ــی ش ــای تاریخ ــام دوران ه در تم
ــودن  ــادل نم ــت متع ــراش در جه گ
چرخــه نیازهــا بــه آب در اقلیــم گرم و 

خشــک منطقــه ماســت.
ــراش،  ــردم گ ــته م ــی گذش در زندگ
بــاور  دارد.  ویــژه ای  »آب« جایــگاه 
بســیار زیبــای مــردم نســبت بــه 
جمــع آوری آب بــاران، چــه در مقیاس 
ــه وســیله کوزه هــای ســفالی،  ــرد ب خُ
و چــه در مقیــاس کان بــه واســطه ی 
حیــاط  دل  در  چاه هایــی  حفــر 
ــن  ــت ای ــر اهمی ــا، ب ــزی خانه ه مرک
موضــوع تاکیــد می کنــد. در ســاختار 
ــادی اســت  ــا نم ــز، برکه ه شــهری نی
از آینده نگــری مــردم آن زمــان در 
جهــت ذخیــره و تامیــن نیازهایشــان 

ــال. ــول س در ط
ــا  ــردم ج ــگ م ــان در فرهن آب آن چن

بــاز کــرده بــود کــه عــاوه بــر تامیــن 
نیازهــای اساســی بقــا، بازی هــای 
»آجی پنَگــی«  ماننــد  ســنتی 
ســرگرمی نســل های گذشــته مــا 
ــف  ــنت وق ــن س ــد، و همچنی می ش
یــک برکــه، ماننــد برکــه ی کَل، بــرای 
ذخیــره آب، نســلی را از مشــکات فقر 
و بیــکاری نجــات مــی داد. البتــه گاهی 
ــا و  ــدن آب برکه ه ــوده ش ــا آل ــم ب ه
آن  مردمــان  بیماری هــا،  شــیوع 
زمــان بــا مــرگ دســت و پنجــه نــرم 
می کردنــد. بــه هــر حــال وجــود 
بیــش از ۹۰۰ برکــه در ســطح منطقــه 
گــراش، یــادآور ایــن مثــل اســت: »هر 
کجــا آب اســت، آبادانــی هــم اســت«، 
ــای  ــی آب در احی ــش حیات ــر نق و ب

ــد دارد. ــتگان تاکی ــی گذش زندگ
ــول  ــل تح ــه دلی ــروز، ب ــای ام در دنی
دسترســی بــه آب آشــامیدنی و تصفیه 
ــع  ــی از مناب ــق لوله کش ــده از طری ش
ــا  ــر برکه ه ــره آب، دیگ ــم ذخی عظی
کارآیــی اصلــی خــود را از دســت 
داده انــد و در ایــن میــان بــه جــز 
برکه هــا  از  انگشت شــماری  تعــداد 
ــف  ــای وق ــنت زیب ــاخص س ــه ش ک
در گــراش هســتند، متاســفانه دیگــر 
ــرای  ــه، ب ــا تخریــب ناآگاهان برکه هــا ب

ــته اند.  ــخ پیوس ــه تاری ــه ب همیش

یادداشت

مُدیریتِ آبْ
هُنرَِ فَراموش شُده

حامدعبداللهی
دانشجویکارشناسیارشدمعماری

سه اصل ذخیره، انتقال و مصرف آب که در یک عنوان
بهتر به نام »مدیریت آب« خلاصه می شود،

وجه مشترک تلاش ها در تمام دوران های تاریخی شهر 
گراش در جهت متعادل نمودن چرخه نیازها به

آب در اقلیم گرم و خشک منطقه ماست.
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حــال مســئله ایــن اســت کــه در 
ــا،  ــی عصــر م ــی بی آب ــت بحران وضعی
جایــگاه ایــن تعــداد برکــه باقی مانــده 
ــت؟  ــه اس ــشِ رو چگون ــش پی در چال
ــه  ــوال، برک ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
کَل را بــه عنــوان بزرگ تریــن آب انبــار 
ــم. داســتان  ــران در نظــر مــی گیری ای
ســاخت برکــه کَل بدیــن صــورت 
اســت کــه در دوره قاجاریــه، بــه دلیــل 
تــداوم خشک ســالی، مــردم دچــار 
بودنــد  شــده  تنگ دســتی  و  فقــر 
و بــرای رفــع نیازهــای خــود، بــه 
ــان  ــرادر فتحعلی خ ــدالله، ب ــاج اس ح
ــوان  ــه عن ــک ب ــه بی ش ــی، ک جراش
ــه  ــوکار در منطق ــر و نیک ــردی خی ف
موقوفــات  و  بــود  شــده  شــناخته 
بســیاری را ماننــد مجموعــه دَهباشــی 
بــرای رفــاه مــردم احــداث کــرده بــود، 
مراجعــه می کننــد. حــاج اســدالله 
نیــز بــا ابتــکاری ویــژه، تصمیــم 
برکــه  بزرگ تریــن  احــداث  بــه 
منطقــه در گــراش می گیــرد، کــه 
هــم بتوانــد مــردم آســیب دیده از 
خشک ســالی را بــه کار مشــغول کنــد 
ــت  ــا پرداخ ــان، ب و در ازای فعالیت ش
حق الزحمــه، چــرخ زندگــی مــردم 
دوبــاره بچرخــد، و هــم نمــادی از 
ــر  ــه ب ــف در منطق ــای وق ــنت زیب س

جــا بگــذارد. هنــوز اطاعــات موثقــی 
از چگونگــی و مــدتِ ســاخت برکــه در 
ــورد ســقف  دســترس نیســت، و در م
ــی دال  ــتندات محکم ــز مس ــه نی برک
بــر وجــود ســقف و ریــزش آن در 
ــدارد. انتخــاب اســم کَل نیــز  وجــود ن
بــر طبــق روایــات شــفاهی بــه دلیــل 
عــدم پــژواک صــدا در محیــط داخلــی 
برکــه بوده اســت، چــون گذشــتگان از 
ــر )ناشــنوا( در  ــای کَ ــه معن واژه کَل ب
ــه  ــد. البت ــاد می کنن ــی ی ــان گراش زب
روایــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه منابــع 

ــتند. ــتناد نیس ــل اس ــتند، قاب مس
ــا  ــم ب ــه ای عظی ــب، برک ــن ترتی بدی
قطــر دهانــه 2۹ متــر و عمــق 2۱ 
متــر بــه انــدازه یــک ســاختمان هفــت 
طبقــه از ســطح زمیــن کــه حجــم کل 
ــدس  ــبات مهن ــاس محاس ــر اس آن ب
محمــد عظیمــی در حــدود 6۰۰۰ 
ــش دارد،  ــب گنجای ــر مکع ــر مت لیت
احــداث گردیــد. هنگامی کــه جانمایی 
می کنیــم،  بررســی  را  کَل  برکــه 
ــی از  ــه یک ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ش
راســتای  در  جانمایی هــا  بهتریــن 
ــن و مســیل های  شــیب طبیعــی زمی

رودخانه هــای فصلــی اســت.
ــعه  ــد و توس ــا رش ــفانه ب ــا متاس ام

ــم  ــه حری ــه ب ــدم توج ــهری و ع ش
ــن آب  ــی، بزرگ تری ــر تاریخ ــن اث ای
انبــار ایــران در میــان ســاختمان های 
مســکونی محصــور شــده اســت. اگــر 
بــه ذخایــر عظیــم آب برکــه کَل 
نگاهــی  بی آبــی  بحــران  ایــن  در 
بیاندازیــم، متوجــه می شــویم کــه 
تاریخــی و  اثــر  ایــن  بــا احیــای 
تعریــف عمل کــردِ درســت و بجــا، 
ــج  ــن گن ــم از ای ــز می توانی ــون نی اکن
یــادگار از گذشــتگان مان بــه صــورت 
ــا  ــه ب ــت مقابل ــب جه ــیار مناس بس
ــم.  ــرداری کنی ــی بهره ب ــران بی آب بح
دانــشِ  از  بهره گیــری  نیازســنجی، 
روزِ بهــره وری از آب، تعییــن اولویــت 
بهره بــرداری از ایــن منبــع عظیــم 
آبــی و مدیریــت صحیــح آب، بــه 
مطالعــات گســترده ای نیــاز دارد و 
ــوع تصمیمــات  ــه دور از هــر ن بایــد ب
مقطعــی، ماننــد طــرح احــداث آبشــار 
مصنوعــی کات از طریــق انتقــال آب 
برکــه کَل بــه کــوه کات، بــه دنبــال 
ســازنده  و  بلندمــدت  برنامه هــای 

ــود. ب
نکتــه ای دیگــر در مــورد بنــای عظیــم 
برکــه کَل ایــن اســت که متاســفانه در 
میــان غفلــت مســئولین امــر، هــر روز 
ــب بیشــتر  شــاهد فرســودگی و تخری

بنــا هســتیم. حــال آن کــه در دنیــای 
ــار  ــطه آث ــه واس ــهر ب ــر ش ــروز، ه ام
ــیاری را  ــای بس ــی اش، فرصت ه تاریخ
ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتماع در زمینه ه
صنعــت  در  چــه   ... و  سیاســی 
گردش گــری و چــه در بازشناســی 
اصالــت تاریخــی خویــش، بــه دســت 
مــی آورد. مــا نیــز موظف ایــم بــا 
گردش گــری  برنامه هــای  تعریــف 
آن،  زیرســاخت های  ایجــاد  و 
وظیفــه تاریخــی خویــش را در قبــال 
ــه در  ــران چ ــار ای ــن آب انب بزرگ تری
ســطح کشــور و چــه در ســطح جهــان 

ــم. ــا آوری ــه ج ب
ــه،  ــش و مطالع ــا پژوه ــن ب ــر ای بناب
و  مــدت  بلنــد  برنامه ریــزی 
احیــای  بــرای  ســرمایه گذاری 
ــش روز،  ــتفاده از دان ــا اس ــا ب برکه ه
ــی  ــراث تاریخ ــظ می ــر حف ــاوه ب ع
شــهرمان، در مقابلــه بــا وضعیــت 
بحــران بی آبــی، از گذشــتگان مان 
ــم  ــت آب« را در اقلی ــر »مدیری تفک
ــم،  ــراش بیاموزی ــک گ ــرم و خش گ
ــت »آب«  ــدر و منزل ــم  ق ــا بتوانی ت
را کــه در قــرآن کریــم این گونــه 
ــتر  ــت بیش ــده اس ــد ش ــدان تاکی ب
کلَّ  مِن المــاء  »و جَعَلنــا  بدانیــم: 

ــیّ«. ــیء حَ شَ

یادداشت

جانمایی آب انبارهای گراش- عبداللهی،13۹۰
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ــن  ــه اولی ــی ک ــه ی زمان ــل دارم قص می
ــهرم  ــاري ش ــاه آبی ــگ چ ــا کلن ــه ی مت
گــراش زیــر کــوه ســیاه بــه زمیــن فــرو 
رفــت یــا زده شــد را برایتان بنویســم؛ آن 
هــم فقــط بــراي قــدر شــناختن و اصراف 
ــاد  ــز ی ــیرین، و نی ــن آب ش ــدن ای نش
کــردن از مؤمنیــن و دســت اندرکاران آن 
روز کــه حقیقتــاً نبایــد فرامــوش شــوند، 
چــون هــر عمــل عام المنفعــه همیشــه 
ــود،  ــد ب ــي خواه ــیرین و به یادماندن ش

ــان و مســببین آن. مخصوصــاً بانی
بگذاریــد شــروع کنــم از روزي کــه 
پنجشــنبه دهــه ی آخــر مــاه صفــر بــود، 
ــي  ــس روضه خوان ــم مجل ــا ه ــون م چ
ــاعت  ــان س ــوم الله قلي خ ــتیم. مرح داش
۱۱ صبــح  در حالــي کــه عجلــه داشــت، 
آمــد منــزل عمویــم و ســؤال کــرد: 
بابــات کجاســت؟ کــه منظــورش مرحوم 
عمویــم حــاج جعفــر اســدي بــود. گفت: 

ــات را صــدا کــن. ــرو و ســریع باب ب
اول رفتــم و مثــل همیشــه نــان و قلیــان 
ــم  ــدم و عموی ــد دوی ــردم و بع ــش ب برای
ــزل و  ــد من را صــدا کــردم. ایشــان آمدن
همیــن کــه بــا الله قلــي روبــه رو شــدند، 
خــان گفــت: حــاج جعفــر، مــن الســاعه 
صــد تــا صــد و پنجــاه هــزار تومــان لازم 
دارم، بــراي کاري کــه خیلــي واجــب 
ــم، و  ــام بدهی ــراش انج ــراي گ ــت ب اس
ــا همکاري هــاي  بعــد از موفقیــت هــم ب
ملــت آن را بــه مراتــب مي رســانیم. 
ــوي  ــه اي ت ــه نقش ــید: چ ــم پرس عموی
ســرت اســت؟ جــواب داد: نمي گویــم تــا 
پــول ندهــي. گفــت: ولــي مــن این قــدر 
ــدارم؛ کمــي اینجــا  ــو لازم داري ن کــه ت

ــک. ــم از بان ــي ه دارم و مبلغ
ــاي جــال  ــه آق ــه اي ب ــم نام ــذا عموی ل
لاري کــه آن روز رئیــس بانــک صــادرات 
ــه  ــون ب ــن داد. چ ــه م ــت و ب ــود نوش ب

قصـة چـاهِ
آبِ گـراش

یادداشت

قـنـبـراســـدی
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ــک  ــودم، چ ــیده ب ــي نرس ــن قانون س
ننوشــت و بــه جایــش نامــه اي نوشــت 
ــه ایــن مضمــون کــه: »لطفــاً مبلــغ  ب
بیســت هــزار تومــان شــمرده و تحویل 

ــدم قنبــر اســدي بدهیــد.« فرزن
رئیــس بانــک پول هــا را شــمرد و 
تحویــل ام داد، امــا از مــن پرســید: 
ــدارد کــه  ــو اعتمــاد ن ــه ت ــا ب مگــر باب
نوشــته بشــمار و تحویــل بــده؟ و مــن 
هــم جــواب دادم: »تــا در بانک هســتم 
خیــر، ولــي از بیــرون بانــک تــا منــزل 

دارد!«
پــول را رســاندم منــزل و جمعــاً مبلــغ 
پنجــاه هــزار تومــان شــد کــه بــاز هــم 
ــن  ــذا م ــود. ل ــم ب ــان ک ــراي کار خ ب
را فرســتاد منــزل مرحــوم حاجــي 
محمدعلــي موغلــي کــه مقــداري پول 
ــان  ــي ایش ــرم، ول ــان بگی ــم از ایش ه
ــود  هنــوز از لار کــه محــل کارشــان ب

نیامــده بودنــد. خاصــه خــان مجبــور 
ــان  ــزار توم ــاه ه ــان پنج ــا هم ــد ب ش
ــي خــان حــق بیــرون  ــع شــود. ول قان
ــدف  ــا ه ــت ت ــزل نداش ــن از من رفت
از ایــن قــرض را نگویــد و ضمانــت 
برگردانــدن آن مبلــغ ندهــد. لــذا 
ــروش  ــي ف ــور چــک مدت خــان فی الف
اداره  زمین هــاي شــهرداري مقابــل 
ــه  ــه البت ــم داد، ک ــه عموی ــت را ب پس
چــک »مدتــي« بــود بــه تاریخــی 
طولانــي، ولــي مبلــغ اش از قــرض 
بیشــتر بــود. عمویــم آن را گرفــت 
ــن  ــه گفت ــروع ب ــان ش ــت خ و آن وق
ــودم و  ــک ب ــن کوچ ــون م ــرد. چ ک
فکــر مي کــرد کــه اگــر هــدف گفتــه 
ــم، اول 2  ــو کن ــن آن را بازگ ــود، م ش
تــا گــوش مــن را چنــان پیچانــد کــه 
هنــوزم دردش را حــس مي کنــم! و 

ــرد. ــروع ک ــد  ش بع

ــا  ــاعه ب ــد دارم الس ــت: قص ــان گف خ
ایــن پــول بــروم کاســه دار لار، دســتگاه 
آرتیزیــن )یعنــي دســتگاه حفــاري 
چــاه( کــه آنجــا کار مي کنــد را بیــاورم 
ــاه آب  ــر چ ــه حف ــروع ب ــراش و ش گ
شــیرین زیــر کــوه ســیاه )جــاي فعلي، 
کــه بالاتــر از چــاه مقنــي زده نخیــات 
فضل الله خــان اســت( کنیــم؛ که شــاید 
انشــاءالله خدا خواســت و به آب رســید 
و مــردم شــهر از ایــن گرفتــاري راحــت 
شــدند. عمویم با خوشــحالي و مســرت 
ــر  ــي اگ ــارت، ول ــدا ی ــرو خ ــت: ب گف
موفــق نشــدي چــه مي کنــي؟ جــواب 
داد: مــن هیچــي نمي گویــم و تــو هــم 
ســکوت کــن کــه اگر ســکوت کــردي، 
ــول ات را پــس مي دهــم، و الا  نصــف پ
هیــچ جوابــي نیســت! خاصــه مجــدداً 
دو نفري شــان و مــن هــم کــه خیلــي 
خوشــوقت بودم از شــنیدن آن، دســت 

ــه امیــد خــدا،  ــه دعــا برداشــتیم و ب ب
خــان را بدرقــه کردیــم.

ــد،  ــت ۳ روز بع ــد و درس ــان رفتن ایش
ــا آن  ــه ب ــود ک ــروب ب ــاي غ نزدیک ه
دســتگاه برگشــتند گــراش. بــدون 
ــده  ــرار ش ــد. ق ــدي بفهم ــه اح اینک
بــود کــه حفــاري چــاه بعــد از اســتقرار 
ــاد و  ــه افت ــود، ک ــروع ش ــتگاه ش دس
یــک هفتــه یــا بیشــتر طــول کشــید، 
کــه  الحمــدلله  چــاه بــه آب شــیریني 
رســید. ناگفتــه نمانــد کــه کار حفــاري 
ــد  ــد از چن ــود. بع ــبانه روز ب ــي ش اول
مرتبــه امتحــانِ میــزان آب دهــي و 
ــب  ــه مناس ــودن لول ــي ب ــد اینچ چن
آب چــاه، ثابــت شــد کــه ۴ تــا ۵ اینــچ 
ــذا همــان شــب  آب دهــي آن اســت. ل
خــان آمــد منــزل و مــن را فرســتاد که 
حــاج موغلــي را صــدا کنــم. ســه نفري 
نشســتند و خــان گفــت: بهتــر اســت 

یادداشت

عکس ها از مجموعه »چاه آبیاری گراش پس از  نیم قرن«
از محمدامین نوبهار
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چــاه دیگــري نزدیــک آن بزنیــم، چون 
ــم  ــت. عموی ــم اس ــي ک ــچ خیل ۵ این
ــد  ــي مي خواهی ــه پول ــا چ ــید: ب پرس
ــده  ــا باقیمان ــد، و آی ــن کار را بکنی ای
ــاف  ــه کف ــد ک ــت داری ــي در دس خوب
کنــد بــراي آن؟ گفــت: چیــزي باقــي 
اســت و مقــداري نیــز از آقایــان حــاج 
شــیخ حســن و یــا حــاج غامحســین 
دیگــري  بزرگــواران  و  ســلیمي 

مي گیریــم.
ــردگان  ــردا همــه نام ب فکــر مي کنــم ف
بــه جــز حــاج موغلــي کــه خــدا همــه 
ایشــان را رحمــت کنــد، در شــهرداري 
حاضــر شــدند و داســتان مخفیانــه چاه 
دوم را در میــان مي گذارنــد و همــه 
قبــول مي کننــد. چــون آنهــا هــم فکــر 
ــت، و  ــي نیس ــن آب کاف ــد ای می کردن
تصمیــم بــه حفــر چــاه دومــي گرفتند 

کــه کامــا مخفــي و شــبانه زده شــود. 
علــت مخفــي کاري هــم ایــن بــود کــه 
ــه  ــتیم ک ــهر داش ــي در ش ــون آقای چ
در کارهــای غیــر مربــوط بــه خــودش 

ــرد! ــت مي ک دخال
خاصــه حفــر چــاه دوم شــبانه شــروع 
شــد. مرحــوم مشــهدي رضــا حجــازي 
ــدارکات  ــد ت ــوان مســئول خری ــه عن ب
خوراکــي، پوشــاکي، تهیــه نفــت و 
بنزیــن بــراي مهندســین بــود کــه من 
هــم بــا موتورســیکلت مســئول آوردن 
و رســاندن آنهــا شــدم. البتــه صبح هــا 
ــه  ــه ب ــم. خاص ــي زود مي رفتی خیل
ــز  ــت خــدا، چــاه دوم نی لطــف و عنای
بــه آب گوارایــي بــه انــدازه اولــي 
رســید، ولــي بــه آب رســیدن آن کمي 
ــر از اولــي شــد، چــون فقــط  طولاني ت

شــب ها حفــر مي شــد.
ــردم  ــه، م ــر هفت ــا آخ ــد ت ــر چن ه
زده  دومــي  چــاه  کــه  فهمیدنــد 
مي شــود. از آن طــرف هــم آقــاي 
نامه پراکــن، مرحــوم مرتضــی رادمــرد، 
ــه  ــن نام ــود و اولی ــته ب ــکار ننشس بی
خــود را بــه اداره ثبــت، منابــع طبیعــي 
و کشــاورزي لارســتان مي فرســتد، 

ــن  ــر ای ــه: »مگ ــون ک ــن مضم ــه ای ب
کــه  ندارنــد  صاحــب  زمین هــا 
ــوی  ــي معف ــام الله قل ــه ن ــخصي ب ش
ــوم  ــد و معل ــر مي کن ــاه حف در آن چ
ــراي کــي مي خواهــد؟«  نیســت کــه ب
خوشــبختانه نامــه اداره کشــاورزي بــه 
دســت مرحــوم زادان مقتــدري، فرزنــد 
ــدس آن اداره  ــه مهن ــان ک ــدِ خ ارش
ــز آن  ــر نی ــید؛ و 2 اداره دیگ ــود رس ب
ــاع  ــاورزي ارج ــه اداره کش ــا را ب نامه ه
می کننــد. مرحــوم زادان هــر ۳ تــا نامه 
را مي دهــد بــه پــدرش، و ایشــان هم از 
ــه  ــد و ب ــرداري کردن ــا کپی ب آن نامه ه
چنــد نفــر از دوســتان دادنــد، کــه مــن 
مطمئــن ام نامه هــاي اصلــي در زونکــن 
شــهرداري موجــود اســت؛ و همچنیــن 
خــان نســخه ای از نامــه را بــه مرحــوم 
عمویــم و حاجــی موغلــي دادنــد کــه 

مــن شــخصاً آن نســخه را قایــم کــرده 
و تــا ســال قبــل نیز داشــتم و انشــاءالله 
ــت.  ــش اس ــر جای ــوز س ــا هن ــه ت ک
ــای  ــه اداره ه ــه هم ــد ک ــه نمان ناگفت
موجــود در لار، یعنــي از فرمانــداري 
تــا بقیــه، مي فهمیدنــد کــه در گــراش 
چــه خبــر اســت و کار مرحــوم رادمــرد 
بــود،  شــخصي اش  تنگ نظــري  از 
ــود  ــده ب ــا زن ــرد ت ــاي رادم ــون آق چ
حاضــر بــه لوله کشــي منــزل اش نشــد. 
حــال برمي گردیــم بــه مشــکات بعــد 

از آوردن دســتگاه بــه گــراش.
ــاد  ــت افت ــه حرک ــتِ لار ب شــهردار وق
ــراش و  ــه گ ــتاد ب ــتگاهي فرس و دس
»سي ســیگ«  برکــه  نزدیکــي  در 
ــرد.  ــتقر ک ــیگ« مس ــر سه س ــا »بئِ ی
باخبــر  شــهر  وطن پرســت  اهالــي 
ــد  ــه بفهمن ــا ک ــد آنج ــدند. مي رون ش
ــا  ــفانه ب ــه متأس ــت، ک ــر اس ــه خب چ
ــه  ــي مواج ــد و دروغ ــر ناخوش آین خب
همــراه  کــه  مســئولي  مي شــوند. 
مي گویــد  بــوده،  آمــده  دســتگاه 
ــم  ــون و نی ــک میلی ــغ ی ــا مبل ــه م ک
حــاج  و  الله قلي خــان  آقایــان  بــه 
ــر  ــاج جعف ــي و ح ــي موغل محمدعل

ــم.  ــا اجــازه آنهــا آمدی اســدي داده و ب
همشــهري هاي  از  یکــي  بافاصلــه 
عزیــز جــواب مي دهــد کــه شــاید 
ــر  زمین هــاي خودشــان را کــه پایین ت
ــون  ــند، چ ــه باش ــت فروخت از اینجاس
ــان  ــاي ف ــه آق ــق ب ــن متعل ــن زمی ای
ــر،  ــد: »خی ــرد لاري مي گوی ــت. م اس
ایــن ]زمیــن[ منابــع طبیعــي اســت.« 
کــه مرحــوم جبــاري جــواب مي دهــد 
کــه اگــر منابــع طبیعــي اســت، چــرا 
دولــت پــول بــه فاني هــا بدهــد؟ 
ــا شــما  ــاري مي پرســد آی مرحــوم جب
پروانــه حفــر چــاه داریــد؟ جــواب 
همراهمــان  ولــي  »آري،  مي دهــد: 
نیســت!« لــذا مي گویــد اجــازه بدهیــد 
ــتان  ــه دوس ــاورم، ک ــروم و از لار بی ب
هوهوشــان مي کننــد و دســتگاه را 

هــل مي دهنــد.
ــهري ها  ــدادي از همش ــت تع همان وق
ــان، پیــش  ــد شــهرداري خودم مي رون
خــان، کــه شــما ۳ نفــر بــا پــول 
ــه  ــد ک ــهرداري لار دادی ــه ش ــازه ب اج
دســتگاه بیاورنــد گــراش؟ خــان قســم 
ــد  ــه مي گوین ــا ک ــه اینه ــورد ک مي خ
فــوري  و  اســت  تهمــت  و  دروغ 
ــهرداري  ــد ش ــي کارمن ــوم لقمان مرح
ــم  ــال مرحــوم عموی را مي فرســتد دنب
ــان  ــي جدم ــزل روضه خوان ــه در من ک
واقــع مقابــل مســجد کربایــي حســن 
بــوده، و چکیــده اي از شــنیده اش را بــه 
عمویــم گــزارش می دهــد و می گویــد 
ــا شــهرداري. ــه زود بی ــه خــان گفت ک

عمویــم قبــل از رفتــن بــه شــهرداري، 
بــه مرحــوم حــاج حســن قاســمي زاده 
گفــت بــا قنبــر برویــد محــل اســتقرار 
دســتگاه شــهرداري لار و ببینیــد کــه 
ــا  ــري ب ــا دو نف ــت. م ــر اس ــه خب چ
موتورســیکلت رفتیم آنجــا. اول با آقاي 
حــاج عزیــز محبــي صاحــب نانوایــي و 
تعــدادي از دوســتان کــه برمي گشــتند 
مواجــه شــدیم، کــه همــه بــا ناراحتــي 
و پرخــاش گفتنــد )کــه همگــي نیــز 
حــق داشــتند( کــه امــروز زمین هــاي 
ــم  ــا بي خبری ــند و م ــراش مي فروش گ
و فــردا هــم نوبــت خانه هایمــان اســت. 
لــذا مــن و مرحــوم حــاج حســن 
قاســمي زاده بــدون جــواب یــا ســئوالي 
ــم  ــه عموی برگشــتیم حســینیه کــه ب
ــن کــه  ــي مثــل ای اطــاع بدهیــم، ول
ــه  ــا ب ــیدن م ــت و رس ــل از برگش قب
ــم از  حســینیه، مرحــوم خــان و عموی
ــای  ــد و آق ــر شــده بودن موضــوع باخب
ــا ایشــان را برداشــته  ــل م ــي قب موغل
ــراي  ــداري لار ب ــد فرمان ــه بودن و رفت
شــکایت از شــهردار آنجــا، کــه چــرا بــا 

ــتگاه را  ــي دس ــک و تهمت زن دوز و کل
ــراش. ــد گ آورده ان

ــن  ــهردار تلف ــه ش ــوري ب ــدار ف فرمان
مي پرســد،  را  قضیــه  و  می کنــد 
ــر  ــه باخب ــر دو از قضی ــد ه ــر چن ه
ــه  ــد ک ــاش مي کن ــان پرخ ــد. خ بودن
»شــیطان صفتي کار شــما، لکــه ننگــي 
ــي روم  ــن م ــذا م ــده؛ ل ــا ش ــراي م ب
ــه دادگاه  ــان را ب ــهرداري لار و ایش ش
تعهــد  فرمانــدار  کــه  مي کشــم.« 
مي دهــد کــه همــان روز عصــر بــا 
شــهردار بیاینــد گــراش و بــراي مــردم 
ــوز  ــا مج ــا ب ــه م ــد ک ــع بدهن توضی
ــه حــرف  ــر ک ــم و ه اســتانداري آمدی
ــه  ــط کــرده و دروغ گفت رشــوه زده غل
اســت. ولــي ثابــت شــده بــود کــه ایــن 
ــت لار  ــهردار وق ــرف ش ــت از ط تهم
ــوز  ــرده هن ــه نام ب ــود، ک ــده ب زده ش
زنــده اســت و قبــاً کار وکالتــي انجــام 

ــي داد. م
خاصــه ایــن کــه همــان روز فرمانــدار 
ــود  ــتور داده ب ــهردارش دس ــه ش لار ب
کــه بیایــد گــراش و بــه احتمــال زیــاد 
بــه او گــوش زد تشــنج نیــز کــرده بــود، 
چــون شــهردارش دزدکــي آمــده بــود 
ولــي بــه جــاي آمــدن بــه ســر چــاه، 
ــا  ــه و آنج ــاي ع. م. رفت ــزل آق ــه من ب
قایــم شــده بــود و از ع. م.  و همچنیــن 
تــردد مــردم از شــهر و ســر چــاه، 
ــه لار  ــرده و زود ب ــر ک ــاس خط احس
ــود، چــون وضــع متشــنج  برگشــته ب

ــود. ــرده ب ــراش را مشــاهده ک گ
خاصــه شــب آن روز، مرحــوم لقمانــي 
ــزل، و گفــت:  از طــرف خــان آمــد من
»حاجــي آیــا خبــر داري کــه شــهردار 
لار آمــده بــود گــراش، ولــي منــزل ع. 
ــد ع. م.  ــم شــده؟« خــان روز بع م. قای
را مي بــرد منــزل منــزل مرحــوم حــاج 
ــد:  ــان مي پرس ــن و از ایش ــم متی هاش
ــه ات  ــوی خان ــهردار لار را ت ــرا ش »چ
از  »خبــر  گفتــه:  دادي؟«  جایــش 
ــد و  ــان آمدن ــتم و ایش ــزي نداش چی
پــس از صــرف چــاي، گفــت مي خــوام 
ــم  ــر کردی ــا فک ــاه و م ــر چ ــروم س ب
ــز  ــاي ع. م. نی ــد.« آق ــت مي گوی راس
ــا یــک  روز بعــد رفــت ســفر دبــي و ت

ــه گــراش برنگشــت. ســال ب
ــم  ــان و عموی ــه خ ــد ک ــه نمان ناگفت
ــد  ــه قص ــبانه ب ــي ش ــوم موغل و مرح
شــکایت از شــهردار و فرمانــدار رفتنــد 
ــد. و  ــي ماندن ــزل حــاج موغل لار، و من
ــس  ــد دادگاه. رئی ــح مي رون ــردا صب ف
ــد  ــي را مي شناس ــان و موغل دادگاه خ
ــه  ــناختند ک ــم را نمي ش ــي عموی ول
ــي  ــام یک ــه ن ــد ب ــي اش مي کنن معرف

یادداشت

... اولین نامه خود را به اداره ثبت، منابع طبیعي و کشاورزي 
لارستان مي فرستد، به این مضمون که: »مگر این زمین ها 

صاحب ندارند که شخصي به نام الله قلي مقتدری در آن چاه حفر 
مي کند و معلوم نیست که براي کي مي خواهد؟« 
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یادداشت

از معتمدیــن شــهر. و مــن از قــول 
مرحــوم عمویــم شــنیدم کــه رییــس 
دادگاه پــس از شــنیدن قضیــه و طــرح 
شــکایت، جــواب مي دهــد: »اجــازه 
بدهیــد تــا فرمانــدار و شــهردار را 
بــا تلفــن بیاورم شــان دادگاه.« ســه 
و  مي شــوند،  منتظــر  نفري شــان 
ــي  ــاي پي درپ ــس از تلفن ه خاصــه پ
ثابــت مي شــود کــه  و پرس وجــو، 
جفت شــان شــبانه بــه شــهر نامعلومــي 
ــد. رئیــس دادگاه  ــه مأموریــت رفته ان ب
هــر چــه اصــرار مي کنــد کــه بــه 
ــان  ــواب هم ــد، ج ــهر رفته ان ــدام ش ک
بــوده کــه نمي دانیــم کــدام شــهر 
هســتند. خاصــه رییــس دادگاه تعهــد 

اخاقــي بــه خــان و همراهــان داده که 
ــم.  ــري مي کن ــخصاً پیگی ــه را ش قضی
بومــي  غیــر  دادگاه  رییــس  البتــه 
ــراش  ــه گ ــان ب ــا خ ــم ب ــوده. عموی ب
برمی گردنــد و مرحــوم موغلــي لار 
مي ماننــد، چــون دفتــر کارشــان آنجــا 
ــب  ــر تعقی ــه پیگی ــان روزان ــود. ایش ب
ــه  ــن ک ــا ای ــد، ت ــراري مي ش آن دو ف

معلــوم مي شــود کــه شــهردار اســتعفا 
داده و فرمانــدار هــم بــه جــاي دیگــري 

ــل شــده اســت. منتق
 

برگشــت  بــه  برمي گردیــم  حــال 
لار.  از  خــان  و  عمویــم  مرحــوم 
ــهرداري را  ــدان ش ــوراً کارمن ــان ف خ
مي فرســتند نــزد چندیــن نفــر از 
معتمدیــن دو محلــه، کــه بایــد عصــر 
همــان روز و بــراي مبــرا کــردن و 
از  رشــوه خواري  تهمــت  برداشــتن 
شــهردار و فرمانــداري لار، همگــي بــه 
همــراه همشــهریان بیاینــد ســر چــاه؛ 
ــهردار لار  ــه ش ــت ک ــده اس ــون وع چ

ــا. ــد آنج بیای

موتورســیکلت  بــا  مــن  و  عمویــم 
حرکــت  ظهــر  از  بعــد  ســاعت 2 
کردیــم. عمویــم قمقمــه اي در دســت 
داشــت کــه بعــد فهمیــدم پــر از نفــت 
کــرده اســت. ســؤال کــردم بــراي 

دارم. لازم اش  گفــت  چیســت؟ 
وقتــي رســیدیم ســرچاه، تعــدادي 
آنجــا بودنــد کــه عــده ی جوانــان 

ــور  ــود. همین ط ــن ها ب ــتر از مس بیش
ــه  ــد. البت ــر ش ــر و زیادت ــداد زیادت تع
یــک میــز کنــار دیــوار خانــه نزدیــک 
چــاه قــرار داشــت و همیــن کــه 
ــه جمــع شــدند،  همشــهریان دو محل
مرحــوم علي محمــد مشــهدي محمــد 
ابراهیــم همــراه بــا حــاج محمدحســن 
فانــي لاري و مرحــوم حــاج امــرالله 
نــزد عمویــم و  عبداللهــي آمدنــد 
ــئول  ــردم از مس ــد: »م ــان، و گفتن خ
لار شــنیده اند کــه شــما مبلــغ یــک و 
نیــم میلیــون تومــان رشــوه گرفته ایــد 
ــل از  ــد.« قب ــاه داده ای ــازه زدن چ و اج
ــتاد  ــه ایس ــه قبل ــم رو ب ــان، عموی خ
ــتر  ــر بیش ــک پس ــن ی ــت: »م و گف
ــت.  ــه اس ــز قبل ــل ام نی ــدارم، و مقاب ن
ــا کاره اي  ــه م ــه ن ــورم ک ــم مي خ قس
ــه  ــم ک ــي را دیده ای ــه کس ــتیم، ن هس
بــه مــا پولــي بدهــد و نــه مــا رشــوه اي 
گرفته ایــم و نــه حــق دخالــت در شــهر 
ــي  ــرض بی جای ــه تع ــم ک ــراش داری گ
بکنیــم. حــال هــر کــس بــاور مي کنــد 
ــم  ــس ه ــر ک ــارش، و ه ــدا ی ــه خ ک
بــاور نــدارد، مــا اینجــا هســتیم و ایــن 
قمقمــه کــه در دســت من اســت پــر از 
نفــت اســت. برویــد آن شــخصي را کــه 
ــت  ــا ثاب ــد ت ــا داده بیاوری ــه م رشــوه ب
شــود. اگــر ثابــت کردیــد، ایــن قمقمــه 
ــان روي ســرمان  ــوی روي خودت را جل
بریزیــد و مــا را آتــش بزنیــد. بــاز هــم 
ــرفان  ــه آن بي ش ــم ک ــم مي خوری قس

ــد.« ــما دروغ گفته ان ــه ش ب
ــن آن  ــه معتمدی ــال ک ــان ح در هم
مي کردنــد،  مطــرح  را  ســئوالات 
ــا  ــراه ۴ ی ــه هم ــان ب ــده اي از جوان ع

۵ تــن از بزرگ ترهــا در جبهــه دومــي 
ایســتاده و بــد و بیــراه مي گفتنــد. مــن 
خیلــي ناراحــت شــدم و قصــد جــواب 
ــت ام  ــم دس ــي عموی ــتم، ول دادن داش
را گرفتــه بــود کــه ســکوت کنــم. 

ــم. بگذری
حــاج  و  علــي  محمــد  مرحــوم 
ــا  ــرالله هزاره ــاج ام ــن و ح محمدحس
نثــار  تهمت زننــدگان  بــه  لعنــت 
و  مــردم  بــه  رو کردنــد  و  کردنــد 
ــه  ــه خان ــد ب ــردم، برگردی ــد: »م گفتن
ــدگان  ــه تهمت زنن ــود ک ــانه خ و کاش
شــما را گــول زده و بــه شــما دروغ 
گفته انــد.« خودشــان بــا تعــدادي 
ــتند،  ــتن گذاش ــه برگش ــردم رو ب از م
ــد،  ــي آن عــده کــه شــلوغ مي کردن ول
ــه  ــد ک ــه کردن ــان اضاف ــه شلوغی ش ب
بــراي آنهــا بــا هــدف بــود. بالاخــره من 
هــم کمــي جــواب بدگویی هایشــان را 
دادم، کــه باعــث شــد مــن را بکشــند 
ــد  ــیدند، و چن ــدان، و کش ــط می وس
تــا لگــد و مشــت هــم نصیــب ام شــد! 
ــد  ــاني بودن ــدگان کس ــتر بدگوین بیش
ــه  ــن قضی ــد از ای ــي زود بع ــه خیل ک
بــا هــم دوســت شــدیم. یکــي از آنهــا 
بــراي مدتــي از گــراش بیــرون رفــت و 
هنــوز هم بیــرون هســتند و متأســفانه 
بــا ناراحتــي و ســختي دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد کــه امیــدوارم خداونــد 
هرچــه بــه لطــف و کــرم اش و محبــت 
پیغمبــر و اهــل بیــت طاهریــن اش 
)صلــوات الله و ســام علیهــم اجمعین( 
شــفاء عاجــل بــه ایشــان عطــا فرمایــد. 
کــه  دوســتاني  امیــدوارم  )البتــه 
داســتان چــاه را یادشــان اســت، بیایند 

خبر دادند خان راضي از رعیت و رعیت راضي از خان هستند. 
لذا من دستور دادم شما تیرهایتان را رو به هوا شلیک کنید، 
ولي سعي کنید بیشتر روي هوای قلعه باشد. و خودم قسم 

مي خورم که یک تیر هم به طرف قلعه شلیک نکردم

دیوارنوشته ها در بنای چاه آبیاری، عکس  از مجموعه »چاه آبیاری گراش پس از  نیم قرن«، محمدامین نوبهار
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ــند.( و بنویس
خاصــه در همیــن مشــتي بازي ها 
ــه وجــود  ــود کــه موقعیتــي برایــم ب ب
آمــدم و فکــر کــردم کــه چطــور خودم 
ــرون  ــاد بی ــمن زی ــه ی دش را از معرک
ــاني  ــه آس ــي ب ــدلله خیل ــرم. الحم بب
آمــدم بیــرون و کنــار ایســتادم، و بــه 
آنهــا نــگاه کــردم و دیــدم که خیــال ام 
درســت بــود، و حــالا بــا هــدف اي کــه 

ــد! ــر می پرن ــه همدیگ ــتند ب داش
همان وقــت مرحــوم حــاج امــرالله 
ــدس  ــوار مهن ــرادر بزرگ ــي ب عبدالله
ــت ام را  ــد و دس ــي آم ــد عبدالله احم
گرفــت و ســوار موتورســیکلت اش کرد 
کــه مــن را از مهلکــه بیــرون بکشــد. 
حقیقتــاً ترســیدم، ولــي قســم خــورد 
کــه مي خواهــم تــو را بــه خانــه 
ــراي مــا ثابــت شــد  برســانم، چــون ب
ــن  ــي ای ــت، ول ــه دروغ اس ــه قضی ک
بچه هــا نمي داننــد و بــه همدیگــر 
ــم کاره اي  ــو ه ــد و ت ــش مي دهن فح
ــد کــه  نیســتي. خــدا رحمــت اش کن
حقیقــت را مي گفــت و انجــام داد، 
ــي  ــاند. ول ــزل رس ــه من ــرا ب ــي م یعن
مــن بــرای مرحــوم عمویــم دل واپــس 
بــودم کــه چــه شــد. طولــي نکشــید 
کــه ایشــان نیــز همــراه بــا چند نفــر از 
ریش ســفیدان آمدنــد منــزل، و چــون 

ــو. ــد ت ــود، کســي نیام ــت ب ــر وق دی

ــر  ــردم س ــور م ــد از حض ــک روز بع ی
ــدادي از  ــدداً تع ــر، مج ــاه فوق الذک چ
جوانــان ناپختــه همــراه بــا چنــد نفــر 
بزرگ تــر کــه الحمــدلله اکثرشــان 
زنــده و ســامت اند و خــدا عمــر 
ــد  ــه بده ــه هم ــي ب ــي و باعزت طولان
)هــر چنــد تعــدادي از ایشــان یــا 
ــا  ــتند و ی ــج هس ــادر خلی ــاکن بن س
اینکــه مانــدن در آنجــا را بیشــتر 
دوســت دارنــد( شــروع بــه تظاهــرات 
در کوچه هــاي شــهر کردنــد کــه 

بــا دخالــت دوســتان و پدران شــان 
ــد.  ــوش کردن دســت کشــیدند و فرام
هرچنــد کــه نــه فقــط همــه الحمدلله 
ببه حاجــي  بلکــه  شــده اند،  پــدر 
ــار  ــدا ی ــز شــده اند. خ ــزرگ[ نی ]پدرب

و نگه دارشــان باشــد انشــاءالله.
بــالا  ســطر   ۳ یــا   2 در  بنــده   
دربــاره خدمــت و خودجوشــي ها و 
عزیــز  همشــهریان  دل ســوزي های 
ــگي  ــردن همیش ــاد ک ــه ی آب در زمین
ــان  ــور عزیزم ــه در کش ــهرمان، ک ش
زبــان زد اســت، و حتــی در مســاعدت 
ــتاهای  ــهرها و روس ــکاري در ش و هم
و  نکــرده  کوتاهــي  نیــز  منطقــه 
نمي کننــد صحبــت کــردم. و ایــن 
هــم الحمــدلله مثــل قدیمي هــا، کــه 
ــفیدان  ــن و ریش س ــورم معتمدی منظ
2 محلــه ی شــهر، هماننــد مرحومــان 
آقــا ســید عبدالرســول معصومــي، 
حــاج شــیخ حســن، حاج غامحســین 
ســلیمي، حــاج اســدالله ابــدي، حــاج 
ــر  ــم حــاج جعف ــي زارعــي و عموی عل
ــي و  ــاس درویش ــاج عب ــدي و ح اس
ــن  ــفانه م ــه متأس ــي )ک ــاج عظیم ح
اســم آن بــزرگ وار یــادم نیســت(، 
و عزیــزان و ســروراني دیگــر کــه 
ــد  ــم دادن ــت ه ــت در دس ــه دس هم
ــوص ایمــان، ســاخت اولیــن  ــا خل و ب
ــان و  ــرق رخش ــرکت ب ــگاه، ش درمان
لوله کشــي آب شــور بــه یکــي از 
ــوض و  ــجد ح ــت مس ــای پش برکه ه
ــم  ــه مي گفتی ــرف )ک ــاج ش ــه ح برک
ــي  ــان اصل ــع در خیاب ــرف«( واق »اوش
شــهر )مِــنِ خَهــرِه( کــه هــر 2 محلــه 
از آن اســتفاده مي کردنــد را بــه انجــام 
ــوم  ــه مرح ــن ک ــاً ای ــاندند. مضاف رس
حــاج احمــد حــاج عبــدالله پرهیــزگار 
)بــرادر مرحوم حــاج محمد ماشــیني( 
بــراي آبیــاري شــهرش، زندگــي اش را 
در قطــر فروخــت و آن مبلــغ را صــرف 
خریــد یــک دســتگاه حفــاري کــرد و 

آورد گــراش، و شــروع کــرد بــه حفاري 
کــه متأســفانه نتیجــه اي گرفته نشــد. 
فقــط یکــی دو بار متــه ي آن دســتگاء 
ــس از  ــي پ ــد، ول ــر دادن ــاه گی در چ
زحمــت فــراوان موفــق شــدند بــه آب 
چنــد اینچــي نیمه شــوري در صحراي 
انــاخ برســند کــه بــا تانکــر مي آوردنــد 
ــت  ــا مل ــد ت ــر می کردن ــا را پ و برکه ه
ــه  ــن قص ــد. ای ــتفاده کنن ــا اس از آنه
کوچــک مــن بــود کــه از نزدیــک و بــه 
عنــوان یک بــه اصطــاح مســئولي در 

ــتم. ــرکت داش آن ش
ناگفتــه نماند کــه مرحــوم زادان فرزند 
ــي  ــان، کتاب ــوم الله قلي خ ــد مرح ارش
کــه محتــوي مفصلــي از کودکــي 
پدرشــان تــا آزاد شــدن از زنــدان 
ایشــان و قضیــه قلعــه تــا مراجعت اش 
بــه گــراش و بالاخــره شــهردار شــدن 
و خدماتــي کــه در آن ایــام بــراي 
آبادانــي شــهر عزیزمــان یعنــي شــهر 
ــه  ــد، ب ــام داده بودن ــدادي اش انج اج
چــاپ رســاندند و فکــر مي کنــم اکثــر 
همشــهریان نیــز آن را خوانــده باشــند. 
ــاه  ــن م ــوم فروردی ــه س ــن در هفت م
ســال ۱۳6۰، بــراي خریــد لــوازم 
خانگــي بــراي فروشــگاهی کــه متعلق 
بــه عمــوزاده ام مرحــوم رحمت اســدي 
ــر  ــاج باق ــاي ح ــزرگ ام آق ــرادر ب و ب
اژدري بــود، طبــق دســتور عمــوزاده ام 
بــه شــیراز و بــه فروشــگاه آقــاي 
ــارش اگــر  علي محمــدي )کــه خــدا ی
زنده انــد و خــدا رحمــت اش کنــد اگــر 
ــگاه  ــن فروش ــم. ای ــده( رفت ــوت ش ف
ــت  ــمت راس ــع در س ــان واق در خیاب
فلکــه مصــدق قدیمــي و جنــب »گود 
اربــون« اســت. خاصــه عصــر اجنــاس 
ــه شــب  ــرار شــد ک ــده شــد و ق خری
کامیــون بفرســتم مقابــل مغــازه، چون 
آن ســاعت خلــوت و امــکان بارگیــري 
ــن  ــید و م ــون رس ــود. کامی ــتر ب بیش
هــم رفتــم قیمــت اجنــاس را بپــردازم 

یک صــد  از  بیشــتر  چیــزي  کــه 
ــزار آن  ــصت ه ــود. ش ــان ب ــزار توم ه
را نقــداً پرداخــت کــردم، و بقیــه 
ــه  ــیراز دادم. ناگفت ــادرات ش ــک ص چ
نباشــد، وقتــي کــه رفتــم داخــل 
مغــازه، بزرگــوار مســني آنجــا نشســته 
بودنــد کــه دوســت علي محمــدي 
بودنــد. خاصــه پــس از پرداخــت، 
ــدي  ــاي علي محم ــه آق ــوار ب آن بزرگ
اعتــراض کردنــد کــه »چرا همــه مبلغ 
ــک از  ــد چ ــرد و داری ــد نمي گی را نق
ــد؟«  ــیرازي مي گیری ــر ش ــری غی پس
مــن جوابــي بــه ایشــان نــدادم، ولــي 
آقــاي علي محمــدي گفتنــد: »ایشــان 
ــتریان  ــي از مش ــد و یک ــه گراش ان بچ
ــل قبــول  همیشــگي، و چک شــان قاب
ــه طــرف  ماســت.« بعــد پیرمــرد رو ب
مــن کــرد و پرســید: »آیــا زادان خــان 
گــراش  قلعــه  و  مي شناســید  را 
رفته ایــد؟« گفتــم: »خــدا رحمــت اش 
ــي  ــده ام ول ــان را ندی ــن ایش ــد. م کن
قلعه رفته و داســتان قلعــه و تیراندازي 
بــه ایشــان را نیــز شــنیده ام.« پیرمــرد 
گفــت: »مــن آن روز درجــه دار بــودم و 
تعــداد 6۰ تــا ۱۰۰ نفــر ســرباز بــا مــن 
بــود. روز اول رســیدن مان بــه گــراش، 
ــه«  ِ ــه ن ــام »برک ــه ن ــي ب در صحرای
)برکــه ی نــو( ســنگر گرفتیــم، و چنــد 
کارآگاه فرســتادم شــهر کــه وضعیــت 
را از نزدیــک بررســي کننــد. خاصــه 
برگشــتند و خبــر دادنــد خــان راضــي 
از رعیــت و رعیــت راضــي از خــان 
هســتند. لــذا مــن دســتور دادم شــما 
تیرهایتــان را رو بــه هوا شــلیک کنید، 
ولــي ســعي کنیــد بیشــتر روي هــوای 
قلعــه باشــد. و خــودم قســم مي خــورم 
ــه طــرف قلعــه  کــه یــک تیــر هــم ب
ــم  ــن ه ــردم.« خاصــه ای شــلیک نک
داســتاني بــود کــه ســال ۱۳6۳ بــا آن 

ــدم. ــه رو ش روب
موفق و مؤید باشید 

یادداشت

عکس ها از مجموعه »چاه آبیاری گراش پس از  نیم قرن« از محمدامین نوبهار
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درجهسانتیگراد

ســال

باران و گرما در یک نگاه
دادهنما:

محمودآذرآیین
کارشناسهواشناسی
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َـپ گ
خاستگاهریزگردوگریزگاهآن

گفتگوباناصرکرمی،اقلیمشناسواستاددانشگاهبرگننروژ

محمدامیننوبهار

گراشبایدیکموزهداشتهباشد
گفتگوبامصیبامیری،مدیرکلمیراثفرهنگیفارس

احمدرضاخودکامه-حمیدبهرامی

عکس از خانه تاریخی شهیدان عظیمی، محمدامین نوبهار
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گفت و گو با دکتر ناصر کرمی
دانشیار دپارتمان جغرافیای دانشگاه برگن، نروژ 

اشاره: دکتر ناصر کرمی، دانشیار دپارتمان جغرافیای دانشگاه برگن، نروژ است. او که متولد ۱۳۴6 در 
شوش است، تحصیات خود را در رشته جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران شروع کرده است و دکترای 
اقلیم شناسی دارد. از تالیفات کرمی در حوزه جغرافیا می توان به راه یاب ایران، توسعه پایدار در مناطق 
خشک، سرزمین کویت، سرزمین عمان اشاره کرد. راه یاب ایران، پرفروش ترین کتاب در توصیف جغرافیای 
ایران است. او البته به جغرافیا بسنده نکرده و دستی نیز بر ادبیات دارد. رمان تلخاک و بی نهایت و مجموعه 
داستان سفر به دریای آبی ژرف از دیگر نوشته های او است. تلفیق فرم نوشتار ادبیاتی-رسانه ای و نگاه 

تیزبینانه به مسائل محیط زیستی ایران، کرمی را به یک منتقد خاص در این حوزه تبدیل کرده است.
پیشنهاد گفتگو با ناصر کرمی وقتی به ذهنمان رسید که او یادداشت های بحث برانگیزش درباره علت 
ریزگردها را منتشر کرد. ریزگرد مسئله اساسی ایران است و به نظر می رسد تنها راه حل کوتاه مدت، 
صحبت کردن درباره این مسئله  و افزایش آگاهی افراد باشد. خوشبختانه شبکه های اجتماعی این 
روزها مرزها را از میان برداشته اند و این فرصتی برای ایجاد ارتباط میان دانشجوهای کنجکاوی همچون 
ما و اساتید خونگرمی همچون دکتر کرمی است. این گفتگو درباره بحران ریزگردهای خوزستان به مدد 

این شبکه ها انجام شده است.

گـفـتـگـو

محمدامیننوبهار
دانشجویکارشناسیزیستشناسی

دانشگاهشهیدچمراناهواز

خاستگاه 
ریزگرد و 

گریزگاه آن
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گـفـتـگـو

  میزان سنجش آلودگی گرد و 
غبار چیست؟

در  موجود  معلق  ذرات  استاندارد  حد 
هوا ۱۵۰ میکرون بر متر مکعب است. 
از این مقدار بالاتر هوا ناسالم توصیف 
پیش  مواردی  خوزستان  در  می شود. 
از ده هزار میکرون  این حد  آمده که 
بالاتر رفته. به همین خاطر است  هم 
که گفته می شود در ایام پیک ریزگرد 
اهواز به آلوده ترین شهر جهان تبدیل 

می شود.

همچون  دیگر  آلودگی های    
رتبه  این  در  صنعتی  آلودگی های 

موثر نبوده است؟
همین  به  آلودگی  این  اعام  اصا 
از  وگرنه  است.  بوده  ریزگردها  خاطر 
نظر آلودگی شیمیایی در همین ایران 
خودمان شهرهایی مثل تهران و اراک 

و مشهد شرایطی بدتر از اهواز دارند.

  آیا منشا گرد و غبار دو هفته 
اخیر شناسایی شده است؟

نه، شناسایی نشده. سازمان هواشناسی 
منشا  بهمن  دهم  غبار  و  گرد  گفت 
محلی داشت. یعنی همان که از اهواز 
بالاتر نرفت. اما بیست بهمن گرد و غبار 
ارومیه را هم در برگرفت و دیگر بعید 
بود که منشا آن خوزستان باشد. قبل تر 
عکس های ماهواره ای نشان میداد که 
ریزگرد از جاهای دورتر هم آمده است.

غبار  و  گرد  می توانیم  چقدر    
آلودگی  یک  را  ایران  غرب  اخیر 
طبیعی بنامیم. فعالیت های انسانی 
چقدر  اتفاق  این  شکل گیری  در 

موثر بوده است؟
انسانی  و  طبیعی  عامل  دو  تاثیر  من 
را پنجاه پنجاه می دانم. اما باید توجه 

کرد که ما داریم درباره آلودگی هفتاد 
یعنی  می زنیم.  حرف  مجاز  حد  برابر 
اهواز  هوای  نبود  هم  خشکسالی  اگر 
می توانست ده ها برابر بیشتر از حدمجاز 
آلوده باشد. اما به هر حال هر کدام از 
این کمیت ها احتیاج به سنجش دقیق 

دارند.

در  غبار  و  گرد  خبر  اخیرا    
مناطق شمالی آفریقا و غرب آسیا 
هم شنیده می شود. قضیه چیست؟ 
آیا این مسئله به آلودگی های ایران 

ارتباطی دارد؟
قطعا ربط دارد. اساسا آنچه که ریزگرد 
بیرونی  منشا  بیشتر  می شود  نامیده 
دارد و این گرد و غبار است که منشا 
محلی دارد. عکس های ماهواره ای هم 
بیانگر ورود مکرر موج ریزگرد از آفریقا 

به ایران است.

به  یادداشت هایتان  در  شما    
و  اکولوژیست ها  دیدگاه  تفاوت 
این  منشا  درباره  اقلیم شناس ها 
این  تفاوت  کرده اید.  اشاره  پدیده 

دو نگرش چیست؟
های  مقیاس  با  اساسا  اکولوژیست ها 
کوچک سر و کار دارند. مثا تفاوت بال 
عمدتا  شناسان  اقلیم  زنبور.  و  مگس 
با مقیاس های بزرگ سر و کار دارند. 
مختلف  دوران های  اقلیم  تفاوت  مثل 
ال نینیو  تاثیر  تفاوت  و  شناسی  زمین 
برای  اقیانوسی.  مختلف  در حوزه های 
بین المللی  و  اقلیمی  پدیده  تحلیل 
و  مواد  اقلیم شناسان  قطعا  ریزگرد 
روش های علمی مناسب تری در اختیار 

دارند.

  احتمالا شما هم شنیده اید که 
کرده:  اعام  خوزستان  استاندار 
معضل  حل  راه کار  »مالچ پاشی 
نیست  خوزستان  در  غبار  و  گرد 

به  استان  این  زیرا گرد و غبار در 
صورت ماسه ای است و مالچ پاشی 
نظر  است.«  شنی  اراضی  مختص 

شما درباره این مطلب چیست؟
است  رسی  گاه  خوزستان  گردوغبار 
ماسه ای  گاه  می آید،  دوردست  از  و 
است و از فواصل متوسط می آید و گاه 
نزدیک و مناطق  از  و  هم شنی است 
بیشتر  پاشی  مالچ  می آید.  همجوار 
مناسب تثبیت ماسه ها است که مربوط 

به فواصل متوسط است.

  در این سال ها همواره راهکار 
مطرح  درختکاری  و  مالچ پاشی 
رشد  به  توجه  با  است.  بوده 
این ها  همچنان  آیا  جهان،  علمی 

راهکارهای اساسی اند؟
بله؛ در واقع هنوز راهکار موثر و فراگیر 
دیگری وجود ندارد. البته بهترین راه، 
مناطق  در  هیدرولوژیک  نظام  احیای 

آسیب دیده است.

مالچ پاشی  اینکه  فرض  با    
انجام  سرعت  به  درخت کاری  و 
چقدر  راهکارها  این  عمر  شود، 
است؟ آیا این راهکارها در مناطقی 
مانند شمال عربستان و آفریقا هم 

پاسخگوی مسئله است؟
بودن آب  جنس خاک و در دسترس 
است.  سبز  فضای  ایجاد  شرط  کافی 
در مناطقی که به طور تاریخی بیابان 
کویر  و  آفریقا  صحرای  مثل  هستند، 
نداشته  وجود  شرایط  این  قطعا  لوت 
است. مالچ پاشی در صورتی به تثبیت 
منجر می شود که در کمتر از سه سال 
و  سبز  فضای  ایجاد  با  بشود  همراه 
کاشت گیاه. مشکل الان این است که 

آبی برای کاشت گیاه وجود ندارد.
 

برای  کوتاه مدتی  راه حل  آیا    
پدیده  این  با  مردم  آمدن  کنار 

وجود دارد؟
می تواند  پاشی  مالچ  متاسفانه.  نه 
بخشی از گرد و غبار محلی را کاهش 

دهد. همین!

این  با  آمدن  کنار  برای  شما    
مدیریت  تغییر  بحث  آلودگی، 
به  کرده اید.  مطرح  را  شهری، 
نظرتان چقدر این کار شدنی است؟
من البته گفتم تغییر نظام برنامه ریزی 
و  اقتصادی  توان  کار  این  اما  شهری. 
سرمایه گذاری فوق العاده ای می خواهد. 
مشابه  زیرساخت هایی  وجود  یعنی 
بیابانی بزرگی  آن چه که در شهرهای 
مثل دوبی و دوحه و بوستون و لاس 
دور  خیلی  اهواز  هست.   ... و  وگاس 

است از این زیر ساخت ها.

اعام  برخی مسئولین کشور    
جستجوی  جای  به  که  کرده اند 
منشا این آلودگی ها، باید به دنبال 
حل این مسئله برای مردم بود. این 
تفکر با بحث مدیریت شهری شما 

چقدر هم خوانی دارد؟
می  چطور  ندانید  را  منشا  اگر  شما 
خواهید مشکل را حل کنید؟ مگر می 
شود که دکتر قبل از تشخیص بیماری 

شما برایتان دارو تجویز کند؟
 

برخی  مردم  می رسد  نظر  به    
استان ها متهم اصلی این اتفاق را 
همجوار  استان های  به  آب  انتقال 
می دانند. اصا آیا آبی بین استان ها 

منتقل می شود؟
غیر  و  غلط  بین حوضه ای  آب  انتقال 
نیست  مشخص  اما  است.  قبول  قابل 
به  استان  هر  از  آب  چقدر  دقیقا 
جاهای دیگر می رود و بعید است منشا 

ریزگردها این مسئله باشد 
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مدیر کل میراث فرهنگی فارس در گفتگو با هیمه

اشاره:  روز پنجشنبه نوزدهم شهریور، در حالی که هوای شیراز نسبت به روزهای عادی گرم تر 
بود و ساعت حوالی ۱۱ را نشان می داد، به اتفاق حمید بهرامی به خیابان رودکی رفتیم تا به بهانه 
راه اندازی نمایندگی میراث فرهنگی در گراش، با مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردش گری استان فارس گفتگویی داشته باشیم.
ــد  ــد و خوش آم ــتقبال می کن ــا اس ــاده از م ــی گش ــا روی ــت، ب ــردی اس ــاً لام ــه اصالت ــری ک امی
ــای وارد  ــینی چ ــک س ــا ی ــت کار اداره ب ــه خدم ــتیم ک ــه هس ــروع مصاحب ــاده ش ــد. آم می گوی
ــه در  ــی ک ــکات تلخ ــا ش ــای را ب ــر کل، چ ــارف مدی ــا تع ــد. ب ــی می کن ــود و پذیرای می ش

ــم. ــل می کنی ــرار دارد می ــم ق ــس خات ــه ای از جن جعب
ــی بیــن  ــه مــا اطمینــان دهــد کــه تفــاوت چندان امیــری در طــول مصاحبــه ســعی می کنــد ب
نمایندگــی و اداره میــراث فرهنگــی وجــود نــدارد، و فعالیــت مهنــدس اســدی، رییــس نمایندگــی 
ــی  ــک اداره ارزیاب ــد ی ــی را در ح ــن نمایندگ ــوان ای ــه بت ــد ک ــوب می دان ــدر خ ــراش، را آن ق گ
کــرد. او بــه شــهرهای جنــوب فــارس نیــز دیــدی منطقــه ای دارد و فرهنــگ و تاریــخ آنهــا را در 

ــد. ــک بســتر مشــترک می بین ی

گـفـتـگـو

احمدرضاخودکانه

حمیدبهرامی

گراش باید
یک مــوزه
داشته باشد

گراش باید یک موزه داشته باشد
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گـفـتـگـو

   لطفــا یــک توضیــح کلــی در 
ــی  ــدازی نمایندگ ــوص راه ان خص
میــراث فرهنگــی در گــراش 

ــد. بدهی
ــراث  ــازمان می ــه س ــی ک ــن اقدام اولی
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
درون-ســازمانی  هماهنگی هــای  بــا 
انجــام داد، اســتقرار نمایندگــی میــراث 
فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری 
ــبختانه در  ــه خوش ــود ک ــراش ب در گ
ایــن مــدت فعالیت هــای خوبــی در 
حــال انجــام اســت. فعالیت هایــی کــه 
ــتیم.  ــاهد آن هس ــر اداره ای ش در کمت
ــه در  ــی ک ــراث فرهنگ ــی می نمایندگ
ــت،  ــه اس ــکل گرفت ــراش ش ــهر گ ش
مدیــون تاش هــای فرمانــدار شــهر 
و بــه ویــژه همراهــی مــردم اســت 
کــه همــت گماشــتند و شــرایط را 
ــود  ــهم خ ــه س ــا ب ــد. م ــا کردن مهی
ــش اداری آن را  ــه ای از بخ ــط گوش فق
ــه ایــن کــه  ــا توجــه ب ــم. ب حــل کردی
ــن نهــاد نقــش  ــدازی ای مــردم در راه ان
ــدوار  ــوان امی ــتند، می ت ــزایی داش به س
ــای گســترده ای در  ــه فعالیت ه ــود ک ب

ــرد. ــورت پذی ــه ص ــن منطق ای

   چــه شــرایطی بــرای ارتقــای 
نمایندگــی میــراث فرهنگــی بــه 

ــود دارد؟ اداره وج
بــرای ارتقــای نمایندگــی بــه اداره، 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــط و مقررات ضواب
یکــی از آنهــا تعــداد آثــار ثبــت شــده 
شهرســتان اســت. بــه طــور مثــال 
بایــد تعــداد آثــار ثبــت شــده حداقــل 
ــار  ــد. آم ــر باش ــاد اث ــا هفت ــاه ی پنج
ثبتــی گــراش ایــن تعــداد نیســت و در 
حــال حاضــر در گــراش ۱۳ مــورد ثبت 
ملــی داریــم. بایــد دیگــر بناهــا و آثــار 
تاریخــی نیــز شناســایی و ثبــت شــوند 
ــد نظــر برســد.  ــداد م ــه آن تع ــه ب ک

ــا اداره  ــی ی ــوع، نمایندگ ــا در مجم ام
تفــاوت چندانــی نــدارد و مهــم بیــان 
ــود.  ــی ش ــام م ــه انج ــت ک کاری اس
قانونــی دو  لحــاظ  بــه  نمایندگــی 
ــا  ــه اداره ارتق ــر ب ــرو دارد و اگ ــر نی نف
یافــت، تعــداد نیــروی اداری بــه چهــار 
ــه لحــاظ  ــد کــه ب نفــر افزایــش می یاب

ــدارد.  ــی ن ــاوت چندان ــکلی تف ش

   نمایندگــی و اداره میــراث 
ــارات  ــث اختی ــی در بح فرهنگ
تفاوت هایــی  چــه  بودجــه  و 

ــد؟ دارن
ــی در  ــراث فرهنگ ــای می نمایندگی ه
حــد خــود اختیاراتــی را دارنــد. شــاید 
در یــک شهرســتان، تبدیــل نمایندگی 
بــه اداره بــه لحــاظ شــکلی خوب باشــد 
ــی  ــردی خیل ــاظ عمل ک ــه لح ــا ب ام
ــک  ــم ی ــر بخواهی ــدارد. اگ ــی ن تفاوت
شهرســتان را معرفــی کنیــم و ظرفیت 
آن را نشــان دهیــم، مهــم ایــن اســت 
کــه بتوانیــم آن ظرفیــت را ارائــه کنیم. 
ــتان،  ــی شهرس ــای معرف ــی از راه ه یک
تاســیس مــوزه اســت. اگــر بتوانیــم در 
گــراش یــک مــوزه داشــته باشــیم، این 
می توانــد تمــام نواقصــی کــه در بحــث 

ــد. اداره اســت را پوشــش بده
هــر شهرســتان در اســتان فــارس یــک 
ــد  ــدا بای ــه ابت ــی دارد ک ــت کل ظرفی
آن را در خــود شهرســتان بــه نمایــش 
گذاشــت. در بعضــی مقاطــع نیز ســعی 
ــم  ــا کنی ــرایطی را محی ــم ش می کنی
در  را  شهرســتان ها  ظرفیــت  کــه 
اســتان نشــان دهیــم. بــه طــور مثــال 
در نمایشــگاهی کــه اواخــر شــهریورماه 
ــود  ــزار ش ــیراز برگ ــت در ش ــرار اس ق
]ایــن مصاحبــه قبــل از برگــزاری 
ــت[،  ــده اس ــام ش ــگاه انج ــن نمایش ای
ظرفیت هــای  شهرســتان ها  تمــام 
و  فرهنگــی  میــراث  گردش گــری، 
ــش  ــه نمای ــود را ب ــتی خ ــع دس صنای

ــت. ــد گذاش خواهن
در  نماینده تــان  فعالیــت     
گــراش را در ایــن مــدت چگونــه 

ارزیابــی می کنیــد؟
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  در 
فعالیت هــای بســیار گســترده ای انجــام 
ــدا  ــود پی ــفانه نم ــا متاس ــود ام می ش
نماینــده ی  نمی کنــد. خوشــبختانه 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــراش اقدامات ــا در گ م
ــای  ــق فض ــی از طری ــث معرف در بح
ــده  ــر ش ــروزه همه گی ــه ام ــازی ک مج
ــل  ــوب عم ــیار خ ــد، بس ــام داده ان انج
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــد و ای کرده ان

نمایندگــی مــا خــوب کار می کنــد. 

ــور  ــه منظ ــما ب ــر ش ــه نظ    ب
ــتان،  ــگری در شهرس رونق گردش
ــد  ــه بای ــی ک ــن اقدامات مهم تری

انجــام شــود چیســت؟ 
بخــش اول شناســاندن ظرفیت هــا 
زیرساخت هاســت.  آوردن  فراهــم  و 
ــکاری  ــه هم ــاز ب ــه نی ــش دوم ک بخ
شــدن  فراهــم  دارد،  مــردم 
زیرســاخت های حــوزه گردشــگری 
بــه معنــی ســاخت  ایــن  اســت. 
هتــل ۵ ســتاره در آنجــا نیســت، 
بلکــه شــیوه های مختلفــی مثــل 
وجــود  بوم گــردی  اقامت گاه هــای 
دارد. یــا بــا یــک تغییــر کاربــری 
خانه هــای  از  می تــوان  جزئــی، 
ــی  ــز اقامت ــوان مراک ــه عن ــی ب تاریخ
بــه  هــم  دولــت  کــرد.  اســتفاده 
لحــاظ کلــی در ایــن مــوارد از بخــش 
ــه آن کمــک  خصوصــی اســتقبال و ب
ــتر را  ــن بس ــد ای ــرد. بای ــد ک خواه
فراهــم کــرد تــا در فصولــی از ســال، 
مــردم بــه حضــور در آن شــهرها 
مشــتاق شــوند. اینجــا ضــرورت دارد 
ــازمان های  ــانه و س ــاب رس ــه اصح ک
مردم نهــاد بــه مــردم انگیــزه دهنــد و 
در راســتای معرفــی هــر چــه بیشــتر 

کننــد.  تــاش  قابلیت هــا 
حاضــر  حــال  در  آیــا     
تاریخــی  آثــار  از  پرونــده ای 
ــی در  ــت مل ــت ثب ــراش جه گ

دارد؟ قــرار  کار  دســتور 
آثــار  از  اســتان خیلــی  در ســطح 
ــده  ــده و پرون ــایی ش ــتانی شناس باس
ــت.  ــده اس ــه ش ــز تهی ــا نی ــی آنه ثبت
ــرد. شــاید  ــن کار زمــان می ب منتهــا ای
برخــی شهرســتان ها تعــداد آثــار ثبتی 
کمــی داشــته باشــند، امــا می شــود بــا 
ــت  ــن ظرفی ــوزه ای ــک م ــیس ی تاس
ــخ  ــگ و تاری ــه فرهن ــرد ک ــاد ک را ایج
ــر  ــی اگ ــم. یعن ــی کنی ــردم را معرف م
ــه  ــتانی ب ــار باس ــداد آث ــاظ تع ــه لح ب
آن تعــداد مــد نظــر نرســید، می تــوان 
بــا فراهــم کــردن زیرســاخت های 
ــن موضــوع را  گردشــگری مناســب، ای
ــه  جبــران کــرد و نمایندگــی را هــم ب

ــه اداره تبدیــل کــرد. لحــاظ شــکلی ب
ــوز  ــه مج ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
تاســیس مــوزه مردم شناســی 
گــراش ســال ها پیــش اخــذ 
ــرای  شــد، چــرا هیــچ اقدامــی ب
ــت؟ ــورت نگرف ــدازی آن ص راه ان

میــراث در  نمایندگــی  در گذشــته 
گــراش وجــود نداشــت و مســتقل 
نبــود. بــه دلیــل نبــود متولــی میــراث 
فرهنگــی در گــراش، ایــن کار روی 
زمیــن مانده بــود. همین ســاختمانی را 
کــه نمایندگــی ما در آن مســقر اســت، 
مــردم کمــک کردنــد، و مــا هــم امیــد 
داریــم در کنــار مــردم بتوانیــم ظرفیتی 
را ایجــاد کنیــم تــا پتانســیل هایی کــه 
ــود  ــتر نم ــود دارد بیش ــراش وج در گ

پیــدا کنــد. 

   در بحــث تاســیس مــوزه 
مردم شناســی گــراش چــه قولــی 

ــم؟ ــما بگیری ــم از ش می توانی
آن  مــکان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
مشــخص شــده اســت، ســعی می کنیم 
ــه  ــه تهی ــبت ب ــت نس ــرع وق در اس
ــم.  ــدام کنی ــاز اق ــورد نی ــزات م تجهی
امــا ایــن کــه چــه مــدت طــول 
خواهــد کشــید کــه بــه بهــره بــرداری 
برســد، لازم اســت شــخصاً بازدیــدی 

ــم. ــته باش ــل داش ــن مح از ای

ــم  ــول را می توانی ــن ق ــا ای   م
از شــما بگیریــم کــه تــا 1۵ 
ــدی  ــتان بازدی ــاه از شهرس مهرم

ــید؟ ــته باش داش
در  مهرمــاه  اواســط  انشــاا...  بلــه 
و  می کنــم  پیــدا  حضــور  گــراش 
ســعی می کنــم جلســه ای هــم بــا 
میــراث  بــا  مرتبــط  انجمن هــای 
فرهنگــی و گردش گــری داشــته باشــم. 

]ایــن ســفر محقــق نشــد.[

ــی  ــتقرار نمایندگ ــس از اس   پ
میــراث فرهنگــی در گــراش، آیــا 
ــار  ــت آث ــت مرم ــه ای جه بودج
باســتانی تخصیــص یافته اســت؟
ــای  ــا دو بن ــک ی ــتان ی ــر شهرس در ه
پیشــنهادی  فهرســت  در  تاریخــی 
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ــه  ــرد. در بودج ــرار می گی ــارات ق اعتب
ــراش  ــی گ ــای تاریخ ــال ۹۴ دو بن س
ــی را خواهنــد  جهــت مرمــت، اعتبارات

ــت. گرف

  ســد تاریخــی گمپــو در 
ــا  ــرار دارد، ام ــداغ ق ــتان ف دهس
بــه نــام بیــرم ثبت شــده اســت. 
ــوان آن را تصحیــح  ــه می ت چگون

ــرد؟ ک
میــراث  نمایندگــی  پیگیــری  بــا 
فرهنگــی گــراش، امــکان اصــاح ایــن 

مــورد وجــود دارد.

   بــا توجــه بــه فعالیــت 
میــراث  مردمــی  گروه هــای 
فرهنگــی در گــراش، سیاســتهای 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
گروه هــا  ایــن  خصــوص  در 

چیســت؟
سیاســت های ســازمان در خصــوص 
ســازمان های مردم نهــاد را می تــوان 
بــه دو بخــش تقســیم کرد. در گذشــته 
ســازمان اعتباراتــی را در اختیار داشــت 
و کمــک مالــی می کــرد، امــا متاســفانه 
ــاری  ــته، اعتب ــال گذش ــی دو س در یک
ــطح  ــت. در س ــه اس ــاص نیافت اختص
کلــی ممکــن اســت بــه طــور مثــال در 
نمایشــگاهی کــه آخــر شــهریور برگزار 
می شــود، غرفه هایــی را در اختیــار 
NGOهــای فعــال قــرار بدهیــم کــه 
بتواننــد فعالیت هایشــان را در معــرض 
دیــد عموم قــرار بدهنــد و خودشــان را 

معرفــی کننــد. 
مــا اعتقــاد داریــم NGOهــا در ســطح 
ــی  ــی خوب ــت خیل ــتان ظرفی شهرس
ــوع  ــه موض ــت ک ــن باب ــتند. از ای هس
ــی  ــراث فرهنگــی را موضــوع مردم می
می دانیــم و NGOهــا هــم برخاســته 
می تواننــد  و  هســتند  مــردم  از 
پشــت وانه و بــازوی اجرایــی مــا باشــند. 
ــوی  ــای معن ــز از کمک ه ــا نی ــذا م ل

ــم. ــغ نمی کن ــود دری خ

   در شــهرهای جنوبــی اســتان 
ــی و  ــای فرهنگ ــارس، ارزش ه ف
ــردم  ــوم م ــی آداب و رس ــا حت ی

ــم دارد.  ــه ه ــادی ب ــباهت زی ش
آیــا ایــن شــباهت ها خللــی 
ــاد  ــهر ایج ــک ش ــی ی در معرف

نمی کنــد؟ 
بــه لحــاظ فرهنگــی نمی شــود خیلــی 
از چیزهــا را از هــم جــدا کــرد. بایــد بــه 
آن منطقــه تحــت عنــوان یــک بســتر 
فرهنگــی اشــاره کنیــم. اگــر یــک 
محــور مشــترک در آن منطقــه فعــال 
ــری آن  ــر گردش گ ــد ب ــود، می توان ش
ــر به ســزایی داشــته  ــه هــم تاثی منطق

باشــد. 
ــه ای کــه  ــی فاصل ــه لحــاظ جغرافیای ب
شــهرهای لار، گــراش، اوز، مهــر و حتی 
خنــج بــا هــم دارنــد، زیــاد نیســت. در 
هــر کــدام از ایــن شــهرها ظرفیت هــا 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــیل خاص و پتانس
ــد،  ــرار می گیرن ــار هــم ق وقتــی در کن
یــک قابلیــت خیلــی بــزرگ در جنوب 
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــکل می گی ــتان ش اس
بــازار  از  لار  قیصریــه  بــازار  مثــال 
ــی  ــت. وقت ــر اس ــم قدیمی ت ــیراز ه ش
ــازار در  ــن ب ــه ای ــه در دوران صفوی ک
لار ســاخته شــده، همــه شــهرهای 
گــراش، اوز و خنــج یــک محــدوده 
ــن در شــهر  ــد. همچنی فرهنگــی بودن
خنــج، قبــور بابانجــم، شــیخ ابواســحاق 
و کاکا فخرالدیــن از آثــاری اســت کــه 
نمونه هــای آن در کشــور نداریــم و 
منحصربه فــرد اســت. و یــا در حاشــیه 
جاده هــا در اوز و گــراش، شــاهد تعــداد 
ــن از  ــه ای ــار هســتیم ک ــادی آب انب زی
پرتــردد بــودن آن مســیر و همچنیــن 
سخت کوشــی و خیّــر بــودن مــردم آن 
ــت  ــته های دور حکای ــه از گذش منطق
دارد. ریشــه های فرهنگــی مناطــق 
جنــوب بــه قــدری قــوی اســت کــه در 
ــا  ــم در حاشــیه جاده ه زمان هــای قدی
آب انبارهــای متعــددی می ســاختند 
کــه مــردم و کاروان هایــی کــه از آنجــا 

ــد.  ــنه نمانن ــد، تش ــور می کنن عب
بــه همیــن دلیــل مــا هیچ وقــت نبایــد 
ــرش  ــه ب ــگ آن منطق در بحــث فرهن
بزنیــم و بگوییــم گــراش ایــن ظرفیــت 
ــج  ــری و خن ــت دیگ را دارد، لار ظرفی
ــار هــم  ــا در کن هــم جــدا. بلکــه اینه
ــکیل  ــترک را تش ــگ مش ــک فرهن ی

ــه  ــی ب ــد کل ــا دی ــد ب ــد. بای می دهن
ــم. ــگاه کنی فرهنــگ آن مناطــق ن

ــاوت  ــا تف ــی فرهنگ ه   بعض
و  نــدارد  هــم  بــا  چندانــی 
ــه  ــبیه اند. چ ــم ش ــه ه ــی ب خیل
شــاخصی را مــد نظــر می گیریــد 
ــه  ــوی ب ــراث معن ــک می ــه ی ک
اســم ایــن شــهر یــا شــهر دیگر 

ــود؟ ــت ش ثب
بســتگی  موجــود  تفاوت هــای  بــه 
دارد. بــه طــور مثــال، در کل ایــام 
ــذری  ــتان آش ن ــطح اس ــرم در س مح
ــن اســت  ــی ممک ــود، ول پخــت می ش
جایــی آش خــاص باشــد و یــا میــزان 
ــک  ــد ی ــن می توان ــد. ای ــاد باش آن زی
شــاخص باشــد. یــا مثــا مراســم تعزیه 
ــه یــک  در خیلــی از شــهرها تقریبــا ب
ــن  ــا ممک ــود، ام ــزار می ش ــکل برگ ش
اســت برخــی شــهرها تفاوت هــای 
خاصــی داشــته باشــد. مــا آن تفــاوت 
ــه  ــداد ب خــاص را در ثبــت کــردن روی
ــم.  ــر می گیری ــد نظ ــهر م ــم آن ش اس
اگــر یــک فرهنــگ در کل منطقــه 
انجــام می شــود و تفــاوت چندانــی 
نــدارد، می شــود بــه اســم کل منطقــه 
ــی  ــه نیروی ــه ب ــا توج ــرد. ب ــت ک ثب
ــبختانه  ــم و خوش ــراش داری ــه در گ ک
ــم  ــال اســت، امیدواری ــم فع ــی ه خیل
ــی و  ــراث فرهنگ ــای می ــه فعالیت ه ک

ــد. ــدا کن ــوت پی ــگری ق گردش

برنامه هــای  مهم تریــن  و    
پیــش روی شــما در منطقــه 

جنــوب فــارس؟
ســازمان در ســه بخــش فعالیــت دارد. 
یــک بخــش آن میــراث فرهنگی اســت 
کــه عمده تریــن کار آن، حفاظــت از 
ــولا  ــا معم ــت. م ــی اس ــای تاریخ بناه
ــت  ــرای مرم ــه ای را ب ــال هزین ــر س ه
بناهــای تاریخــی لحــاظ می کنیــم. 
میــزان  اخیــر،  ســال های  در  امــا 
اعتباراتــی کــه بــه ســازمان تخصیــص 

ــت.  ــا نیس ــوی نیازه ــد، جواب گ می یاب
ــر  ــه در ه ــم ک ــزی کردی ــذا برنامه ری ل
شهرســتان مرمــت آثــاری کــه در 
ــل  ــاله قاب ــل دوس ــروژه حداق ــک پ ی
بهره بــرداری اســت، بودجــه بــه آن 

ــد.  ــاص یاب اختص
در حــوزه صنایــع دســتی نیــز بــا توجه 
ــه،  ــکاری در ســطح جامع ــار بی ــه آم ب
بایــد فرصت هایــی را ایجــاد کنیــم 
کــه در زمینه هــای صنایــع دســتی 
و  شــود  اشــتغال زایی  بــه  منجــر 
درکنــار اشــتغال زایی، بــه پایدار شــدن 
صنایــع دســتی هــر منطقه هــم کمک 
کنــد. مــا در فصــول مختلــف ســال بــا 
همیــن رویکــرد نمایشــگاه های صنایع 
دســتی را در نقــاط مختلــف شــهر بــر 
پــا می کنیــم کــه از ایــن طریــق بــازار 
اشــتغال بــرای جامعه هنرمنــدان ایجاد 
شــود. در کنــار آن بحــث آمــوزش نیــز 
امیدواریــم  کــه  می شــود  انجــام 
ــم.  ــد بکنی ــن کار را توان من ــم ای بتوانی
همچنیــن در حــال تدوین برنامــه ای با 
کمیتــه امــداد هســتیم کــه در مناطــق 
دورافتــاده و محــروم نیــز بتوانیــم ایــن 

امــر را انجــام بدهیــم.
ــه  ــا توج ــز ب ــگری نی ــث گردش در بح
در  توریســت  افزایــش  رونــد  بــه 
کشــور، سیاســت های مــا و دولــت 
ــی  ــت اقامت ــن اســت کــه ظرفی ــر ای ب
ســطح اســتان را افزایــش بدهیــم. 
قبــا  کــه  همان گونــه  کار  ایــن 
اشــاره شــد، مســتلزم فراهــم نمــودن 

زیرساخت هاســت.
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاد م اعتق
در  موجــود  ظرفیت هــای  فراخــور 
موزه هــای  می تــوان  شهرســتان ها 
ــوزه  ــن م ــرد. ای ــاد ک ــی ایج تخصص
ــرای خــود  ــه نوعــی ب ــد ب هــم می توان
شهرســتان و نســل جدیــد کــه ممکــن 
باشــد  بی خبــر  گذشــته  از  اســت 
اطاعــات خوبــی در اختیــار مــردم قرار 
بدهــد، و هــم در ســطح کان می توانــد 

ــد  ــش کن ــای نق ایف

به لحاظ جغرافیایی فاصله ای که شهرهای لار،
گراش، اوز، مهر و حتی خنج با هم دارند، زیاد نیست.

در هر کدام از این شهرها ظرفیت ها و پتانسیل خاصی وجود 
دارد که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، یک قابلیت خیلی

بزرگ در جنوب استان شکل می گیرد.
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دو بچــه داخــل تــوپ شــدند. ســرپا نشســتند. مــرد تــوپ را بــا کمپرســور کهنــه بــاد کــرد. کم کــم ســنگینی تــوپ از ســر بچه هــا برداشــته شــد. تــوپ ســفت و شــفاف را 
هــل داد تــوی دریــا. برگشــت روی شــن ها نشســت پاهایــش را دراز کــرد تــه طنــاب را گرفــت. موج هــا تــوپ را بــه بــازی گرفتنــد. بچه هــا بــا هــر چرخــش می افتادنــد. 

خنده هــای سرخوشانه شــان صــدا نداشــت. صــدای مــوج می آمــد.
ــه هــم  ــاد خنده هایشــان را ب ــه هــم آب می پاشــیدند. مــوج و ب ــا لباس هــای تابســتانی زرد و گل بهــی  ب از غــرب صــدای قایق هــای موتــوری می آمــد. چنــد دختــر ب
می ریخــت. چنــد زوج جــوان مشــغول دفــن یکــی از مردان شــان تــا گــردن زیــر شــن بودنــد. حجــم زیــاد شــن هــم از پــس گــردی شــکم برنمی آمــد. کافــی بــود 
تــکان کوچکــی بخــورد. زن جوانــی از بیــن آنهــا بــا دســتمال شــن های روی صــورت مــرد مدفــون را تمیــز می کــرد. بچــه ای  کــه دلواپــس دمپایــی رفتــه بــا مــوج بــود، 

بی حرکــت بــه دریــا زل زده بــود. ســطل و بیلچــه پاســتیکی اش یکــی دو متــر آن طرف تــر رهــا شــده بــود. آنهــا در آن ســمت رویاهــای مــرد بودنــد.
پیرمــردی بــا لبــاس ورزشــی مشــغول دویــدن درکنــاره ی آب بــه طنــاب کــه رســید بــه مــرد لبخنــد زد. مــرد ایســتاد. طنــاب را شــل کــرد. تــوپ دور شــد. پــدر و مــادر 
اســم بچه هــا را بــا تمــام توان شــان داد می زدنــد. زن و شــوهری بــا پســر کوچک شــان از مــرد قیمــت پرســیدند. صــدای اعتــراض زن کــه قــرار بــود آرام باشــد آمــد. 
مــرد زیــر لــب زمزمــه کــرد: یونــس یواش تــر رکاب بــزن! دو غــواص آن طرف تــر بــا لباس هــای ســیاه چسبان شــان از آب بیــرون آمدنــد. تن شــان در آفتــاب دم غــروب 
مثــل ماهــی لیــز و بــراق بــود. مــرد بــه جــای آنهــا نفــس عمیقــی کشــید. طنــاب را کــه دور شــلوارک ســیاهش پیچیــده بــود باز کــرد ســمت خودش کشــید. تــوپ روی 
امــواج کوچــک بــالا پاییــن می رفــت و جلــو می آمــد. شــن از زیــر پاهــای برهنــه اش جاخالــی مــی داد. مــوج می آمــد و شــن های تــازه روی پاهایــش می ریخــت. پــدر 

و مــادر تــوپ را لمــس می کردنــد و بــه بچه هــا می خندیدنــد. زیــپ تــوپ را کــه بــاز کــرد خنده هــا بــر مــوج پیشــی گرفــت. 
تــوپ را بــا فشــار خالــی کــرد. تــا زد و داخــل کولــه ی نایلونــی جــا داد. صــدای زنــگ دوچرخــه بــا بــاد می آمــد. شــبیه همــان کــه ناخداعمــو داشــت. رکاب هــای اولــش 
را روی آن دوچرخــه زده بــود. یــک دوچرخــه زنــگ زده از آب دریــا تنهــا چیــزی بــود کــه از او مانــده بــود. مــرد بــا خــود نجــوا کــرد: یونــس ســمت صخره هــا شــنا نکــن 
پســر! هیــچ چیــز آنجــا نیســت. بــا یــک دســت کمپرســور را بلنــد کــرد و بــا دســت دیگــر کولــه را. دمپایــی لاانگشــتی اش را مــدّ بــرده بــالای ســاحل. پابرهنــه راه افتــاد. 
قایق هــای وارونــه را رد کــرد. صــدای آواز بلم رانــان از ســمت آب می آمــد. مثــل کســی کــه بخواهــد چیــزی را بــه خــودش یــادآوری کنــد بــا صدایــی بلندتــر از قبــل 

گفــت: پســر وقتــی زنــگ دوچرخــه را می زنــی ماهــی ات مــی رود. ایــن حــرف را انــگار صــدای همیشــگی ناخداعمــو گفــت.
راه را کمــی برگشــت. کمپرســور و کولــه را روی برآمدگــی قایقــی گذاشــت. بــاد بــه گرمــی امــواج کوچــک را تــا ســاحل بدرقــه می کــرد. لباس هایــش را کنــد روی کولــه 

گذاشــت. بــا یــک دورخیــز در آب پریــد و بــه ســمت صخره هــا شــنا کــرد.
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حوریه رحمانیان

هار
نوب

ن 
امی

مد
مح

 از 
س

عک



۴1سال اول ● شماره اول ● دی ۱۳۹۴

ابرها از پس مژگان تو
کافی ست دست ببرم

به اتفاقی که
اگر قدم زدن باشد
هوا، هوای بارون و
یک لحظه بایست
اینجای چشمهات

چیزی شبیه اتفاقی
این شکات تلخ

حقیقت دارد این دست هام
در جیب کاپشن، مضطرب

در حیاط خانه مضطرب
در بغل من

آنوقت شاید به ذهن کسی نرسیده بودم
نفس نفس زدنم

برای این ساعت که تند می رود
یک لحظه بایست

می خواهم چیزی بگویم
با این حرکت کششی

کمر آدم کمتر درد می گیرد
شب ها خواب های بهتری می بینی و

این را از کدام آستین درآورده ام
شعبده بازی توی این هوای سرد می چسبد

توی این خیابان
توی این مملکت که

اگر من آن آدم آن طرف خیابان باشد چه؟
اگر من را با انگشت نشان دهد

بگوید تن آن که کنارت ایستاده
جان می دهد برای قسم

به این فندک که سیگار نمی کشم
که چشم هام فقط سوراخ جوراب دیده

از دریچه ی قشنگ آپارتمان
نه کمی جلوتر برویم

تا یکی شویم
کمی درد بکشیم

کمی دود
همه اش خاطره می شود لابد

من نیاز پیدا می کنم
به دست در دست توی پیاده رو

به توالت عمومی
به فواره ی میدان شهر

به چاک آسفالت کوچه تان قسم
می خواستم چیزی بگویم

در اتفاقی روی مژگان تو انگار

پیاده رویِ
مُـبـتـَذَل

سعید توکلی
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روایــت بــه شــیوه ی تلمیــح اســکلت اصلــی داســتانک »یونــس« اســت. ارجــاع 
ــا داســتان،  فرامتنــی بــه داســتان حضــرت یونــس و شــباهت های آن قصــه ب
بخشــی از گره گشــایی فضــای روایــی داســتان کــه جهــان واقعیــت و تخیــل 
ــرگ، از  ــی در م ــف جاودانگ ــد. موتی ــام می ده ــت، انج ــده اس ــم تنی را در ه
همــان آغــاز، هنگامــی کــه »دو بچــه داخــل تــوپ شــدند« راه را بــر قطعیــت 
پایان بنــدی داســتان می بنــدد. دو بچــه داخــل تــوپ، جنیــن در شــکم مــادر 
را بــه ذهــن مــی آورد کــه دارای مفهــوم زندگــی و تولــد اســت. امــا تکــرار رنــگ 
ــرد.  ــیاه م ــلوارک س ــیاه پوش و ش ــای س ــرگ اســت. غواص ه ــادآور م ــیاه ی س
ــع از  ــش وقای ــه چین ــتان ب ــری در داس ــته نگری و آینده نگ ــر گذش دو عنص
زمــان حــال، رفتــن بــه آینــده و بازگشــت بــه گذشــته کمــک زیــادی کــرده 
ــس  ــام یون ــه ن ــرکی ب ــرد از پس ــره ی م ــرور خاط ــته نگری در م ــت. گذش اس
ــی  ــش پررنگ ــو، نق ــی پیش گ ــکل عامل ــه ش ــری ب ــرد. آینده نگ ــکل می گی ش

ــتان دارد. در داس
هنگامــی کــه چنــد زوج جــوان مشــغول دفــن یکــی از مردان شــان هســتند، 
پیش بینــی مرگــی اســت کــه قــرار اســت اتفــاق بیفتــد. بیــرون آمــدن دو مــرد 
غــواص از آب بــا لبــاس ســیاه دیگــر عامــل پیش بینی کننــده در داســتان اســت 
کــه البتــه هــر دوی اینهــا در تضــاد بــا پایــان داســتان یونــس اســت و چنان که 

گفتــه شــد، پایــان داســتان را نامعلــوم باقــی می گــذارد. 
امــا عنصــری کــه ترکیب کننــده ی تمــام صداهــای موجــود در داســتان اســت، 
ــا  ــت، ام ــده اس ــرده نش ــام ب ــتقیم از آن ن ــور مس ــه ط ــه ب ــت. اگرچ ــاد اس ب
ــر  ــد. اگ ــد می کن ــاد را تایی ــور ب ــتان، حض ــا در داس ــی صداه درهم آمیختگ
بخواهیــم بــاد را در هم خوانــی بــا مــرگ تعبیــر کنیــم، در مفهــوم پســت مدرن 
ــیای  ــاطیر آس ــی از اس ــت. در برخ ــی اس ــتی و پوچ ــرگ و نیس ــدای م آن ص
شــرقی، بــاد ســمبل نیروهــای شــر و صــدای ســوگواری طبیعــت اســت. امــا در 
ادبیــات ایرانــی، بــاد یــا همــان پیــک صبا، نمــاد زایــش و بشــارت دهنده اســت. 

بــه ایــن ترتیــب، بــاد هــم پایــان داســتان را بــه عــدم قطعیــت می رســاند.

ــعر  ــن ش ــت. در ای ــی« اس ــی »پس خوان ــعر توکل ــب در ش ــه جال نکت
ــه  ــی ب ــورت ذهن ــه ص ــد ب ــطر بای ــد س ــدن چن ــد از خوان ــده بع خوانن
ــی  ــده را پس خوان ــه وجــود آم ــازه ب ــای ت ــا خوانش ه ــردد ت ــب برگ عق

ــد.  کن
ــث  ــد باع ــد می کن ــعر را تن ــم ش ــه ریت ــدر ک ــاله همان ق ــن مس همی
ــن  ــعر از »م ــای ش ــا در انته ــود. مث ــعر می ش ــدن ش ــز ش تامل برانگی
ــه  ــا »ب ــم ت ــو می روی ــود و جل ــاز می ش ــه« آغ ــم ب ــدا می کن ــاز پی نی
ــرف  ــد ح ــگاه جدی ــه در جای ــیم ک ــم« می رس ــان قس ــاک کوچه ت چ
قســم بــه کار رفتــه اســت. حــالا بایــد برگردیــم و ببینیــم ایــن »بــه« 
از کجــا تبدیــل بــه حــرف قســم شــده اســت. دیگــر ســطرها نیــز کــم 
ــد کــه شــعر را ســیال می کنــد. ــشِ نوســانی را دارن و بیــش ایــن خوان
ــا آرایــه ایهــام دارد. در ایهــام  چندمعنایــی در اینجــا تفــاوت ظریفــی ب
یــک کلمــه بــرای چنــد معنــا و مفهــوم متفــاوت بــه کار مــی رود، ولــی 
ــم و کل  ــر مفاهی ــد ب ــا، تاکی ــر تک واژه ه ــد ب ــای تاکی ــه ج ــا ب در اینج
ــی  ــاده و تک معنای ــعر س ــش اول، ش ــن در خوان ــت. همچنی ــطر اس س
اســت و تنهــا بعــد از گذشــت چنــد ســطر اســت کــه بایــد برگشــت و 

معنــای تــازه را یافــت.
ســیالیت خوانــش و نوســان معنــا چیــزی اســت کــه بــه نظــرم خیلــی 
ــا  ــه فقــط ب ــه ن ــه مانفیســت شــعر ســپید اســت. شــعری ک ــک ب نزدی
ــا  ــز از معن ــود. گری ــته می ش ــده نوش ــن خوانن ــه در ذه ــات، بلک کلم
ــی و  ــت زبان ــه در باف ــت، بلک ــی نیس ــازی تکنیک ــک ب ــاً ی ــا صرف اینج

ــده شــده اســت. ــعر تنی ــی ش اجتماع
ــف  ــای مختل ــت و از جنبه ه ــی نیس ــا سیاس ــان، صرف ــا زب ــن کار ب ای
ــون  ــداف گوناگ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــه می توان ــود ک ــام می ش انج
ــردن  ــا ســیال ک ــز از سانســور ی ــی، گری ــه چندصدای باشــد: رســیدن ب

ــه ... ــت ک ــن مملک ــات در ای کلم

پس خوانی سپیدی هاصداها

محمد خواجه پورراحله بهادر

نگاهی به شعر پیاده روی مبتذل از سعید توکلی نقدنوشته ای بر داستانک »یونس« از حوریه رحمانیان
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ــار  ــن ب ــرای دومی ــال ب ــهریورماه امس ــاره: ش اش
ــاب روی  ــک آفت ــنواره پل ــای جش ــاب عکس ه ق
دیــوار نگارخانــه آبشاراندیشــه گــراش بــه نمایــش 
ــه  ــاب جشــنواره ای اســت ک ــک آفت ــد. پل درآمدن
قصــد دارد ضمــن ارتقــاء هنــر عکاســی در منطقه، 
ــا  ــده و ی ــای دیده نش ــی از زیبایی ه ــیو خوب آرش
ــده شــده ی جنــوب جمــع آوری کنــد. کمتــر دی

امســال، فاطمــه بهبــودی، برنــده جایــزه عکاســی 
ورلدپــرس فوتــو و یکــی از اســتعدادهای زیــر ۳۰ 
ــاق  ــن اتف ــرس، در ای ــاد عکاســی ورلدپ ســال بنی
فرهنگــی همــراه عکاســان گــراش بود. بهبــودی در 
ــی  ــای زیبای ــراش، عکس ه 7 روز حضــورش در گ
ــا  ــا را این ج ــی از آن ه ــه بخش ــرد ک ــت ک را ثب
از  بهبــودی  عکس هــای  برخــی  می بینیــد. 
گــراش بــه همــراه مجموعــه ای بــا عنــوان »ایــران؛ 
ســرزمین عشــق، رنــج، ســنت، ایمــان و امیــد« در 

شــبکه لنزکالچــر منتشــر شــد.

گراش در پلک آفتاب
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ISSUE: f
Water

Water

Water

TALK

TALK

ART

ART

ART

ART

Management of Water, a Forgotten Craft
Hamed Abdullahi

 Water has always been an issue in our region. Our ancestors handled shortage of water artistically and
craftily. Why have we forgotten the art? f

Yunes (Jonah) g
A Story by Hourieh Rahmanian

The man whispered to himself: Yunes! don’t swim toward the rocks, son. There’s nothing there. f

The Origin and Dynamism of Dust
An interview with Dr. Nasser Karami
Associate Professor in the Geography Department of Bergen University, Norway
Mohammad Amin Noubahar

Where do the small particles that suffocate Khuzestan in the south of Iran come from? Are we in dan-
ger of experiencing such an environmental calamity? f

Gerash Must Have a Museum
An interview with Mosayyeb Amiri
The director general of the Office of Cultural Heritage and Tourism of Fars
Ahmad Reza Khodkameh / Hamid Bahrami

 The director general has a very optimistic, if not a very celebratory, view towards Gerash. He puts all
the cities in the south of Fars in the same historical and cultural perspective. f

The Tale of the Well of Gerash
Qanbar Asadi

 I would like to tell you a tale about the first drill that went into the ground at the foot of the Black
Mountain to dig the “irritation well” for my city, Gerash. f

Vulgar Sidewalk
A Poem by Saeed Tavakkoli

 What if I’m the man on the other side of the street? / If he shows me with his finger / says the body
standing next to you is a perfect fit for an oath

Voices
A critical piece on Rahmanian’s story, “Yunes” f
Raheleh Bahador

Infography
Mahmood Azaraien

 In one look, see when rain has graced us more with her presence, and how often the clouds have been
more benevolent towards our city. f

Reverse-Reading of White Speaces
A look at Tavakkoli’s poem, “Vulgar Sidewalk” f
Mohammad Khajehpoor
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NEWS

NEWS

VIEW

VIEW

CITY

CITY

CITY

News × People
 Mirza Khalil Bahmani, Ph.D., the former dean of Gerash College of Medicine who runs for
 Parliament; Haj Hassan Khajepour, the revered martyr of Mena tragedy; and Saeed Zeinaddin, the
 cleric who made a lot of headlines before he left “Owqaf” (the Endowment and Charity Office) are
our choices for this issue. f

About
f“Himeh” is a Gerashi word for firewood. It is meant to warm people’s homes and minds. f 
 Himeh is a haven for those patient and passionate souls who like to huddle around a friendly fire and
 talk. We are going to look at the world, at the society and culture and everything else in it, through the
 windows of science. Free of bigotry and prejudice, we hope to find friends through our similarities, as
much as our differences. Let’s stay warm together. f

Masoud Ghafoori
 Editor-in-Chief

Recognizing Power through Religious Bands
Mohammad Khajehpoor

 How can the social and cultural significations of a “Hei’at”, a religious band, be used in interpreting
 the underlying power relations of that society and culture? One way is to approach these “texts” from
the perspectives of Semiotics and Critical Discourse Analysis. f

The Onion of Analysis
Masoud Ghafoori

 The methods and purposes of textual analysis may be introduced in three steps: the traditional,
 descriptive step; the linguistic, interpretive step; and the socio-linguistic, explanatory step. This is one
way of introducing Critical Discourse Analysis. f

Benevolent Ladies of Gerash, Unite! F
Fatemeh Yousefi

 The Society for the Benevolent Women of Gerash is one of the places in which different arts and
 talents of Gerashi women are appreciated, and which creates an environment to help them show their
talents and make some money. f

Gerash Needs NGOs
Aziz Noubahar

 It is necessary to emphasize the importance of Non-Governmental Organizations in every society. In
 a city like Gerash, whose affairs are mainly run by people themselves, these organizations take on a
new significance. f

Infertility Is Curable
Mehdi Mosenzadeh

With great advances in Reproductive Sciences and infertility treatments, a high percentage of infertil-
ity problems are curable today. This article presents six methods of treatment. f

The First Puff Was the First Mistake
Raheleh Bahador

 We have heard a lot about addiction. But what happens when a woman becomes addicted to drugs?
This is a look at the life of a woman who was grappling with addiction a few years ago. f

News × Pics
 These pictures talk for themselves: a man smiling on his bike while passing a pool of water after a
 much anticipated rainy day; journalist friends’ gathering in Gerash booth in the 21th Press Expo in
Tehran; and the cover of Maryam Ansari’s newly published book of poetry. f

CITY
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